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این کتاب دد بيست هزاد سخضه در چا پخانه سبهر چاپ و صحافی شده است. 


همه حمّوق محفوظ است 


در بارخ نویسنده کتاب 
م64 اجه 


جور جح ارول 0۳7611 660۳80 ( که‌نام اصلیش اريك 
بلیر 8121 ۳۳10۵ است) به‌سال ۱۹۰۳ در هندوستان 
متو لد شد. مدتی ددبرمه بود» دو سال در پادیس زندگی 
کرد و در انگلستان بەمعلمى و کتابفروشی اشتغال داشت. 
دد۳۷٩۱‏ درجنگهای اسپانیاشر کت کرد و ذخمی شد. در 
سال ۱۹۵۰ در لندن مرد. 

از جمله کتا بها یی که نو شته. « ا س‌وپاس در پادیس ولدت»» 
«روزهای برمه» «جاده‌ای به سمت اسکلة دیگن «Wigan‏ 
است. با انتشار «قلعة حیوانات» در سال ۱٩۴۵‏ مشهور 
شد. تا حال میلیو نها نسخه اداين کتاب به‌فروش دفته‌است. 
کتاب «هزار ونهصد وهشتاد وچهاد» اوهم که بعد از 
وقلمه حبوانات» منتشر شد ء شهرت و محبوبیتی نظیر «قلعه 
حیوانات» یافت. 


فصلل اول 


7264و و وس 


آقای‌جو نز وووروز مالك‌مزرعه‌مان ممه به‌اندازه‌ای 
مست بود که شب وقتی در مرغدانی را قفل کرد از یاد برد 
که منفذ بالای‌آن را هم ببندد. تلوتلوخوران با حلقةً نور 
فانوسش که رقص کنان تاب می‌خورد سراسر حیاط را 
پیمود» کفشش را بشت در از پا بیرون انداخت و آخرین 
گیلاس بجو را از بشکۀ آبدارخانه پر کرد و افتان وخیزان 
به‌سمت اتاق خواب که حانم جونز در آنجا درحال حر و 
پف بود» رفت. 

به‌محض خحاموش شدن چراغ اتاق خواب؛ جنب و 
جوشی در مزرعه افتاد. در روز دهان به‌دهان کُشته بود که 
میجر ہ0زه پیر خولانر برندهٌ جایزه نمایشگاه‌حیوانات» 
شب گذشته خواب عجیبی دیده است و می‌خواهد آن را 


۳ قلع حيو ! ات 


برای سایر حیو انات نقل کند» مقرر شده‌بود به‌محض اینکه 
خحطر وجودآقای جونز در میان نباشد همگی در انبار 
بزرگ تجمع کنند. میجر پیر (همیشه او را به‌این نام صدا 
می کرد ند» گرچه‌به‌اسم زیبای ولینگدن مم‌قوم71111 در 
نمایشگاه شر کت کرده بود) آنقدر در مزرعه مورد احترام 
بود که همه حاضر بودند ساعتی از خواب خود را 
شنیدن حرفهای او کنند. 

در بك سمت طویلة بزرگ درمحل مرتفع سکومانندی 
میجر در زیر فانوسی که به‌تیر آویزان بود روی بستری از 
کاه لمیده بود. دو ازده سال از عمرش می‌رفت و اخحیراً 
کمی‌تنومند شده بود معهذا حول با عظمتی بود» و با اینکه 
دو دندان نیشش هیچگاه کنده نشده بود ظاهری مهربان و 


1 ۲ 26 ۳ 
ر س 


مجرب داشت. دیری نبایید که سایرحیوانات به‌تدریج 
آمدند و هردسته به‌شیوة حاص خود در محلی قرار گرفت. 
اولسگها. بلوبل 8160611 و جسیملووع[ وپین‌چر 
07و۳1 آمدند و بعد خو کها که جلو سکو روی‌کاه مستقر 
شدند. مرغها روی لبةٌ پنجره نشستند و کبوترهها بال‌زنان 
برتیرهای سقف جای گرفتند» گوسفندان و گاوان پشت سر 


خو کان دراز کشیدند و مشغول نشخو ار شدند. دو اسب 


فصل اول ۳ 


ارابه» با کسر 67 ور gglSڃرC1over‏ باهم آهسته وارد 
شدند» صمهای بز رك بشم آ لوی‌خحود را از ترس آنکه مبادا 
حیو ان کوچکی زیر کاه پنهان باشد با احتیاط برزمین 
می گذاشتند. کلوور مادیانی بود فربه و میانسال با حالتی 
ماررانه که بعداز به‌دنیا آمدن‌چهارمین کره‌اش هر کز تر کیب 
و اندام اولیه‌اش را باز نیافته بود. با کسر حیوان بسیار 
در شتی بو د» بلندیش هیجده‌دست بود و قدرتش معادل‌فوة دو 
اسب معمولی. حط سفید رنگ پائین پوزه‌اش به‌او ظاهر 
احمقانه‌ای‌داده‌بود وحقیقت مطلب اينکه در زمر زیر کهای 
درجه‌يك‌نبود» ولی به‌دلیل ثبات ونیروی فوق‌العاده‌اش در 
کار مورد ا<تر ام همه‌بو د . پس‌از اسبها موریل jı Muriel‏ 
سفید» و بتجامین Ben jamin‏ الا غ وارد شدند. بنجامین 
سا لخورده‌ترین‌و بد خلقترین‌حیو آن‌مزرعه‌بود. کم‌حرف‌می‌زد 
واگرسخنی‌می گفت‌تلخ و پر کنایه بود مثلا می گفت: خدا 
به من دم عطا کسرده که مگمهارا برانم ولی کاش نه دمی 
می‌داشتم و نه مگسی آفریده شده بود. بین همه حيو انات 
مزرعه‌او تنهاحیو انی بود که‌هیچوقت‌نمی‌خندید وا ُرعلت را 
می پر سید ندمی گفت: چیز خنده‌داری نمی بینم .معذ لك بی آنکه 
نشان دهد به‌با کسر ارادتی داشت. این دو بکشنبه‌ها را بی- 


۴ قلعف حرو | نات 
آنکه حرفی بزنند در کنار هم در چمنزار پشت باغ میوه 
به جر | می گذر اندند. 

دو اسب تازه جا به‌جا شده بودند که یکدسته جو جه 
مرغابی» که مادرشان را از دست داده بودند» جیرجیر- 
کنان دنبال هم وارد شدند» و از ان سو به‌آن سو پی 
جابی گشتند که زير پا لگدمال نشوند. کلوور با دو با 
جلوی بزرگ خود برای آنان حصار مانندی سااعت و آنها 
میان آن آشیانه گرفتند و فوراً به‌عو اب رفتند. در آخرین 
لحظه مالی 0 سمادبان حل سفید قشنک که 
درشکه تك‌اسبة آقای جونزراسی کشید در حالیکه 
حبه قندی می‌جوید با ناز و ادا وارد شد» در محلی نسبتاً 
جلو نشست و مشغول ور رفتن با یال سفیدش شد. به‌ایسن 
اميد که به‌روبان قرمزی که به آن بافته شده بود توجه شود. 
بعد ازهمه گر به آمد که طبق معمول‌برای پیدا کردن گرمترین 
خا به اطر اف نظر انداعت و بالاحره خود را با فشار هان 
با کسر و کلوور جاکرد و در آن جا با خاطری آسوده به 
خرخر پردانعت ويك کلمه هم ازسخنرانی میجر رانشنید. 

جز مورز ۱0999 زاغ اهلی که بر شاخحة درخعتی پشت 
در خوابیده بود همة حیوانات حاضر بودند. وقتی میجر 


فصل !اول ۵ 
متو جه شد که همه مسققر شده‌اند و منتظر ند» سینه را صاف 
و چنین شرو ع کرد. 

«رففا همه ر اجع به‌نعو اب عجیبی که شب قبل دیده‌ام 
شنیده‌اید. راجع بحو د حو اب بعدصحبت می کنم. مطلب 
دیگری است که‌باید قبلا بگویم. فکر نمی کنم رفقاء که 
من بیش از چند ماهی بین‌شما باشم و حس می کنم موظفم 
تجاربی را که به‌دست آورده‌ام پیش از مرگ با شما درمیان 
بکذارم. من‌عمردرازی کرده‌ام‌ودر طو یله مجال‌بسیاری بر ای 
تفکر داشته‌ام» و تصورمی کنم می‌تو انم ادعا کنم که به‌اندازة 
هرحیو ان زنده‌ای به‌ماهیت زندگی دراین‌عرصهة‌دنیا آشنایی 
دارم. در ابن زمینه است که می‌خو اهم با شما صحبت کنم. 

«رفتا» مات زندگی از جه‌فر اراست؟باید اقرار کرد که 
حیان ما کوتاه است» پرمشقت است و نکبتبار است. به . 
دنیا می آبیم» جز قوت لایموتی نداریم و از بین ما آنهاکه 
فادر به کاریم تا آعرین رمق به کار گمارده می‌شو بم؛ و به 
مجردی که از حیز انتفاع بیفتیم با بی‌رحمی تمام قربانی 
می‌شویم. هیچ حیوانی در انگلستان مز سعادت و فراغت 
را از بك سالگی به بالا نچشیده است. هیچ حيو انی در 
انگلستان آزاد نیست. زندگی يك‌حیوان فقرو برد گی است: 


2 فلع حيو ! نات 
این حقیقتی است غیرقابل انکار. 

«آیا حنین وضعی در واقع لازمة نظام طبیعت است؟ 
آبا این به‌اين دلیل است که این سرزمین آنقدر فقبر است 
که نمی‌تو اند به‌سا کنینش زندگی مرفهی عطا کند؟ رففا نه» 
هزار مرتبه ند! خاك انگلستان حاصلخر و آب و هو ايش 
مساعد است و استعداد تهیه مواد غذایی فراوان برای 
تء-ادی خیلی بیش از حیواناتی که اکنون در آن سا کنند 
دارد. همین مزرعة ما می‌ئواند از دوازده اسب بیست‌گاو 
ر صدها گوسفند نگاهداری و پذیرایی کند» طوری که همه 
آنان در رفاه به‌سر برند» چنان رفاهی که تصور آن هم در 
حال حاضر از ما دوراست. پس جطور است که ما با این 
نکبت زندگی می کنیم؟ علتش این است که تقریباً تمام 
دسترنج کارما به‌دست‌بشر ربوده می‌شود. آری رفقا جو اب 
تمام مسائل حیاتی ما در يك نکته نهفته است و این‌نکته 
ب‌بك کلمةٌ بشر خلاصه می‌شود. بشر یگانه دشمن وافعی 
ماست بشررا از صحنه دور سازید» ریشۀ گرسنگی وییگاری 
برای ابد خحشك می‌شو د. 

«بشر یگانه مخلوقی است که مصرف می کند و تولید 
ندازد. نه شیر می‌دهد؛ ند تخم می کند. ضعیفتر از آن است 


فصل اول ۷ 
که گاو آهن بکشد وسرعتش‌در دوبدن بهحدی نیست که 
خر گوش بکیرد. معذلك ارباب مطلق حیو ان است. اوست 
که آنها را به کار می گمارد و از دسترنج حاصله فقط آنقدر 
به آنها می‌دهد که نمیرند و بقیه را تصاحب می کند. کار 
ماست که زمین را کشت می کند وکود ماست که آن را 
حاصلخیز می‌سازد. با این وصف ما حیوانات صاحب 
چیزی جز پوست خو دمان نیستیم. شما ای‌گاو انی که جلو 
من‌ایستاده‌اید » سال گذشته چند هزار گالن شیر داده‌اید و بر 
سر آن شیر که بابد صرف تقویت گوساله‌های شما می‌شد جه 
آمد؟ هر قطرة آن از حلقوم دشمنان ما پائین رفت. شما 
ای مرغان در همین سال گذشته‌چقدر تخم کرده‌اید؟ و چند- 
تای آن جو جه شد؟ بقیه تمام به‌بازار رفت تا برای جونز و 
کسانش پول‌گردد و تو کلوور چهار کرهای که بایستی سر 
پیری عصای‌دست وسبب نشاط خاطر تو باشند کجا هستند؟ 
همه در یکسالگی فروخته شدند و تو دیگر هرکز آنها را 
نخواهی دید. در ازاء چهار کره وجان کندن دائم درمزرعه 
جز جيرة غذا و گوشةۀ طو بله جه داشته‌ای؟ 

«تازه نمی گذارند این زنسدگی نکبتبار به حد طبیعی 
حود برسد. از لحاظ خودم شکایتی ندارم» چه من از جمله 


۸ قلع حیو | نات 
خحوشبختها بوده‌ام. دوازده سال عمر کرده‌ام و متجاوز از 
چهارصد توله آورده‌ام. زندگی طبیعی هسرخح وکی چنین 
است. اماهیچ حیوانی نیست که بالاخره از لب تبغ رهایی 
پیدا کند. شما تو له حو کهای پرو اری که جلو من‌نشستداید 
درخحلال يك سال همه روی تَختهٌ سلاعی ضحه‌تان به‌عرش 

خواهد رفت. این مصیبت بر سر همه ما ء کاوان و عوکان؛ 
مرغان و گوسفندان خواهد آمد. حتی اسبان و سکان هم 
سر نوشت بهتری ندارند. تو باکسر» روزی که عضلات 
نیرومندت‌قدرت خحود را از دست بدهند جونز تورا به 
سلاخحی می‌فروشد تا سرت را از تن جدا سازد و برای 
سگهای شکاری ببزد. تازه سگها هم وفتی پیرشدند جونز 
آجری به‌ گردنشان می‌بندد و در نزدیکترین بر که غرقشان 
می کند. 

«بتابراین رفقا آیا مثل روز روشن نیست که تمام نکبت 
این زندگی ما از ظلم بشری سرچشمه گرفته؟ بشر را از 
میان بردارید و مالك دسترنج خود شوید. فقط از آن پس 
می‌توانیم آزاد و ثروتمندگردیم. چه باید بکنیم؟ بسیار 
ساده است بابد شب و روز» جسماً و روحاً برای انعر اض 
نسل بشر تلاش کنیم رفقاا پیامی که من برای شما آورده‌ام 


صل اول ۹ 
انقلاب است! من نمی‌دانم این انقلاب کی عملی خواهد 
شد» شاید ظرف يك هفته شاید پس از یکصد سال. اما به 
همان اطمینانی که این کاه را زیر پای خود می‌بینم قطع و 
بقین‌دارم که دیر يا زود عدالت اجرا خواهد شد. رفقا این 
مطلب را در بقیة عمر کوناهتان مد نظر داربدا و ازآن 
واجبتر ابنکه این پیام را به کسانی که پس‌از شما پا به‌عرصه 
گیتی می گذارند برسانید تا نسلهای آینده تا روز پیروزی به 
تلاش ادامه دهند. 

«رفقا به‌یاد داشته باشید که هر گز نباید در شما تردیدی 
پیدا شود» هیچ استدلالی نباید شما را کمر اه سازد. هیچ گاه 
به کسانی که می گوبند انسان و حیوان مشترلالمنافعند و با 
ترقی یکی منوط به‌پیشرفت دیگری است اعتماد نکنید. 
این حرفها درو محض است. بشر به‌منافع هیچ موجودی 
نمی‌اندیشد. در این مبارزه باید بین ما حیوانات رفاقت و 
اتحاد کامل وجود داشته باشد. بشر جملگی دشمن و 
حیوانات جملگی دو ستند.» 

دراین هنگام اغتشاش‌عجیبی ایجاد شد. وقتی که میجر 
گرم سخنرانی بود چهار موش صحرایی از سوراحهای 
خود بیرون خزیده بودند و چمباتمه زده مشغول استماع 


10 قلع حیوا نات 


سختر انی بود ندچشم‌سگها نا گهان به آنهاافتاده بو دو ا گر جا نی به 
سلامت‌دربردند صرفاً دراثرفرارسریعآنها به‌سوراخهایشان 
بود. میجر پاجهٌ حود را به‌علامت سکوت بلند کرد. 

گفت» «رفقا» در این جا نکته‌ای است که بايد روشن 
شود و آن‌اینکه حیوانات غیر اهلی ازفبیل موش وخر گوش 
درعداد دوستانند یادشمنان؟ ببایید رای بگیریم. من‌پيشنهاد 
می کنم که موضو ع آیا موشها در زمرة دوستان هستند در 
جلسه مطر ح و مذاکره و احذ رای شود.» 

فوراً ری گرفتند و با اکثریت چشمگیری تصویب شد 
که موشها از دوستانند. فقط جهار رای مخالف بود: سه 
سگ وگربه و بعد معلوم شد گربه بر له وعلیه هردو رأی 
داده است. میجر به‌سخن ادامه داد: 

«مطلب زیادی بر ای‌گفتن ندارم. فقط تکرار می کنم که 
بر اي همیشه وظیفة حسود را در دشمنی نسبت به‌بشر و راه 
و روش او به‌باد داشته باشید. هرموجودی که روی دو پا 
راه می‌رود دشمن است. هرموجودی که روی چهارپا راه 
می‌رود با بال دارد دوست است. و همچنین به‌حاطر 
بسپارید که در مبارزه علیه بشر هر گز نباید به‌او تشبه کنیم 
حتی زمانی که بر او پبروز گردید از معایب او بیرهيزید. 


فص اول ۱۹ 
هیچ حیوانی نباید در حانه سکنا جوید یا بر تخت بخوابد 
یا لباس بپوشد یا الکل بنوشد با دخانیات استعمال کند یا با 
پول تماس داشته باشد و يا درامر تجاری وارد شود. تمام 
عادات بشری زشت است. مهمتر ازهمه اینکه هیچ حیوانی 
نبایدنسبت به‌همنو ع خود ظالمانه رفتار کند ضعیف باقوی» 
برادریم. هیچ 
دیگری را بکشد. همه حیو انات بر ابر ند. 


زيرك با کودن همه باهم حیوانی نباید حیو ان 

«و حالا رفقا می‌روم سر داستان حواب شب قبل. من 
نمی‌توانم این خواب را برای شما تشریح کنم؛ رژیایی 
بود از دنیا در روز گار ی که نسل بشر از بین رفته. اما این 
خواب چیزی را به‌حاطر من آورد که مدتها بود فراموش 
کرده بودم. سالها پیش هنکامی که بچه خو کی بیش نبودم 
مادرم و سایر خو کهای ماده سرودی قدیمی می خو اندند که 
جر آهنک وسه کلمةٌ اول آن را به‌یاد نداشتند. من آن آهنکك 
را در بچگی می‌دانستم» ولی مدتها بود که از حاطرم محو 
شده بود ولی شب‌گذشته آن‌آهنگ در عالم رژیا ب‌یادم آمد 
وعجببتر اینکه کلمات سرود هم به عاطرم آمد - بله کلمات؛ 
یقین‌دارم» کلماتی که به‌وسیله حبوانات در ازمنه خیلی پیش 
خوانده می‌شده و نسلهاست که به‌دست فراموشی سپرده 


شده است. رفقا من هم‌اکنون این سرود را برای شما 
می‌خوانم. من پیرم و صدایم حشن وگرفته است اما شما 
وقتی آهنگ را یاد گرفتید حواهید تسوانست آن را بهتر 
بخو انید. اسم این سروده «حیوانات انگلیس»» است .» 
میحر سینه را صاف وشرو ع به‌خو اندن کرد. همانطور 
که گفته بود صدایش خحشن و گرفته بود معذ لك سرود را به 
نحو شایسته‌ای خواند» سرود پرهیجانی بود و آهنگش 
جىزی یو دیمن کلمانتین Clementine‏ و لاک و کاراجا 


یا غبت فا 


8 ور[ و سرود این بود: 


حیوان سراسرگیتی 

همه خاموش چشم وگو به‌من 
می‌دهم مزدهاق سرت بخ 
خوشتر از این لبود و نیست سخن 


هان به‌امیدا نچنان دوزي 
کان ڊشر محوگردد 3 فا بود 
وین همه دشتهای سبز جهان 


خاصۀ ما شود چه دير و چه زود 


نصل اول 


۱۳ 
بوغها دود گردد از گردن 
حلفه ها بازگردد از بینی 
پرسر دوش ما دحو دگر 
نکند دنج باد سنگینی 
گندم وکا« وشبدد و صیفی 
یونجه و ذات و چنندد و جو 
هرچه از خاد سرکند بیردد 


می‌خوریمس پرده دنج درو 


دشتها سبزگردد د دوشن 
جویبا داب زلال گردد و پال 
نرهغر بادها وزد ا(کوه 
پاکتر سبزه‌ها دمد از خا لا 


این چنین دوز می‌رسد از داه 
مذده‌کان دوز دور شادق ۱ست 
گاوها: استران؛ خرانب اسبان 


مده کان دوز دوزا زادی است 


۴ فلع حیوا ناف 
حیوان سراسرگیتی 
همه خاموش چشم وگو به‌می 
دای مدای مسرت بخ 


خوشتر از این نود د نیست سخی 


خواندن این سرود حیوانات را سخت به‌هیجان آورد. 
میجر هنوز آن را به‌اتمام نرسانده بود که همۀ حیو انات 
شرو ع بە‌زمزمة آن کردند. حتی کودنترین آنها آهنگگ و چند 
کلمه‌اش را فراگرفته بود و زیر کترها از قبیل خرکهاو 
سگها ظرف چند دقیقه تمام سرود را از برداشتند. و پس 
از مختصر تمرین مقدماتی تمام حیوانات مزرعه با هم و 
هم آهنگک سرود «حیو انات انگلیس» را سردادند. گاو ان با 
ماق» سکان با زوزه» گوسفندان با بع‌بع» اسبان با شیهه و 
مرغابیها با صدای مخصوص خودآن را خواندند. این 
سرود چنان حیوانات را به‌وجد آوردکه پنج بار پی هم 
تکرارش کردند وچه بسا اگرموجبی پیش نمی آمد سر اسر 
شب به‌خو اندن ادامه می‌دادند. 

بدبختانه سر و صداء آقای جونز را از خحواب بیدار 
کرد. از تخت پایین جست و به‌تصور اينکه رو بامی وارد 


فصل اول ۱۵ 


مزرعه شده است تفنگی راکه هميشه در کنج اتاق خو ابش 
بود برداشت و تیری در تاریکی انداخت. ساچمه بردیو ار 
طو بله نشست و جلسه به‌سرعت برهم خو رد وهمه‌به محل‌خو اب 
خو دگر بختند. پرندگان برشاخه‌ها وجرندکان روی کاه‌جای 
کر فتند و در لحظه‌ای» تمام مزرعه را سکوت فراگرفت. 


فصل دو ۴ 
مھ وھ وچو 

سه‌شب بعد میجر پیر در آرامش کامل و درعالم خواب 
مرد و جنازه‌اش پایین باغ میوه به‌حاك سپرده شد. 

این واقعه در اوایل ماه مارس اتفاق افتاد. تا سه ماه 
فعالیتهای پنهانی زیادی در جریان بود. نطق میجر به 
حبوانات زی رکتر مزرعه دید تازه‌ای نسبت به‌زندگی داده 
بود. آنها نمی‌دانستند انقلابی که میجر پیش‌بینی کرده بود 
کی جامةّ عمل به‌حود خواهد پوشید وهیج زان نداشتند 
که تصور کنند این انقلاب در خلال زندگی خحودشان 
صورت‌خواهد گرفت. اما کاملا آ گاه بودند که موظفند خود 
را بر ای آن آماده‌ساز ند. کار تعلیم ومدیر یت به‌عهده ۳ 
که هوشیارتر از ساير حیوانات شناخته شده بودند. افتاد. 


برجسته و سر آمد آنان دو حوك نر جوان بودند به‌اسامی 


٩ ۸‏ قلع حيو ! نات 


سنو بال 9007911 و ناپلئون که آقای جونز آن دو را به 
منظورفروش‌پرورش‌داده‌بود. ناپلگون هیکلی‌درشت داشت 
وقیافه‌اش تا حدی خشن و سبع بود» و در این‌مزرعه تنها 
مو جود بر کشایسریم907(5(17بسود در سخنوری دستی 
نداشت ولی معروف بود که حرفش را به کرسی می‌نشاند. 


استقامت رای اورا نداشت. بقیهً حو کهای مزرعه حو کهای 
پرواری بودند و معروفترین آنهاخو کی بود کوچك و چاق 
به‌نام سکو ثیلرر16ووناوت که گونه‌هایی بر آمده و چشمانی 
براق داشت. تند و جابك بود و صدای ذبلی داشت. ناطق 
زبردستی بود و وقتی درباره مسئلة مشکلی بحث می کرد؛ 
طوری از سویی به‌سویی می‌جست و دمش را با سرعت 
تکان می داد که طرف‌را مجاب‌می کرد. درباره‌اش می گفتند 
که قادر است سياه را سفید جلوه دهد. 

این‌سه» تعلیمات میجر را به‌صورت یك دستگاه فکری 
بسط داده بودند و بر آن نام حیوانگری گذاشته بودند. چند 
شب در هفته پس از خوابیدن جونز؛ در طوبله جلسات 
سری داشتند و اصول حیوانگری را برای صاير حیوانات 
شرح می‌دادند. در بادی امر با بلاهت و بیعلافگی‌حیوانات 


فصل دوم ۱۹ 
مواجه بودند. بعضی دم از وظفه و فاداری بجو نز که او 
را «ارباب» عطاب می کردند می‌زدند و یا مطالب پیش پا 
افتاده‌ای را عنوان می کر دند» از قبیل «جونز به‌ما علو فه 
می‌دهد و اگر نباشد همه از گرسنگی تلف می‌شویم.» و 
برحی دیگر سژالاتی طرح می کردند از قبیل «به‌ما چه که 


مت ا؛ مرگ ما جه واقءه حواهد شد؟» و با «اگر انقلار 
کک ر ر ا یا ا اس 


به‌هرحال واقع شدنی است ست تلاش کردن با نکردن ما چه 
تأثیری در نفس امر خواهد داشت؟»» و حو کها برای‌آنکه 
به آنها بفهمانند این گفته‌ها مخالف روح حیوانگری است 
مشکلات فراوانی داشتند. احمقانه‌ترین سوالات را مسالی 
مادیان سفید طرح می کرد. اولین سژال او از سنو بال این 
بود: «آبا پس از انقلاب باز قند وجود دارد؟» 

سنو بال خیلی محکم گفت» «نه. در این مزرعه وسیله 
ساختنش را نداریم. به‌علاوه حاجتی‌هم به‌داشتن آن نیست. 
جو و یونجه هرقدر بخواهید خواهد بود.» 

مالی پرسید و« آا من در بستن روبان به‌یالم باز مجاز 
خواهم بود؟» سنو بال جواب داد «رفیق این روبانی که 
تو تا این پایه به آن علاقمندی نشان بردگی است. قبول 


ندار ی که ارز ش آز ادی بیش از روبان است؟» 


o‏ قلعهُ حیو | نات 
مالی قبول کرد ولی بیدا بود که متقاعد نشده است. 
وضع خو کها برای خنثی کردن اثر دروغهای موزز» 

زاغ اهلی» از این هم مشگلتر بود. موزز که دست‌پروردة 

مخصوص آقای جونزبود» هم جاسوس بود وهم خبرچین» 

درضمن‌حراف زبردستی هم بود. داعیه داشت که ازوجود 

سرزمین عجیبی آگاه است به‌نام شیر و عسل که همه 
حیوانات پس از مرگ به آنجا می‌روند. موزز می گفت 
این سرزمین در آسمان کمی بالاتراز ابرهاست» درسرزمین 
شیر و عسل هر هفت روز هفته یکشنبه است» در آنجا تمام 

سال شبدر مسوجود است و بر درختها بات می‌روبد. 

حیوانات از موزز نفرت داشتند چون سخن‌چینی می کرد 

و کار نمی کرد» ولی بعضی از آنها به‌سرزمین شیر و عسل 

اعتقاد بیدا کرده بودند و برای ابنکه حو کها آنها را متقاعد 

کنند که چنین محلی وجود ندارد نازیر از بحث و 

استدلال بودند. 
سر سپرده‌ترین مرید خو کها با کسر و کلوور؛ دو اسب 

ارابه» بودند. برای این دو حل مسائل مشکل بود؛ اماوقتی 

حو کان را به‌عنو ان استاد بدیر فتند» تمام تعلیمات را جدت 

می کردند و همه را با لحنی ساده به دیگران می‌رساندند. 


فصل دوم ۳۱ 
هیحگاه از حضور در جلسات سری غفلت نمی کردند» و 
سرود «حیوانات انگلیس» راکه جلسات همیشه با خواندن 
آن ختم می‌شذ» رهبری می کردند. 

برحسب اتفاق» انقلاب خیلی زودتر و بسیار ساده‌تسر 


از آنجه انتظار می‌رفت به‌تمر رسید. درست است که آقای 


بعد از آنکه در بك دعوای قضابی محکوم شد و خسارت 
مالی به‌او واردآمد دلسرد شده بود و به‌حد افراط مشروت 
می‌عورد. گاهی سر اسر روز را در آشپزخانه روی صندلی 
چو بی دسته‌داری می لمید و روزنامه می‌خواند و شراب 
می حورد و گاه به‌ گاه تکه‌های نان را در آب جو خیس 
می کرد و به‌موزز می‌خوراند. کار گرهایش نادرست وتنبل 
بودند» مررعه پر از علف هرزه بود خانه حاجت به‌تعمسر 
داشت» در حفظ برجینهاغفلت می‌شد. و حيو انات نیمه 
گرسنه بودند. 

ماه ژوئن رسبد و یونجه تقریباً آمادۀ درو بود. درشب 
نیمه تابستان که مصادف با شنبه بود آقای جو نز به‌و لینگدن 
رفت و آنجا در میخانة شیر سرخ چنان مست شد که تا 


۳۳ قلعهُ حیو | فات 
ظهر یکشنبه باز نگشت. کار گرها صبح زود گاوها را 
دوشمد‌ند و بعد بی آ نکه فکر دادن حور ال به‌حیو انات باشند 
دنبال شکار خر گوش رفتند. آقای جونز پس از مسراجعت 
بلافاصله روی نیمکت اتاق پذیر ایی بايك نسخه ازروزنامه 
اخبادجهان روی صورش خحوابش برد . بتابراین تا 


ل 


۹ 


شب حيو انات بی‌علو فه‌ماندند. بالاعره طاقتشان طاق 
بکی از گاوان در انبار آذوقه را با شاخش شکست و 
حیوانات جملگی مشغول خوردن شدند. درست در همین 
موقع جونز بیدار شد ويك لحظه بعد او و چهار کار گرش 
شلاق به‌دست وارد انبار شدند و شلاقها به‌حر کت‌آمد. 
این دیکر فوق طاقت حیوانات گرسنه بود. با آنکه از قبل 
نقشه‌ای نکشيده بو دند همه باهم برسردشمنان ظالم ريختند. 





جو نز و کسانش ناگهان از اطراف در معرض شاخ و لکد 
قرار گرفتند. عنان اختیار از دستشان خارج بود. هس رگز 
جنین رفتاری از حيو انات ندیده بودند و این فیام نا گهانی 
از ناحیه موجوداتی که هر وقت هرچه خواسته بودند با 
آنها کرده بودند جنان ترساندذان که قوهٌ فکر کردن از آنها 
سلب شد. پس از یکی دو لحظه از دفاع منصرف شدند و 
فرار را بر قرار ترجیح دادند. دقیقه‌ای بعد هر پنج نفر 


سمل دوم ۳۳ 
انان در جاده ارابه‌رو. که به‌جادة اصلی منتهی می‌شد. با 
سرعت تمام می‌دویدند و حیوانات مظفرانه آنها را دنبال 
می کردند. 

خانم جو نز هم که مأوقع را از بنجرة اتاق دید باعجله 
مقداری !داث درمفرش ریخت و دزد کی از راه دیگرخار ج 
شد. موزز هم از شاخة درختی که بر آن نشسته بود پرید و 
غارغار کنان و بال‌زنان‌به‌دنبال اورفت. درخلال این احوال 
حیوانات جو نز و کسانش را به‌جادة اصلی راندند و دروازه 
پنج کلونی را با سر و صدا پشت سر آنان کلون کسردند. و 
بدین طریق و تقریباً بی آنکه خود بدانند انقلاب برپا شد 
و با موفقیت به‌پایان رسید: جونز تبعید ومزرعةٌ مانر از آن 
آنان شد. 

در دقابق اول حیوانات سعادتی را که نصیبشان شده 
بود باور نمی کردند. اولین اقدامشان اين بود که دسته 
جمع» گویی به‌منظور تحصیل اطمینان از اینکه بشری در 
جایی مخفی نیست. چهار نعل دورا دور مزرعه تاختند؛ و 
سپس :4ساخنمان مزرعه آمدند تا آخرین اثراتسلطة منفور 
جونز را پاك سازند. در براق‌خانه را که در انتهای طو یله 
بود شکستند؛ دهنه‌ها» حلقه‌های بینی» زنجیر های سگث» و 
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جاقوهای بی‌مروتی که جو نز به‌وسبلهةً آن خو کها و بره‌ها را 
احته می کرد همه در چاه سر نگون شد. افسارها» دهنه‌ها»› 
چشم‌بندها و توبره‌های موهن به‌میان آتشی که از زباله‌ها در 
حياط افروخته شده بود ربخته شد. شلافها هم به‌همچنین. 
حبو انات وقتی شلاقها را شعله‌ور دبدند همه از شادی به 


حست و خر در امدند. سنو بال روبانهابی را هم که با آن 


دم و یال اسبها را در روزهای بازار تزئین می کردند در 
آتش انداعت. 

گفت» «روبان به‌منز له بوشاله است که علامت و نشانة 
انسانی است. حیو انات بایستی برهنه باشند.» 

بااکسر با شنیدن این بیان کلاه حصیریش راکه در 
تابستان گوش‌هایش را از مس حفظ می “رد آورد و با 
سایر جیزها در آتش انداعت. 

در اندك زمانی حیوانات هرجیزی که خاطرة جونز را 
به‌یاد آنان می آورد از بین بردند. بعد ناپلگون انها را به 
طو یله بر گرداند و به‌هريك جيرة دو برابرمعمول وبه‌هرسکث 
دو بیسکویت داد. سيس حیوانات سرود «حیوانات 
انگلیس» را هفت بار از سرتا ته پیاپی خواندند و پس 
از آن خود را برای‌شب آماده ساختند وخو ابیدند» خوابی 


فصل دوم ۵ ۲ 


که پیش از آن هر کز در خو اب هم ندیه بودند. 

اما همکگی طق معمول‌سحربر خاستند وناگهان حوادث 
پرشکوه شب‌پیشین یادشان آمد و سته‌جمعی رو به‌چراگاه 
دویدند. کمی پایینتر از چراگاه تپه پشته‌ای بود که تفر یبا 
بر تمام مزرعه مشرف بود. حیوانات بالای آن شتافتند و 
از آنجا در روشنابی صبحگاهی به‌اطر اف خیره شدند . همه 
مالآ نها رود ره که یوند مال | نها وا فت و 
سرشار از این فکر به جست وخیز افتادند» و درهوا شلنکگ 
برداشتند. ميان شبنمها غلط زدند و در علفهای شیربن 
تابستانی جریدند. کلوخها را لکدمال کردند و بوی تندآن 
را بالا کشیدند. سپس به‌منظور تفتیش گشتی به‌اطر اف‌مزرعه 
زدند و با سکوتی آمیخته با نحسین زمین زراعتی» بو نجه 
زار» باغ میوه» استخر و جنگل کوچك راممیزی کردند. 
گویی این چیزها را قبلا ندبده بودند» و حتی حالا هم 
مشکل باور می کردند که همه از آن خودشان است. 

بعد همکی به‌سوی ساختمان مزرعه ریسه شدند و پشت 
در سا کت و آرام استادند. این هم مال آنها بودولی 
می تر سیدند داحل شو ند. ولی پس از لحظه‌ای سنو بال و 
ناپلئون در را به‌زور شانة خود باز کردند. حبوانات یکی 
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یکی پشت سر حم با منتهای حزم و | حتباط تا مبادا حیزی 
را برهم بر نند قدم به‌د احل گذاشتند. نوك پا از اتاقی به 
اثاقی «بگر رفتند ومی‌تر سیدند بلندتراز نجوا حرف بزنند. 
به‌اشیاء لو کس باور نکردنی» به‌تختخوابهای با تشك پر 
ملکه ویکتوریا که بالای سر بخاری اتاق پذیرایی بود با 
وحشت خير دشده بودند. تازه به‌پایین پله بر گشته بودند که 
متوجه غیبت مسالی شدند. بر گشتند و دیدند که در اتاق 
خواب است. روبانآبی رنگی از میز توالت خانم جونز 
برداشته و آن را حمایل شانه ساخته بود و به‌طرز ابلهانه_ 
ای جلو آینه حودستایی می کرد. بقیه او را سخت ملامت 
کردند و خارح شدند. چند پاچه نمك سودۀ خوك که در 
آشپز خانه آویزان بود برای دفن به‌خار ج آورده شد وبشکۀ 
آبجو که در آبدارخانه بود با لکد با کسر شکسته شد. غیر 
از این‌به‌چیزدیگری دست نزدند. به‌اتفاقآراء تصمیم براین 
گرفته شد که خانه به‌عنوان موزه محفوظ بماند. همکی 
توافق کردند که هیچ حیوانی نباید هر گز گز در آنجا سکونت 
گزیند. 


حیوانات ناشتاییشان راخحوردند و بعد سنو بال ونایلگون 
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آنها را مجدد یکجا جمع کردند. 

سنوبال گفت» «رفقا ساعت شش و نیم است و روزی 
طولا نی در پیش داریم. امروز به کار دروی بونجه می- 
پردازیم. ولی موضو ع دیگری هست که باید بدوآ تر تیب 
آن داده شود.» 

خو کها دز این موقع فاش ساختند که ظرف سه ماه 
گذشته» از روی کتاب مندرس بچه‌های‌جو نز که در زبالدانی 
بوده» خواندن و نوشتن آموخته‌اند. ناپلگون دستور داد 
قوطیهای رنگ میاه و سفید را بیاورند و حیوانات را به 
طرف دروازة پنج کلونی که مشرف به‌جادة اصلی بود برد. 
سپس سنو بال (چون سنوبال از همه بهتر می‌نوشت) فلم 
مویی بین دو بند یکی از پاچه‌هایش گرفت و کلمات «مزرعة 
مانر» را ازبالای کلون پاك کرد و جای‌آن با رنک نوشت 
«قلعه‌حیو انات»» تا از اين تاریخ همیشه اسم‌محل این باشد. 
بعد جملکی به‌ساختمان مزرعه بر گشتند و در آنجا سنوبال 
و ناپلئون بهدنبال نردبانی فرستادند که به‌دیوار انتهای 
طویله تکیه داده شد. بعد توضیح دادند که درنتیجه تحصیل 
سه‌ماهه موفق شده‌اند که اصول حیوانگری را تحت هفت 
فرمان خحلاصه کنند. این هفت فرمان را بر دبوار حسواهند 
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نوشت شت؛ قانون لابتغیری خواهد بود که حبوانات قلعة 
حیوانات ملزمند از این پس و برای همیشه از آن پیروی 
کنند. سنو بال با کمی اشکال (جون خوله به آسانی نمی- 
تواند تعادل حود راروی نردبان حفظ کند) بالا رفت و 
شرو ع به کار کسرد؛ در حالیکه سکوئیلر چند پله پاینتر 
قوطی ر نگار ا در دست گ کرفته بود. فرام ن هفت کانه روی 
دبوار قیراندود باحروف سفید درشت که ازفاصله سی‌متری 
حوانده می‌شدء نوشته شد. به‌این‌تریب: 


هفت فر مان 
۰۱ ۰ هرچه دوپاست دشمی است. 
۲ . هرچه چهار پاست يا بال دارد» دوست‌است. 
. هیچ حیوانی لباس نمی‌پوشد. 
٠‏ هیچ حیوانی بر تخت نمی خوا بد. 
. هیچ حیوانی الكل نمی‌نوشد. 
. هیچ حیوانی حیوان کشی نمی‌کند. 
. همه حیوانانت برا برند 
خیلی پا کیزه نوشته شد. و < جز ابنکه «دوست» 


«دوصت» نوشته شده بود و یکی از «و» ها وارونه بود 


f 4‏ نع لے 4 


املای بقیسه درست بود. سنو بال همه را برای استفاده 
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سایرین باصدای بلند قرائت کرد. همه حیوانات با حر کت 
سر موافقت کامل خود را ابراز داشتند و زیرکها فوراً 
مشغول از بر کردن فر امین شدند. 

سنو بال قلم‌مو را پرت کرد و فرباد کشید؛ «وحالا رففا 
به پیش به‌سوی یو نجه‌زار! بیائید هم حود را صرف کنیم تا 
زجو نز و آدمهایش 


اما در این موفع سه ماده گاو که مدتی بود به‌نظر 

بی تاب می آمدند با صدای بلندشرو ع به‌ماق کشیدن کر دند. 
بیست و چهار ساعت بود که دوشیده نشده بودند و پستانها 
یشان رگ کرده بود. خو کها پس‌از کمی فکر به‌دنبال سطل 
فرستادند و نسبتاً مو فان گ‌اوها را دوشیدند» پاجه‌هاشان 
برای این کار کاملا آمادگی داشت. و دیری نکشید که پنج 
سطل از شیر کف کردة خامه‌دار پرشد وبسیاری از یو انات 
با علاقةٌ فراو ان به آن چشم دوختند. 

یکی کفت» «اين همه شیررا چه‌بابد کرد؟» 

یکی از مرغها گفت» «جو نز گاهی مقداری از آن را با 
نواله قاطی می کرد.» 

ناپلون خود را جلو سطلها حائل کرد و فریاد کشید» 
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«رفقا به‌شیر توجهی نکنید! بعداً ترتیب آن داده می‌شود. 
مهم جمع آوری محصول است. رفیق سنوبال جلودار 
حو اهد بود. من هم پس از چند دقیقه حو اهم رسید. رففا 
به پیش [ بو نجه در انتظار است.» 

بدین ترتیب حیوانات دسته‌جمعی برای برداشت 
محصول به یونجه‌زار رفتند» و چون شب بر گشتند متو جه 


شدند شیری در بساط نیست. 


فعبل سو 2 


eral xX SRR 

چه جانی کندند و چه عرقی ریختند تا توانستند یو نجه 
را انبار کنند! اما به‌زحمتش می‌ارزید چه نتیجه حتی بیش 

از انتظارشان موفقیت آمیز بود. 
کار گاهی دشو ارمی‌شد» زبرا افزار و وسایل کار برای 
دست بشر ساخته شده بود نه برای حیو ان» و این که هیچ 
حیوانی نمی‌توانست با افزاری که ملازمه با ایستادن روی 
دو بای عقب داشت کار کند خود اشکال بز ر گی بود. اما 
خو کهای با استعداد» برای رفع هر اشکالی چاره‌ای 
می‌اندیشیدند. اسبها که با مزرعه وجب بە‌وجب آشنابی 
داشتند» در حقیقت کار جمن‌زنی و شن کشی را به‌مر اتب 
بهتراز جونز و مستخدمینش بلد بودند. خو کها حودشان 
کار نمی کردند» فقط بر کار سابرین نظارت داشتند. طبیعی 
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بود که به‌علت توفق علمی رهبر و پیشوا باشند. باکسر 
و کلوور خود را به آلات چمن‌زنی و شن کشی می‌بستند 
(البته این روزه‌سا دیگر حاجتی به‌دهنه و افسار ننود) و 
دور ادور مزرعه قدمهای سنگین و استوار برمی‌داشتند» در 
حالیکه خو کی دنبال آنان می‌رفت و برحسب اقتضا «رفیق 
هین 61 و باورفیق‌چش !»می گفت.همهة‌حیو | نات‌حتی‌ضعیفتر ین 
آنهادر کار بر گر داندن‌بو نجه وجمع آوری آن سهیم بو دنك . 
حتی ارد کها ومرغهاتمام روز زير آفتاب زحست کشیدند و 
حرده‌های نو نجه را با منقار جمع آوری کردند. بالاخره 
کار خرمن برداری دو روز زودتر از مدتی که نوعاً جونز 
و کسانش صرف می کردند به‌اتمام رسید. به‌علاوه بیشترین 
محصولی بود که مزرعه تا آن زمان به‌حود دیده بود. هیچ 
تلف نشده بود. مرغها و اردکها با چشمان تیز آخرین 
ساقه‌های كو حك راهم جمع کرده‌بودند و در سر اسر مزرعه 
هیچ حيو انی نبو د که‌به| نداز پر کاهی از محصو ل دز دیده‌باشد. 

در سر اسر تابستان کار مزرعه چون ساعت» منظم پیش 
می‌رفت. حیوانات‌چنان خوشحال بودند که هر گزتصورش 
را هم نکر ده‌بودند. هر لقمهٌ خوراك به آنان لذتی مخصوص 
می‌دادجه» این قو تی نود که ا مالآ نها بود و بەدست 


وسل سوم ۳۳ 


خود و برای خود تهیه کرده بودند نه غدایی که به‌دست 
ار بابی خسیس جیره‌بندی شده باشد. 

با رفتن انسانهای طفیلی و بی‌ارزش غدای بیشتر داشتند 
و بااینگه در کار مجرب نبودند» فراغت بیشتری‌هم داشتند. 
البته با اشکالات فر اوانی هم مو اجه بودند - مثلا در آخر 


وی .یت 


سبك قدیم لکد کنند و کاه را با فوت کردن جدا سازند؛ 


سال پس ار جمع آوری غله نا گز بر بو دند حوشه‌ها را به 


جون مزرعه ماشین حرمن کو بی نداشت - اما حو کان با 
درابت و با کسر با زور بازو همیشه کار را پیش می برد ند. 
با کسر مورد اعجاب و تحسین همه بود. حتی زمان جونز 
دم پر کار بود ولی حالا بیش از همیشه بهنظر سه اسب 
می آمد. روزهابی پیش می آمد که فشار همه کار مزرعه 
روی شانه‌های پر قدرت او می‌افناد. از صبح تا شب هرجا 
که کار دشو اری بود همیشه او بود که می‌راند و می کشید. 
با جوجه‌خحروس قر ار گذ اشته بود که اورا صبحها نیم‌ساعت 
قبل از سایرین بیدار کند و داوطلبانه» قبل از آنکه کار 
روزانه شرو ع شود هرجاکه کار فوق‌العاده‌ای بود به کار 
می‌پرداخت. هروقت مشکل ومسئله‌ای‌طر ح می‌شد جو ابش 
ین بودکه» دمن بیشتر کار خواهم کردا» - و این جواب 
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را شعار خود کرده بود. 

هر کس به‌تناسب ظرفیت خو د کار می کرد. مثلا مرغها 
و اردکها در موقع خرمن‌برداری در حدود پنجاه کیلو غله 
پخش و پلا شده را جمع آوری کرده بودند. نه کسی دزدی 
می کرد ونه کسی از سهم جیره‌اش شکابتی داشت. از نزاع 
وگاز گرفتن و حسادت که از عادات زند گی ایام گذشته بود 
تقریباً اثری نبود. هيچيك يا تفریباً هيچيك شانه از زیربار 
کار خالی نمی کرد. البته مالی صبحها در برخاستن از 
حواب تنبل‌بود و کار را قبل‌از وقت و به‌بهانةٌ اينکه ریگی 
در سم دارد تعطیل می کرد. و رفتار گربه نسبتاً غریب بود. 
از همان بدو امر همه متو جه شدند که موقع کار گربه غیب 
می‌شود و ساعتها ناپدید است و فقط وقت غدا با بعد از 
کار مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده دوباره سرو کله اش پیدا 
می‌شود. اما همیشه جنان بهانه‌های عالی داشت و جنان 
با مهر و محبت خحرخر می کرد که امکان نداشت در حسن 
نیتش تسردید شرد. بنجامین الا غ پیسر بعد ازانةلاب 
کوچکترین تغیرری نکرده بود. کارش را باهمان سرسختی 
و کندی دوران جونز انجام می‌داد» نه از زیر بار کار شانه 
خالی می کرد ونه کاری داوطلبانه انجام می‌داد. هیچگاه 
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در بارة انقلاب و نتایج آن اظهار نظر نمی کرد و وقتی از 
او می‌پرسیدند: مر خوشحالتر از زمان جونز یست؛ 
فقط می گفت» «خحرها عمر دراز دارند. هیچکدام شما تا 
حال خر مرده ندیده‌اید.» و دیگران ناچار خود را به‌همین 
جواب معما آمیز قانع می‌ساختند. 

بکشنبه‌ها کار نبود. صبحانه ساعتی دیرتر از معمول 
صرف می‌شد و پس از صرف آن تشریفاتی بدون وقفه هر 
هفته اجرا می‌شد. اول مراسم افراشتن پرچم بود. سنوبال 
در براق‌خانه رومیزی کهنه سبزی که مال خانم جونز بود 
پیدا کرده بود و رویش سمی و شاخی بارنگ سفید نقاشی 
کرده بود. و این پرچم روزهای یکشنبه در حياط افر اشته 
می‌شد. سنو بال می گفت» «رنک پرچم سبز است برای 
انکه نشانة مسزار ع سرسبز انگلستان باشد و سم و شاخ 
علامت جمهوری آيندة حیوانات است که پس از قلع و 
قمع انسانهابرپا حواهد شد.» پس از برافراشتن پرچم همه 
حبوانات در طوبله برای جلسةً عمومی که به آن میتینگ 
می کفتند جمع می‌شد ند. ور آن مجمع کار هفتۀ آینده طر ح 
می‌شد و تصمیمات مورد بحث قرار می گرفت. همیشه 
خو کهانصمیم می گرفتند» سایرحیوانات هر گز نمی تو انستند 
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تصمیمی اتخاذ کنند ولی رای دادن را بادگرفته بودند. 

سنو بال و نابلگون در مباحثه از همه فعالتر بودند. ولی 
بهاین معنی توجه شده بود که این دو هیچگاه با هم تو افق 
ندارند. پیشنهاد ازطرف هر کدام بود» واضح و روشن بود 
که دیگری مخالف است. ختی در موضوعاتی که دراساس 
آن جای هیجکو نه مخالفتی نبود مثل تخصیص دادن قطعه 
زمین کو چکی پشت باغ میوه برای سکونت حیوانسات 
بازنشسته بین آن دو بحثی طولانی در می گرفت. میتینگگ 
همیشه با خواندن سرود «حیوانات انگلیس» ختم می‌شد و 
بعد از ظهر مخصوص تفریح بود. 

خو کها براق‌خانه رامر کز فرماندهی کرده بودند. شبها 
در آنجا از روی کتا بهایی که ازخانه آورده بودند آهنگری» 
نجاری و سایر صنایع ضروری را یاد می گرفتند. سنو بال 
سر گرم دایر کردن‌تشکیلاتی بود که آنهارا کمیته‌های حبوانی 
می‌نامید. در این امر پشتکار خستکی‌ناپذیری داشت. برای 
مرغهاکمینة تو لبد تخم‌مر غ؛ برای گاوها اتحادیةٌ دم‌تمیز ان» 
کمیتۀ تجدید نظر در تعلیمات رفقای غير املی (هدف آن 
رام کردن حبواناتی از قبیل موش و خر گوش بود)» برای 
گوسفندان جنبش پشم سفیدتر و کمیته‌های دیگر تشکیل 
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داده‌بود. به‌علاوه کلاسهای مقدماتی به‌منظور تعله یم خو اندن 
و نوشتن تأسیسکرده بود. به‌طور کلی این طرحها با 
شکست مو اجه شد. مثلا کمیتة تجدبدنظر در تعلیمات رفقای 
غیر اهلی تفریباً بلافاصله منحل شد؛ چه وحوش از راه و 
رسم اولیه حود عدول نمی کردند» و وقتی با آنهاسخاوت- 
مندانه رفتارمی‌شد» ازوضع سوء استفاده می کردند. گر به 
عضو این کمیته شد و چند روزی خیلی فعال بود. بکروز 
دوستان دیدند که برام نشسته و با گنجشکهای دور از 
دسترسش حرف میزند. می گفت» «حالادیگرهمةٌ حیوانات 
باهم دوستند و هر گنجشکی که بخواهد می‌تواند پرو از کند 
و روی پنجۀ من بنشیند.» و لی کنجشکها فاصله‌شان را با او 
حفظ کر دند. 

کلاسهای خو اندذ ونو شتن‌بامو فقیت زیادی همراه‌بود. 
درپائیز تفریباً همۀحیو انات مزرعه‌تاحدی‌باسو ادشده بو دند. 

خو کها خواندن و نوشتن را به کمال یاد گرفته بودند. 
سگها نسبتاً حوب می‌خر اندند ولسی سوای‌هفت فسرمان 
عللافه‌ای به‌حواندن هیچ جیز نداشتند. موریل» بز سفید از 
سگها بهتر می‌خواند و گاه تکه‌پاره‌های روزنامه را که در 
زباله‌پیدا می کرد برای‌سایرین می‌خواند. بنجامین به‌عوبی 
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خو کها می‌خواند اما از آن استفاده نمی کرد» می گفت: تا 
آنجا که خبر دارد چیزی نیست که به‌خو اندنش بیارزد. 
کلوور تمام‌حروف الفبا را می‌دانست ولی از ساختن کلمه 
عاجزبود. با کسر ازحرف ت جلوترنرفت. با سم بز رگش 
روی خاك الف ب ب ت را رسم می کرد و بعد باگوش 


خو ارده ره 


ھا وف خر هم شد گاھے کا کلث 
جو جر مکی ی س 


بجر ر 
و با تمام نیرو سعی می کرد حروف بعدی را به‌خاطر آورد 
ولی توفیق‌نمی‌یافت. چندبار ج ج ح خ را هم یادگرفت 
و لی هر بار که آنهارا به‌یاد داشت متو جه می‌شد که الف وب 
وب وت رافراموش کرده‌است. بالا خره‌مصمم‌شد که به‌همان 
چهارحرف‌اول‌قناعت کند ومرتب هرروزیکی دوبار آنها را 
می‌نوشت تا ذهنش آماده باشد. مالی جز چهار حرف اسم 
خودش از فراگرفتن سایر حروف سر باز زد. این حروف 
را با ساقه‌های نازك درحت می‌ساخت و با یکی دوگل آن 
را زینت میداد و به‌به‌گویان دورش می گشت. 

صایر حیوانات مزرعه از حرف الف جلوتر نرفتند و 
هم‌چنین ک‌اشف به‌عمل آمد که حیوانات کودن» مانند 
گوسفندان» مرغان و ارد کها قادر به از بر کردن هفت فرمان 
نیستند. سنوبال پس از مدتی فکر اعلام داشت که هفت 
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فرمان می‌تواند به «چهارپا حوب دو پا بد» حلاصه شود و 
کفت این شعار شامل اصل اساسی حیوانگری است. هر که 
آن‌را کاملا دریابد ازشر نفوذ انسان مصون است. پرندگان 
ابتدا اعتر اض کردند» چون خود آنها هم‌ظاهر دو پاداشتند» 
ولی سنوبال به آنان ثابت کرد که چنین نیست. گفت. و«رففقا 
بال پرنده عضو ی‌است بر ای حر کت و نه‌بر ای احذ بر کت» 
بنابراين به‌مثابه پاست. دست علامت مشخصه انسان است 
و با آن مرتکب تمام اعمال زشتش می‌شود.» 

پرندگان چیزی از کلمات طوبل سنوبال دستگیرشان 
نشد ولی توضیحاتش را پذیرفتند و همه آمادة از بر کردن 
شعار جدید شدند. «چهارپا حوب. دوپا بد» بردیوار قلعه و 
بالای هفت فرمان و با حروفی درشت‌تر نوشته شد. وقتی 
آن را فراگرفتند» گوسفندهاجنان به آن دلبستگی پیدا کردند. 
که هروقت درمزرعه استراحت می کردند» «چهارپا حوب 
دو پا بد» «چهارپا خوب دوپابد»را ساعتها بعبع می کردند 
بی آنکه خسته شو ند. 

ناپلئون به کمیته‌های سنو بال توجهی نداشت ومی گفت» 
«تربیت جوانان معدم بر هر کاری است که بر ای بزر کسالان 
می کنیم.» اتفاقاً کمی پس ازبرداشت یو نجه جسی و بلوبل 
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رویهم نه وله قوی و سالم زائیدند. ناپلئون توله‌ها را به 
مجردی که از شیر کر فته شدند از مادرهاشان گرفت و کفت 
شخصاً عهده‌دار تعلیم و تربیتشان می‌شود. آنها را به با لا - 
نحاأنه‌ای که ۱۳۳ بهو یله نردبام به‌بر ای‌خحانه راه داشت برد و 


۱ 


نها را در حناد انزوالی یگاه داشت که سایر ین به‌زودی 


معمای شیر به‌زودی حل شد: هر روز با نوالةٌ حو کها 
مخلوط می‌شد. میبهای زودرس داشت می‌رسید و زمین 
با غ میود از سیبهای باد زده بوشیده شده بسود. حیوانات 
تصور کرده بودند که طبعاً سیبها بین همه و به تساوی تفسیم 
می‌شود و لی دستور صادر شد که سیبها جمع آوری شود و 
برای حو راك خو کها به‌یر اق‌خانه فرستاده شود. بعد از 
صدور دستور جند تابی از حبوانات زمزمه‌ای سردادند» 
ولی نتیجه نداشت چون همه خو کها » حتی سنوبال و 
ناپلئون» در این امسر توافق نظر کامل داشتند و سکو ثیلر 
مأمور شد که توضیحات لازم را به‌سابرین بدهد. به‌صدای 
رساگفت» «امیدو ارم رفقا تصور نکرده باشند که ما خو کها 
این‌عمل را ازروی خودپسندی وبا به‌عنوان امتیاز می کنیم. 
بسیاری از ما خو کها از شیر و سیب خحوشمان نمی آید. و 
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من به‌شخصه از آنها بدم می آید. تنها هدف از خوردن آنها 
حفظ سلامتی است. شیر و سیب (از طریق علمی به‌ثبوت 
رسیده رفقا) شامل موادی است که برای حفظ سلامتی 
خحوك کاملا ضروری است. ما حو کها کارمان فکری است. 
تمام کار تشکیلاتی مزرعه بسته به‌ماست. ما شب و روز 
مواظطب بهبود وضع همه هستیم. صر فاً بهحاطر شماست که 
مساشیر را می‌نوشیم و سیب را می‌خوریم. هیچ می‌دانید 
اگر ما به‌وظایفمان عمل نکنیم چه خواهد شد؟ جوز بر- 
می گردد! بله» جو نز برمی گردد!» و درحالیکه جست وخیز 
می کرد و دمش را می‌جنباند بالحنی تقریباً ملتمسانه فرباد 
کشید» «رفقا به‌طور حتم کسی بین شما نیست که طالب 
مراجعت جو نز باشد!» 

اگر تنها بك موضو ع بودکه هیچ حیوانی در آن تردید 
نداشت عدم تمایل به‌باز گشت جونز بود. وقتی که مطلب 
به‌این شکل عرضه شد دیگر جای حرف نبود. اهمیت حفظ 
سلامتی خو کها هم که روشن و و اضح بود بتابراین بدون 
جون وجرا موافقت شد که شیر و سیبهای‌باد زده (همچنین 
محصول اصلی سیب پس از رسیدن) منحصراً مال خو کها 
راشد . 
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تا او اخر تابستان شرح حوادث قلع حیوانات در نیمی 
از دهکده منتشر شده بود. همه روزه سنو بال و ناپلگون 
دسته دسته کبوتران را مأمور می کردند که به‌مزار ع مجاور 
پروند وباحیوانات آن مزار ع در آمیز ند وداستان انقلاب‌را 
نقل کنند و به آنها آهنگ سرود «حیوانات انگلیس» را 
تعلیم‌دهند . 

غالب‌این ایام آقای جونز در بار میخانهةٌ شیرسر خ می- 
نشست و برای هر کس که حوصلهً شنیدن داشت از ظلمی 
که بهاو شده بود و بکدسته حیوان بی‌ارزش او را از 
ملکش رانده بودند شکوه می کرد. سایر زارعین به‌طور 
اصو لی همدردی می کردند ولی در بادی امر كمك شابانی 
بهاو نکر دند. هر يك از آنان پنهانی به‌اين فکر بود» که به‌جه 
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نحو می‌تواند از بدبختی جونز به‌نفع حو یش استفاده کند. 
حو شښختانه میانة مالکین مز ار ع مجاور دائماً شکر اب بود. 
یکی از دو مزرعةً مجاور که فا کس‌وود لم0 سه۴ نامیده 
می‌شد مزرعة وسیعی بود فرآموش شده کهنه» با درختهای 
بی‌تناسب و چراگاههای بی‌مصرف و پرچینهای حراب. 
مالکش آقای پیل کینکتن Pilkington‏ ز ار ع سهل انگاری 
سود که وفتش را به‌اقتضای فصل به‌ماهیگیری با شکار 
می گذراند. مزرعۀ دیکر که اسمش پینج فیلد ۴100۶:010 
بو دکوچکنر بود و بهتر نگاه‌داری شده بود. مالکش آقای 
فردریك نامی بود خشن و با هوش» غالباً گرفتار دعاوی 
داد گستری و به‌سخت کیری در معاملات مشهور. ان دو 
چنان از هم متتفر بودند که امکان توافق آنها حتی در دفاع 
از منافع مشتر کشان بعید بود. 

با وجود این هردوی آنان از انقلاب قلعةً حیسوانات 
هر اسان بودند و کاملا مراقب که نگذارند حیوانات مزرعه 
خودشان جیز زبادی از آن درك کنند. دربادی امسر چنین 
وانمودمی کردند مطلب خنده‌دار است و فکر اینکه 
مزرعه‌ای را حیوانات اداره کنند مضصحك است. معتقد 


بودند غائله ظرف یکی دو هفته رفع خحواهد شد. شایع 
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کردند که در مزرعۀ مانر (اصر ار داشتند که مزرعه را مانر 
بنامند و اسم قلعةٌ حیو انات را نمی‌توانستند نحمل کنند) 
همه حیو انات به‌جان هم افتاده‌اند و بزودی از ُرسنگی تلف 
می‌شو ند. وقتی که مدتی گذشت و مسلم گشت که حیوانات 
از گرسنگی تلف نشدند فردريك و پیل کینگتن لحن خود 
را تغییر دادند و از فساد و جنایات وحشتناك قلعة حیوانات 
سخن راندند. شایع کردند که آنجا حیوانات یکدیگر را 
می‌عورند و همدیگر را با نعل داغ شکنجه می کنند و 
ماده‌هایشان اشترا کی است. فر در يك وبیل کینگتن می گفتند 
اینها همه نتیجة سرپیچی از فوانین طبیعی است. 

ولی این داستانها هیچگاه به‌تمام عنی باور نمی‌شد. 
قصة مزرعهٌعجیبی که حیوانات بشررا از آن بیرون کرده‌اند 
و عودشان‌آن را اداره می کنند به‌صور و اشکال مبهم و 
کوناگون در حال اشاعه بود» و در خلال آن تال و 
ازطغیان وتهءرد تمام حول وحوش را فراگرفت : گاوهای 
نر که هميشه رام بودند یلك مر تبه سر کش شدند کو سفندها 
پرجینها را شکستند و به‌جان شبدرها افتادند. ماده کاوها با 
لکد سطلهای شیر را واژگُون کردند و اسبهای شکاری از 
پرش از روی موانع سر باز زدند وسوار کاران را زمين 
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زدند. از همه مهمتر همه‌جاآهنگ و حتی کلمات سرود 
«حیوانات انگلیس» را می‌دانستند. با سرعت سرسام آوری 
منتشر شده بود. آدمها با اینکه و انمود می کردند مطلب 
کاملا مسخره است. نمی توانستند خو نسردی خود را <فظ 
کنند. می گفتند جطور ممکن است حتی چهارپایان حاضر 
شو ند چنین آو از بی‌ارزشی را بخوانند. هر حیوانی راکه 
حین خواندن سرود دستگیر می کردند در محل به چوب 
می بستند» معذلك آواز نطع نمی‌شد. ترفه‌ها روی پرجینها 
آن را باسوت می نو اخنند و کبوترها روی درختهای نارون 
آنرا بغ بغو می کردند. آهنگ درصدای چکش آهنگری 
و طنین زنگ کلیها نیز نفوذ کرده بود و وقتی آدمها آن را 
می‌شنیدند برخود می‌لرزیدند زیرا آبندۀ شوم خود را در 
آن می‌دیدند. 

بکی از روزهای اوایل اکتبروقتی که غله درو و انباشته 
شده بود وحتی مقداری از آن خرمن کوبی هم شده بود 
دسته‌ای از کبوتران ميان هوا چرعی زدند و با هیجان و 
اضطراب فوق‌العاده در حياط قلعةٌ حیوانات فرود آم‌دند. 
جونز و کلبة آدمهایش به‌علاوة شش تن ازمزرعة فاکس- 
وود و پینج فبلد از دروازۀ پنج کلونه وارد شده بودند و 
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از راه ارابه‌رو به‌سوی مزرعه می آمدند و همه غیراز جو نز 
که پیشاپیش می آمد و تفنگی در دست داشت شت. حماق و 
چوب داشتند. مسلم بود که به‌منظور تسخیر مجدد قلعه 
می آیند. 
از مدتها پیش انتظار این امر می‌رفت و تمام احتباط 
لازم به‌عمل آمده بود. سنوبال که جنگهای ژول سر ار را از 
روی يك نسخه قدیمی که درعانه بافته بود مطالعه کرده بود 
مسئول عملیات دفاعی بود و فوراً دستورات لازم را صادر 
کرد وظرف دو دقیقه هرحیوانی سرپست خود حاضر بود. 
به‌مجردی که آدمها به‌مزرعه نزديك شدند سنو بال او لین 
حمله را آغاز کرد. کبو ترها که کل تعدادشان بالغ بر سی و 
پنج بود پرو از کنان در هوا روی سر مردم فضله انداختند» 
و هنگامی که آدمها سر گرم رفع این گرفتاری بودند ارد کها 
بشت پسرچین مخفی بودند حمله کردند و ماهیچه‌های 
پای آنها را با شدت منقار زدند. این قسمت در واقع فقط 
مانور کوچکی‌بود وصرفاً به‌منظورایجاد بی نظمی مختصری 
طرح شده بود و آدمها به‌سهو لت غازها را به‌وسیلةً چوب 
عقب راندند. سپس سنو بال به‌حمله دوم پرداعت: موربل 
و بنجامین و همه گوسفندان در حالیکه سنوبال پیشاپیش 
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آنان بود به‌جلو حمله‌ور شدند. و از هرسو آدمها را شاخ 
و لکد می‌زدند و بنجامین پشتش را کرده بود و با سمهای 
کوچکش جفتك‌پرانی می کر د. ابن‌بار نیز قدرت آدمها با 
کفشهای میخدار و جوب دستی بیش از تحمل حیوأنات 
بود. همه‌نا گهان بانعره‌ای که سنوبال کشید و به‌منز له علامت 
عقب‌نشینی بود بر گشتند و از راهرو به‌حیاط گریختند. 
آدمهافر یاد پیر وزی کشبدند.دشمنانراهمان‌طور که‌انتظار 
داشتنددر حال‌فر اردیدند»و بابی نظمی به‌تعقیب آ نان پر داختند. 
اين‌هبان‌بود که سنو بال‌می و است. به‌محض اینکه‌همهةٌ آ نها 
به‌میان حباط رسد ند سه‌اسب» سه‌ماده کاو و بقيةخو کها که‌در 
گاودانی کمین کرده بو دند نا گهان‌از پشت آنهاسردر آوردند 
وراه را بر آدمها بستند. سنو بال علامت حمله داد. حودش 
مستقیم به‌طرف جو نزحمله برد. جونزاورا دید وتفنگش را 
آتش کرد»ساجمه‌پشت‌سنو بالر انعر اش‌داد و کوسفندی کشته 
شد. سنو بال بدون لحظه‌ای درن هیکل صد کیلویی خود 
را روی پای جونز انداحت. جونز روی پهن نفش شد و 
تفنگ از دستش به‌سوبی پرید. از این وحشتناکتر منظرة 
با کسر بود که روی‌دوپای عقب برخاسته بود وبا سم بزر گك 


نعل دارش برسر و روی آدمها می‌زد. اولین ضربه‌اش به 
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جمجمه شاگرد مهتری گرفت که چون مرده روی‌گل افتد. 
به‌دیدن این منظره جند نفر جوبها را انداختند و در معام 
فر ار بر آمدند. وحشت همه راگرفته بود وحیوانات آنها را 
گردا گرد حباط می‌راندند. آدمها شاخ و لکد می‌خوردند» 
گز بده و لکد کوب می‌شدند» و در سراسر مزرعه حبوانی 
نبود که به‌شیوءحاص‌خود از آنها انتقامی نگیرد. حتی گر به 
غفلتاً از روی بام برشانة گاوچرانی جست و چنگالش را 
در گردن او فرو برد و نعرةٌگاوچران را بلند کرد. به‌مجردی 
که مفری پیدا شد آدمهاگو یی از حدا عسواستند و بیرون 
دو بدند و به‌طرف جاده اصلی فر ار کر دند. بدین‌طر یی پنج 
دقبقه بیشتر از هجومشان نگذشته بود که از راهی که آمده 
بو دند مفتضحانه عقب نشستند» درحالیکه ارد کها صدا کنان 
دنبالشان می کردند و ماهیچه‌های باهایشان رانوك 
می‌زدند. 

همة آدمها رفتند جز بکی. پشت حباط با کسر تلاش 
می کرد با سمش شاگرد مهتر راکه باصورت تو کل افتاده 
بود بر گرداند ولی پسر تکان نمی‌خورد. 

باکسر با تأثرگفت» «مرده است. من نمی‌خواستم این 
کار را بکنم. به کلی از یاد برده بودم که نعل آهنین دارم. 
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کی باور می کند که من در این کار تعمدی نداشته‌ام؟» 

سنوبال که هنوز از جراحتش خون می‌چکید نعره زد» 
«عاطفه و دلسوزی لازم نیست رفیسق! جنگ جنگ است. 
فقط آدم مرده آدم حوب است.» 

باکسر در حالیکه اشك در چشمانش حلقه زده بسود 
تکرارکرد» «من نمی‌خواهم جان هیچکس حتی جان آدم 
را بگیرم .۰« 

یکی از حیوانات باتعجب گفت» «پس مالی کجاست؟» 

در واقع از مالی اثری نبود. برای يك لحظه وحشت 
زیادی ایجادشد» ترس این می‌رفت که نکند آدمها به‌طریقی 
به‌او سیب رسانده پاشند با حتی او را با خود برده باشند. 
مالی را بالاخحره در آخورش درحالیکه سر را زیر بونجه‌ها 
مخفی کرده بود پیداکردند. از همان لحظه شليك تفنگ 
فرار کرده بود. وقتی حیوانات پس‌از یافتن مالی بر گشتند 
دیدند که شاگرد مهتر که در واقع ببهوش شده بود حالش 
به‌جا آمده و به‌جاك زده است. 

حیوانات با هیجان بسیار دوباره‌گرد هم جمع شدند. 
مريك با اوج صدای خویش داستان هنرنمایی خود را در 
جنگ شرح می‌داد. بسدون مقدمه جشنی به‌عاطر فتح و 
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پیروزی برپاشد. پرچم‌بالارفت وسرود «حیوانات‌انگلیس» 
چندین‌بار خوانده شد. بعد» از گوسفند شهید تشییع مجللی 
به‌عمل آمد و بو تة حاری برمز ارش غرس شد. سنو بال کنار 
قبر نطق کو تاهی ایر اد کرد و به لزوم ماد گی‌همةٌ حیوانات ودر 
صورت‌ضرورت به‌جا نفشانی در راه‌قلعهحیو انات‌تاً کید کرد. 

حیوانات به‌اتفاق آراء تصمیم گرفتند که نشانی نظامی 
به اسم نشان «شجاعت حيو انی درجه يك» داشته باشند و 
آن را در همان وقت و همان جا به‌سنوبال و با کسر اعطاء 
کردند. مدال برنجی بود ودر واقع از براق‌اسبها دریراق- 
خحانه به‌دست آمده بود. قر ار شد مدال یکشنبه‌ها و روزهای 
تعطیل به‌سینه نصب شود. نشان «رشجاعت حيو انی درجه 
دو»یی هم تهیه شد و به‌گوسفند شهید اعطا گشت. دراطر اف 
اسم جنگ بحث زیادی شد و بالاخره آن را جنک کاودانی 
نامیدند» چون یورش از گاودانی شرو ع شد. تفنگ جونز 
را که روی‌گل مانده بود با فشنگهایی که می‌دانستند در 
مزرعه به‌جا مانده است به‌مثابة مهمات در پای چوب پرچم 
گذاشتند و فرار شد تفنگ را سالی دوبار: يك مرتبه در 
دو ازدهم اکتبر سالگرد جنگ کاودانی؛ و يك مرتبه در نيمة 
تابستان سالروز انقلاب شليك کنند. 


نے ا »۰ 
تن م 


مک( و وس 
هرچه زمستان پیش می‌رفت مزاحمت مالی زیادتسر 
می‌شد. هر روز دير سر کار می آمد به‌بهانه اینکه حواب 
مانده است. و با آن‌که اشتهایش خوب بود از دردهای 
مرموزی شکوه می کر د» و به کوچکترین بهانه دست از کار 
می کشيد و می‌رفت کنار استخر و با طرز ابلهانه‌ای به 
تصوبرش در آب خیره می‌شد. شابعات و حرفهای جدیتری 
هم در بین بود. يك روز که مالی سلانه سلانه در حياط 
قدم می‌زد و با دم بلندش ور می‌رفت و ساقهٌ بونجه‌ای را 

می‌جوید کلوور او را کنار کشیدو گفت» 
«مالی مطلب مهمی است که باید با تو درمیان بگذارم. 
امروز صبح من ديدم که تو به آن طرف پرچین که حدفاصل 
مررعهٌ ما و فا کس‌وود است نگاه می کردی و یکی از 
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آده‌های پیل کینگتن سمت دیگری پرچین ایستاده بود. با 
آنکه راه دور بود من بفین دارم که دیدم او با تو حرف 
می‌زد و تو به‌او اجازه دادی که پوزه‌ات را نوازش کند. 
مالی برای این کارت چه نوضیحی می‌توانی بدهی؟» 

«مالی در حالیکه سم برزمین می‌کوفت و به‌اطراف 
مرا نوازش نکرد! من جنین 
کاری نکر دم! اصلا حقفت ندارد!» 

مالسی! به‌چشم من ناه کن قسم می‌خحوری که آن مرد 
دست به‌پوزه‌ات نکشید؟» 


مہ حست‌فگ ناه کشد رب ر ه 
ی ۰ تر ے = ‌ و کي = 


مالیتکر ار کرد؛ «حفیقت ندارد!) ولی نتوانست بهچشم 
کلوور نگاه کند و بعد هم چهارنعل به‌مزرعه رفت. 

فکری به‌عاطر کلوور رسید و بی آنکه به کسی چیزی 
بگوید» به آعور مالی رفت و با سمش اه را زیرورو کرد. 
زیر کاه چند حبه قند و چند رشته روبان رنگارنگ پنهان 
شده بود. 

سه روز بعد مالی ناپدید شد و تا جند هفته از محل او 
خبر واثری نبود. تا آنکه کبو تران گزارش دادندکه او راآن 
طرف و لینگدن جلو درمیخانه‌ای دیده‌اند که بین مال 


بندهای ارابة فرمز و سیاهی ابستاده و مرد سرخ جهرة 
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جاقی که شلوار پیچازی پوشیده بود و شبیه مهمانخانه‌جیها 
بود دست به‌پوزه‌اش می کشید و قند دهانش می گذاشت. 
تازه قشو شده بود و روبانی بنفش به کا کلش بسته بودند» 
و کبوتران می کفتند از ظاهرش پیدابود که از وضعش راضی 
است. از آن پس حیوانات دیکر اسمی از مالی نبردند. 

در ژانوبه هوا خیلی سرد شد-زمین مزرعه چون سنکك 
سفت بود و هیچ کاری در مزرعه پیش نمی‌رفت. جلسات 
متعددی در طوبله تشکیل شد و خو کها سر گرم طرح نقشة 
کار فصل آبنده بودند. بذیرفته شده بود که خو کها که به 
وضو ح از دیگر حیوانات زیر کتر بودند» تمام تصمیمات 
را دربارةٌ حط مشی مزرعه بکیر ند ولی این تصمیمات به 
اکثریت آرا تصویب شود. اگر بکومگوهای بین سنوبال و 
ناپلگون نبود این ترتیب مناسب بود اما این دو هر وقت 
امکان داشت باهم مخالقت کنند» مخالفت می کردند. اگر 
یکی از آن دو پيشنهاد می‌داد جو به‌میزان بیشتر کاشته 
شود دبکری می کفت جو صحرابی بیشتر کاشته شود و 
اگر یکی می کفت که فلان ءزرعه برای کشت کلم پیج 
مناسب است دبکری می کفت آن زمین فقط مناسب کشت 


حعندر ات هر کدام پیر وانی داشتند ومباحثات سختی در 
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می گرفت. در جلسات معمولا سنوبال برندهٌ اکثریت آرا 
بود»چون حوب حرف می‌زد. اما ناپلگون خار ج ازجلسات 
موفقتر بود. مخصوصاً در گوسفندان نفوذ بسیاری داشت 
این اور گوسفندها یادگرفتهبودندکه با ‌یم «چهار پا 
حوب دوپا بد» به‌جا و بیجا جلسات را برهم زنند. 
مخصوصاً در لحظات حساس نطق سنوبال بیشتر بحبح 
«چهارپا خوب. دوپا بد» بلند می‌شد. سنوبال چند شمارة 
قدیمی مجلة برزگر و دمداد را به دقت مطالعه کرده بود 
و پر از طر ح و نقشه برای توسعه و عمران مزرعه بود. در 
اطر اف زه کشی وکود شیمیایی عالمانه صحبت می کرد و 
برای صر فه جو یی در کار» نفشه بغر نجی تهیه دیده بود که 
طب ق آن حیوانات مدفو ع حود را هرروز در يك نقطه 
مشخص از مزرعه می‌ریختند. ناپلون از خود طرحی 
نداشت و فقط به آرامی می گفت که طرح و نقشه‌های 
سنوبال به‌جایی نمی‌رسد وپیدا بود که منتظر فرصت مناسبی 
است. ولی هبچيك از کشمکشهای آن دو به‌شدت اختلافی 
که سر آسیاب بادی پیدا کر دند نبود. 

در چراگاه در محلی که از ساختمان مزرعه زياد دور 


نبود پشته‌ای بود که مرتفعترین نقطةٌ قلعد بود و سنوبال 
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پس از بررسی کامل اعلام داشت این محل برای بر پا کردن 
يك آسیاب بادی که بتواند مو لد برق را به کار اندازد و به 
مزرعه_نیروی برق بدهد مناسب است. با این کار آخورها 
روشنایی خواهد داشت» در زمستان گرم حواهد بود» به 
علاوه ارة مکانیکی؛ ماشین خرمن کوبی و چغندر خر د کنی 


اس 


و دستگاه برقی شیردوشی را هم می‌توان به کار انداعت. 
حیوانات راجع به‌چنین چیزهایی هرگز نشنیده بسودند 
(جون مزرعه قدیمی بود و فقط وسایل ابتدایی داشت)؛ و 
با تعجب گوش کردند و سنوبال هم عکس این ماشینهای 
غریب را که کار آنها را بر ابشان می کرد و به آنها فراغت 
می‌داد که به‌راحتی بچرند یا با خواندن و حرف زدن سطح 
فکر شان را بالا ببر ند نشانشان داد. 

نقشه‌های‌سنو بال برای آسیاب‌بادی ظرف‌چندهفتهتکمیل 
شد. اطلاعاتمکانیکی آن ازسه کتاب‌به اصامی هزاد کار مفید 
مربوط به‌خانه» همه می‌توانند معماد باشند و برف براق مچتدیان 
که مال آ فای‌جو نزبو دبه‌دست آمده‌بود. سنوبال اتاقی را که 
زمانی‌جایگاه ماشینهای‌جوجه کشی‌بود و کف چوبی صاف 
داشت وبرای نقشه کشی مناسب بود محل کار حویش قر ار 
داد. ساعتها کتا بهایشر ابه وسبلٌ‌قطعه‌سنگی باز نگه می‌داشت 
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وتکه گچی بین‌مفاصل پاجه‌اش می گرفت و در را به‌روی 
خو دمی بست. به‌سرعت از سمتی‌به‌سمتی می‌رفت وخحطوطی 
یکی پس از دیگری رسم می کرد واز شعف و شادی زوزه 
می کشید. نقشه به تدر یج به‌صورت خحط و ط درهم‌هندل‌مأشین و 
جرخهای دندانه‌دار بیش‌از نیمی‌از کف‌زمین‌را اشغال کر د. 
این نحطو طبر ای‌سایر حيو انات نامفهو م بو دو لی آنهارا کنجکاو 


طو طبر ای دولی 
می کرد. همه برای نگاه کردن به‌نقشه‌های سنوبال دست کم 
روزی بك‌بار به‌محل کارش‌می آمدند» حتی مرغها و. ارد کها 
هم می آمدند و حیلی مو اظب بودند که میادا روی علائم 
کی پا بگذارند. فقط ناپلئون کناره کر فته بسود. از همان 
ابتدا بسا این کار مخالف بود. ولی ناکهان روزی برای 
بررسی نقشه آمد. با تأنی دور اتاق راه افتاد» تمام جزئیات 
آن را از نزديك ملاحظه کرد» یکی دوبار آن را بو کشید و 
سبس ایستاد و مدتی متفکرانه از گوشة چشم به آن نطر 
دوحت و يك مرتبه و بی‌مقدمه پايش را بلند کرد و روی 
نقشه‌ها شاشید و بی‌حرف خار ج شد. 

درباره موضو ع آسیاب بادی اهالی قلعه به‌دو دسته 
متمایز تقسیم شده بودند. سنوبال انکار نمی کرد که ساختن 
آسیاب بادی کار دشواری است» چون نیاز به‌استخراج 


فصل بنجم ۵۹ 
سنکگ داشت تا دیو ارها ساخته شود بعد بابد بادبان تهیه 
ی تا بو ی اس توس (در باب 
نحوة تهیةٌ اینها سنوبال حرفی نمی‌زد.) اما عقیده‌اش این 
بود که کار ظرف یکسال تمام می‌شود. و پس از اتمام آن 
آنقدر صر فه‌جویی در کار خواهد شد که حيو انات فقط سه 
وز در هفته کار خواهند کرد. از طرف دیکّر نابلئون 


استدلال می کرد که بزرگترین حاجت روز ازدیاد محصول 
فذایی است و اگر حیوانات وقت را در ساختن آسیاب 
بادی تلف کنند همه از گرسنگی تلف می‌شوند. حیوانات 
به‌دودستهٌ با دو شعار تقسیم شده بودند.یکی «به‌سنو بال و 
سه روز کار در هفته ری بسدهیدع و دیگری «به‌نایلئون و 
غذای وافر رای بدهید». فقط بنجامین جزو هيچيك از دو 
دسته نبود. نه باور داشت آذوقه فراوانتر می‌شود و نه‌قبول 
داشت آسیای بادی از مقدار کار خواهد کاست. می گفت: 
چه آسیاب بادی باشد و چه نباشد ز ند کی شما مثل همیشه 
یعنی مر حرف خو اهد ماند. 

سوای‌مسئلهة آسیاب‌بادی؛ دفا ع از مزرعه‌هم‌موضو ع قابل 
بحثی بود. هرجند آدمها در جنگ گاودانی باشکست مو اجه 
بودند ولی کاملا محمّق و مسلم بود که آنها بار دیگسر و 
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مجهزتر از پیش برای تسخیر مزرعه و سر کار آوررن جونز 
حمله خواهند کرد. مخصوصاً به‌این دلیل که شکست جو نز 
در تمام حول و حوش پیچیده بود و حیوانات مجاور را 
بیش از پیش جری ساخته بود آدمها ناگزیر از حملةٌ مجدد 
بودند. طبق معمول در این امرنیز سنو بال و ناپلگون توافق 
نظر نداشتند. نظر ناپلگون این بود که باید سلاح آتشی داشت 
و طرز استعمال آن را داد گرفت» و نظر سنوبال این بود 
که بايد کبوترهای بیشتری به حارج اعزام کرد تا 
انقلاب را بین حیوانات سایر مزارع دامن بسزنند. آن 
استدلا لش اینکه اگر حیوانات قادر به‌رفا ع ازخود نب‌اشند 
مغلوب خو اهند شد واين استدلالش اينکه اگر درسایر نقاط 
انقلاب رخ دهد آ نها دیک ر حاجتی به‌دفا ع از عویش ندارند. 
حیوانات اول به‌ناپلون‌گوش دادند و بعد به‌سنوبال و لی 
نمی‌تو انستند تشخیص دهند که کداميك از دو نظر صحیح 
است» در وافع در هر لحظه با آن کسی مو افق بودند که در 
آن لحظه مشغول صحبت بود. 

بالاخره نقشه‌های سنوبال تکمیل شد. قرارشد در جلسة 
روزیکشنبة بعد مسلئلةٌ ساختن با نساختن آسیاب بادی برای 
اتخاذ رأی مطر ح شود. وقتی حیوانات در طویله جمع 


فصل پنجم 2 
شدند سنوبال‌بر حاست و با ابنکه‌گاه به‌ گاه بیانانش با بح 
بع گ و سفندان‌قطم می‌شد دلایل خود را برله ساختن آسیاب 
بادی عرضه کر د. بعد ناپلون برای جواب به‌پا حاست. در 
نهایت آرامش کف ت که آسیاب بادی چیز مزحرفی است و 
توصیه کرد که کسی به‌ساحتنش رأی‌ندهد و با عجله نشست. 
نطقش بیش از سی‌ثانیه طول نک ید و به‌نظر می آمد که 
برای تأثیر ببانش تقریباً اهمیتی قائل نیست. بعد سنوبال 
برحاست و پس از نهیب به گوسفندان که باز بع بح می- 
کردند» با حرارت از آسیاب بادی س‌خن گفت. تا این وقت 
حيو انات به‌دو دسته مساوی تقسیم شده بودنسد اما در يك 
لحظه فصاحت سنو بال این تعادل را برهم زد. با جملاتی 
پر آب و تاب تصوبری از آن روز که کارهای پست از کرد 
حیوانات برداشته می‌شد مجسم ساخت. کار را از ماشین 
خرمن کو بی‌و شلغم حو رد کنی هم جلو تر برده‌بود» می گفت: 
نیروی‌برق می تو اند ماشین‌خر من باك کنی را به کار اندازد» 
زمین‌ر | شخم بز ند نخا له‌ها را نخورد کند وزمین‌را صاف و 
خرمن‌را درو کند. به‌علاوه در آحورهای‌حیو انات‌روشنایی» 
آب‌سرد و کُرم‌و بخاری‌برقی‌خو اهدبود. وقتی که نطقشبه 
پایان‌رسیددیگر شك و تردیدی‌نبود که کفه رأی به کدام‌طرف 
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متمایل‌است. امادراین لحظه‌ناپلئون‌بر پاخحاست از کوشة چشم 
نگاهی به‌سنوبال انداعت و صدای مخصوصی کرد که تا آن 
روز از او شنیده نشده بود. 

در اثر این صدا عوعوی وحشتناکی از حارج شنیده 
شد و نه سک عظیم که قلادة برنج کوب به گردنشان بسود 
جست و خیز کنان میان انباز پربدنسد و مستقیم به‌سنوبال 
حمله بردند. اگر سنوبال به‌موفع نجنبیده بود شکمش پاره 
می‌شد. لحظة بعد سنوبال بیرون در بود و سگها دنبالش. 
حیوانات که از تعجب و وحشت: بانشان‌بند آمده بورهمگی 
جلو در جمع‌شد ندو بهتزده سنو بال وسکها رانگاه می کردند. 
سنو بال درطول چمنو به‌سمتی که به جادهٌاصلی منتهی می شد 
درحال دویدن بود.فقط يك حول می‌توانست آنطور بدود» 
ولی‌سگها هم تقریباً پشت پاشنه‌اش‌می‌دویدند. ناگهان سنو بال 
لغز بد وهمه تصور کردند الان است که سکها اورا بکیرند» 
ولی بلندشدو باسرعت زیادتری شرو عبه‌دویدن کرد. سکها 
داشتند دو باره به‌او می‌رسیدند.حتی یکی از آنها پوزه‌اش‌را 
به‌دم‌ستو بال رساندولی او باحر کتی دمش را رهاساعت و با 
به کار بردن منتهای‌تلاش و و قتی که قط فاصله کمی بینشان 


بود به‌سوراخی در پرچین خزید و دیگر دیده نشد. 
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حیو انات ساکت و وحشتزده به‌طویله باز گشتند و پس 
از احظه‌ای سگها جست وخیز کنان سررسیدند. ابتدا هیچ 
کس نمی‌دانست این موجودات از کجا آمده‌اند ولی مسئله 
بهز ودی حل شد. سگهاهمان تو له‌هایی بودند که ناپلگون از 
مادرهایشان‌گرفته بود و شخصاً پرورش داده‌بود. با آنکه 
به‌رشد کامل نر سیده بودند هیکلی درشت و قبافه‌ای در نده 
چون کر گت داشتند. همه نزديك ناپلگون ایستادند و برایش 
دم جنباندند. و حیوانات دیدند که نها همانطور دم می- 
حنباندند که قبلا سگها برای جو نز دم تکان می‌دادند. 
ناپلئوں در حالیکه سکها دنبالش بودند روی سکونی 
که فلا میجر ایستاده بود و نطق کرده بود رفت. اعلام کرد 
از این تاریخ جلسات صبحهای یکشنبه داثر نخو اهد شد» 
چون غیر ضروری و موجب اتلاف وقت است. در آتیه 
تمام‌مسائل مربوط به کار مزرعه در کمیتهمخصوصی متشکل 
از خو کان و تحت ریاست خودش بررسی خواهد شد. 
جلسات خحصوصی خواهد بود و نتیجهٌ تصمیمات بعداً به 
اطلاع سایرین خواهد رسید.اجتماع صبحهای یکشنبه برای 
ادای احترام به‌پر چم و خواندن سرود «حبوانات انگلیس» 
و احد دستورات هفتگی ادامه خو اهد داشت. و لی دیکسر 
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مهذاکره و بحث صورت نخواهد گرفت. 

حیوانات که هنوز تحت تأثیر ضر بۀ رانده شدن سنو بال 
بودند» از این اعطار به کلی ود را باختند. جندتابی از 
آنها ا گر می‌تو انستند راه صحیحی برای استدلال پیدا کنند 
اعتر اض می کردند. حتی با کسر به‌طرز مبهمی اراحت 


و کا کلش ۱ را جنا.ین‌باز تکان 


داد وسخت تلاش کرد که به‌افکارش نظمی دهد ولی بالاخره 
چیزی به‌ذهنش نرسید. از بین خود حو کها چند تایی به 
صدا در آمدند. جهار نوله حول پرواری که در صف جلو 
بودند به‌علامت اعتر اض با هم بلاد شدند و با هم شرو ع به 
صحبت کر دند. ولی ناگهان سکها که دور ناپلشون بودند 
غرشی تهدید آمیز کردند و حو کها را ساکت برسر جایشان 
نشاندند. وسپس‌بع‌بع «چهار پاخوب‌دو پابد» گوسفندان بلند 
شد ودرحدود ربم‌ساعت باصدای رسا ادامه پیدا کرد و به‌هر 
بحث احتمالی خاتمه داد. 

بعد سکوژیلر مأموریت بافت که دور بگردد ونظم نوين 
را به‌همه گوشزد سازد. 

سکوئیلر گفت» «رففا من قطع و ین دارم که همه 
حیو انات حاضراز فدا کاری رفیق ناپلهون که حالامسئو لیت 


ESE‏ اون از 
بود. کو ش هایس ز' حو الا وت 
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س 


بیشتری را برعهده گرفته است قدردانی به‌عمل می آورند. 
رفقا تصور نکنید پیشوا بودن لذتبخش است! درست بر 
عکس کاری است بسیار دقیق و پر مسئولیت. هیچکس 
به‌آندازة رفیی يلون :ەت أوى حیوانات معتقد سست. او 
بدشیخصه بسیار خحوشحال هم می‌شد که مقدرات شما را 
بهعودتان و اگذار کند اما چه بسا ممکن است که شما به 
فلط تصمیمی اتخاذ کنید. فرض کنید شما تصمیم بگیرید از 
خو ابهای طلایی سنو بال» سنوبالی که ما در حال حساضر 
می‌دانیم دست کمی از بك جنایتکار ندارد» دربارةٌ آسیاب 
بادی پیروی کنید. تکلیف چه خواهد بود؟» 

یکی گفت؛ «او در جنگ کاودانی متهورانه جنگید.» 

سکوثیر گفت؛ «شجاعت کافی نیست. وظیفه‌شناسی و 
اطاعت است که اهمیت دارد. و اما در حصوص جنک 
گاودانی من بقین دارم زمانی خو اهد آمد که متوجه شویم 
نسبت به‌نقش سنوبسال در این جنگ بسیار مبالغه شده 
است. رفقا اتضباط و انضباط آهنین شعار روز ماست. يبك 
قدم بی‌روبه همان است و تسلط دشمن همان. ءسلماً رفقا 
شما طالب باز گشت جو نز نیستید؟» 


باردیگر ابن بحث حو ابی نداشت. جه محققاً حو انات 
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طالب بازگشت جونز نبودند. اگر لازمة بحث یکشنبه‌هاء 
باز گشت جونز بود» بحث باید موقوف می‌شد. با کسر که 
تااين وقت فرصت داشت به‌افکارش نظمی‌دهد به‌نمایندگی 
از طرف احساسات عمومی گفت. «اگر رفیق ناپلئون چنین 
گفته‌است» SR‏ .» وازاین تاریخ بااکسر شعار 


هشه حق با ناپلئون ست و | ی ای اه 
2 چو ی رز سار و ی 


بیشتر کار خواهم کرد» اضافه نمود. 
تك سرما دیگر شکسته بود و کشت بهاری شرو ع شده 
برد. در اتافی را که سنو بال در آنجا نقشه آسیات بسادی را 





کشیده بود بسته بودند و چنین فرض می‌شد که نقشه‌ها از 
روی زمیسن پاك شده است. « سر یکشنبه صبح ساعت ده 
حیوانات برای اخحذ دستورات هفتگی جمع می‌شدند. 
جمجمهٌ میجر پیر را که اسکلتی از آن باقی مانده بود از 
پای دیوار باغ میوه از قبر در آورده بودند و روی کندة 
درعتی در پای میلة پرچم کنار تفنگ کذ اشته بودند و جنین 
مغرر شده بود که پس از برافراشتن پرچم حیوانات قبل از 
دحول به‌انبار بزرگ با احترام از جلو آن رژه روند. در 
این ایام طرز نشستن حیوانات چون سابق که دور هم 
می‌نذستند نبود. ناپلگون و سکوئیلر و خوك دیگری به‌نام 
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می‌نی‌ماس وںص1ہ 1 که در ساختن آهنگ و سرودن شعر 
غریزه‌ای‌داشت»روی سکو می نشستند و نه‌سکت نیم‌دایره‌ای 
دور آنها تشکیل می‌دادند» و سایر حو کها پشت سر آنان 
قرار داشتند. بقيهةٌ حیوانات مقابل آنها و در وسط انبار 
می‌نشستند. ناپلئون دستورات هفتگی را با صدایی حشن 
خو اند و حبوانات پس از يك‌بار خواندن 


۾ س داز و ار هش , 
ای ای اب ی 


سرود «حیوانات انکلیس» متفرق می‌شدند. 

در یکشنبه سوم بعد از اخراج سنوبال حیوانات در 
کمال تعجب شنیدند که ناپلئون اعلام داشت که آسیاب‌بادی 
ساخته می‌شود. او برای تغییر عقیده‌اش دلبلی ابراز نداشت 
و صرفاً به‌حیوانات گوشزد کرد که این امر مستلزم کار 
فوق‌العاده است و جه :سا منجر به‌تقلیل جیرة آنان شود و 
گفت نقشهة کار با تمام جز یات آن ظرف سه‌هفته گذشته به 
وسیلةً کمیتهةٌ مخصوصی از خو کان تهیه شده و اميد است 
بنای آسیاب بادی و آبادیهای دیگر ظرف دو سال تمام‌شود. 

همان روز عصر سکوئیلر به‌حیوانات به‌علور حصوصی 
اظهار داشت که ناپلگون در حقیقت هیچگاه با آسیاب بادی 
مخالف نبود بلکه برعکس از بدو امر طرفدار آن بود. 
نقشه‌ای که سنوبال در کف اتاق جوجه کشی رسم کرده بود 


SA‏ قلعه حیوا نات 


در واقع از بین نوشتجات ناپلئون به‌سر قت برده بود و در 
حقیقت آسیاب بادی از اختراعات شخصی ناپلئون بوده 
است. و وقتی یکی از حاضرین سوال کرد پس چطور 
ناپلگون با آن سرسختی با آن مخالفت می کرد سکو یر نگاه 
شیطنت آمیزی کرد و گفت؛ «زر نگی ناپلئو ن بود.فقط تظاهر 
به‌مخا لفت با آسیاب بادی می کرد تا از شر سنوبال که عنصر 
بسیار حطر نا کی بود رهایی پیدا کند و حالا که سنوبال از 
سر راه برداشته شده نقشه بدون دخالت وی می‌تواند عملی 
شود.» و سکوئیلر اضافه کرد» «اين همان جیزی است که به 
آن تا كتيك می گویند.» در حالیکه می‌چرخید و دمش را 
می‌جنباند چندین‌بار تکرار کرد» «تا کتيك رفقا تاكتيكآ» 
حیوانات درست معنی کلمه را نفهمیدند اما سکوئرلر چنان 
فرص و محکم حرف زد و سگهاء که تصادفاً با وی بودند» 
چنان غرش تهدید آمیزی کردند که همگی توضیحات وی را 


بدون جون و حرا بد در فتند . 


تمام آن سال حیوانات مثل برده کار کردند اما راضی 
بودند و از هیچ کوشش و فدا کاری مضابقه نمی کر دند. 
چون حوب می‌دانستند هرتلاشی می کنند به‌نفع خود و 
برای نسل آیندۀ حودشان است نه به‌نفع یکدسته بشر دزد 
ول 

در تمام بهار و تابستان هفته‌ای شصت ساعت کار کرد ند 
و در ماه اوت ناپلئون اعلام کرد که بعد از ظهرهای یکشنبه 
هم کار هست. این کار البته داوطلبانه است اما اکر حیوانی 
غیبت کند جیره‌اش نصف می‌شود. با این وصف از بعضی 
کارها صرف نظر شد. خرمن به‌میزان سالگ‌ذشته جمع 
نشد و دو مزرعةً چغندر به‌اين دلیل که شخم زمین به‌موقع 
آماده نبو د کشت نشد. پیش‌بینی می‌شد که زمستان آینده 
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زمستان سختی باشد. 

آسیاب بادی با اشکالات غیر منتظره‌ای مو اجه شد. در 
خود مزرعه سنکك آهك وجود داشت» مقداری هم ماسه و 
سیمان از سابق در یکی از حیاأطهای طویله بود» یعنی تمام 
مصالح ساختمانی دردسترس بود. اما مسئله‌ای که حیوانات 
در ابتدا نتوانستند حل کنند شکستن سنک به‌قطعات و 
اندازه‌های متداسب بود. به‌نظر می‌رسید که تنها راه شکستن 
سنگها به‌وسیلۀ کلنگ و دیلم است و این کار راهم هیچ 
حبوانی نمی‌توانست بکند چون نمی‌توانست روی دو پای 
عقب بایسند. پس از هفته‌ها کوشش بی‌حاصل یکی فکر 
بکری کرد؛ قر ارشد ازقوهٌ جاذبة زمین استفاده کنند. به‌دور 
منگهای بزرگ و صافی که به‌دلیل بزرگی قابل استفاده 
نبود طناب بستند و همه حیوانات. گاوان. اسبان» گوسفندان 
و هر حیوان دیگری که تاب نکه‌داشتن طتاب را داشت 
حتی در لحظات حساس خو کها - آن را با کندی مأیوس 
کننده‌ای از دامنه به‌بالای تیه می کشیدند و از آنجارها 
می کردند تا حرد شود. حمل و نقل سنک پس‌از خرد شدن 
زباد مشگل نبود. اسبها قطعات سنک را در ارابه‌های باری 
حمل می کردند و گوسفندها رده سنگها را یکی یکی 


فصل شنم ۷۱ 
می کشیدند» حتی موریل و بنجامین خود را به‌ارابه سبکی 
بسته بودند وسهمی در کار داشتند. دراواخر تابستان مقدار 
کافی سنگ جمع و ذخیره شد و ساعتمان تحت نظارت 
خو کها شرو ع شد. 
ا بود. بسیاری از 
ت يك روز ز تمام صرف این می‌شد که قطعه سنگی را 
ا سنگی که از آن بالا رها 
می‌شد له شکست: هیچ کاری بدون وجود با کسر که 
نیرویش معادل مجمو ع نیروی بقیهٌ حیوانات بود به‌تمر 
نمی‌رسید. وقتی که سنکك می لزید و حبوانات می‌دیدنسد 
الان است که خو دشان هم به‌پایین پرت شو ند و از ومیدی 
فرباد و ففانشان به‌هوا می‌رفت همیشه با کسر بود که جرد 
راءقابل‌طناب‌نگاه می‌داشت‌وسنگ را متوقف‌می کرد. قاف 
او که وجب به‌وجب دامنه رابا زحمت می‌پیمود و نفس#س 
می‌زد و با نوك سمش به‌زمین پنجه می کشید و دو پهلویش 
از عرق پوشیده بود» منظره‌ای بود که هر کسی را مالامال 
از تعجب و تحسین می کر د. کلوور گاه به‌او گوشزد می کرد 
که به‌عود زباد فشار نیاورد اما او گوش نمی‌داد. از نظر او 


دو شعار «من بیشتر کار خواهم کرد» و «همیشه حق بانایلگون 
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است» جو ابکوی هرمسئله‌ای بود. با جوجه حروس قرار 
گذاشته بود صبحها او را به‌جای نیم ساعت سه ربع ساعت 
زودتر بیدا ر کند. با آنکه در این روزها کمتر فراغت داشت 
هر گاه فرصتی پیدا می کرد به‌تنهایی به کنار تبه سن می- 
رفت و بدون كمك يك بار سنکك خرد را به‌نسزديك محل 
سانعتمان حمل می کرد. 

با وجود سختی کار وضع حیوانات در طول تابستان 
چندان بد نبود, اکر از زمان جونز قوت بیشتری نداشتند 
کمتر هم ند اشتند. این امتیاز که بايد فقط غدای خود را تهیه 
کنو ناگزیر نبودند پنج آدم حریص را هم سیر کنند 
آنقدر مهم بود که جبران کمبودهای دیگر را می‌کسرد. در 
خیلی از امور طرز کار حیوانات کاملتر و عملیتر از آدمها 
بود و از میزان کار می کاست. مثلا عاف کنی جنان کامل 
صورت می‌گرفت که مسلماً بشر از عهده‌اش بر نمی آمد و 
یاچون هیچ حیوانی دزدی نمی کرد دیگر حاجتی به کشیدن 
دیوار وجدا کردن‌جراگاه از زمین کشت نبود بتابراین حفظ 
و نگه‌داری پرچین و غیره لازم نبود. معهذا وقتی تابستان 
سیر ی شد کمبودهای پیش‌بینی نشده‌ای نمو دار شد. نقت» 
میخ» ربسمان» بیسکویت. سک آهن برای‌نعل اسب مورد 
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نیاز بود و هیچکدام را نمی‌شد در مزرعه تهیه کرد. بعلاوه 
بدر و کود شیه‌یایی برای کشت لازم بود و ابزار مختلف و 
دست آحر ماشین آلات برای آسیاب بادی. هیچکس 
نمی‌دانست اینها به‌جه‌نحو بارد تهیه شود. 

بك یکشنبه صبح که حيو انات بر ای احذ دستور جمع 
شده بودند» ناپلئون اعلام داشت که سباست جدیدی اتخاذ 
کرده است. از این تاریخ به‌بعد قلعة حیوانات با مسزار ع 
مجاوردادو ستدخو اهد کر د: البته نه به منظور تجارت بلکه‌صر فا 
بر ای‌به‌دست آوردن مو ادمورد نیاز. گنت که آسیاب‌بادی‌باید 
بر هر حیز دیگر مقدم باشد. فعلاه‌قداری سو نجه ومعداری 
ندم فروخته خواهد شد و بعد اگر به‌پول بیشتری حاجت 
باشد ازطریق فروش تخم‌مر غ» که‌همیشه در و لینگدن بازار 
دارد تأمین خو اهد شد. ناپلئو ن اضافه کرد که مرغها باید از 
این فدا کاری که به‌منظور كمك و شر کت درامر ساختمان 
آسیاب بادی است استقبال کنند. 

يك‌بار دیگر حیو انات به‌طرز مبهمی احساس ناراحتی 
کردند. ارتباط نداشتن با بشر» معامله تجاری نکردن» پول 
به کار نبردن مگر انها جزو تصمیمات اولین جلسه فتح و 
ظفر پس ازاخراح جونز نبود؟ همه حیوانات این تصمیمات 
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را به‌عاطر داشتند و با لااقل تصور می کردند آنها را به 
حاطر دارند. آن چهار حول جوانی که وقتی ناپلگون جلسات 
مشاوره را حذف کرد اعتراض کرده بودند با ترس به‌صدا 
در آمدند ولسی بلافاصله با غرش سهمگین سگها لب فرو 
بستند. e‏ «چهار پا وب دو پا 
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را بعبع کسردند و اراحتی آنی حیوانات تخفیف پیدا 


کرد. دست آخر ناپلئون پای جلو را به‌علامت سکوت بلند 
کرد و اعلام داشت که تر تیب تمام کارها را داده است و 
حاجتی نیست که حیو انات با بشر تماس حاصل کنند» که به 
طور بقین نامطلوب است» خود او همه بار را شخصاً به 
دوش خو اهد کشید. ویمیر اعمص رط نامی که مشاور 
حفوقی و سا کن ولینگدں است قبول کرده که رابط بین 
قلع حيو انات و دنیای حارج باشد و دوشنبه‌ها صبح برای 
دریافت دستور به‌قلعه حواهد آمد. ناپلئون نطقش را طبق 
مع مول با فسریاد «ز نده‌باد قلعهً حبوانات!» خائمه داد و 
حيو انات پس ازخو اندن سرود «حیوانات انگلیس» متفرق 
شد ند . 

رود سکو يلر کشتی اطر اف مزرعه زد وخبال حبوانات 
را راحت کرد. به آنها اطمینان داد که تاکنون تصمیمی عليه 
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معامله و به کار انسداختن پول کرفته نشده حتی جنیسن 
پیشنهادی هم طر ح نشده است. تصور محض است» شاید 
از دورغهای سنوبال باشد. بعضی از حیوانات هنوز کمی 
مشکوك بودند» ولی سکوئیلر زیر کانه از آنها سو ال کرد 
«رفقا آبا مطمئن هستید که خواب ندیده‌اید؟ آپا دراین‌باره 





مدر کی در دست داربد؟ آبا این مطلب جایی ثبت شده 


است!» و حون به‌طور قطع در این باره نوشته‌ای در دست 
نبود حیوانات قانع شدند که خود اشتباه کرده‌اند. 

هر دوشنبه آقای ویمیر - طبق قرار به‌قلعه می آمد. 
مردی بود شیطان و کوچك‌اندام که در امور جزئی مشاور 
حقو قی بود» ولی به‌حد کافی هشیار و موقع‌شناس بود که 
قبل از هر کسی شخیص دهد قلعة حیوانات به‌رابط نبازمند 
است و حق‌العمل آن قابل ملاحظه است. حیوانات آمد وشد 
او را بانوعی وحشت آمیخته به‌نگرانی نکاه می کردند و تا 
سر حد امکان از او دوری می‌جستند. با این وصف دیدن 
ناپلئون چهارپا که به‌ویمپر دوپا امر و نهی می کسرد. غرور 
آنها را تحريك می کرد و نگرانیها را تا حدی جبران می- 
نمود. رابطۀ حیوان و انسان مثل سابق نبود. نفرت بشر 
نسبت به‌قلعةٌ حيو انات به‌فوت خودش باقی بود. بشر هنوز 
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ایمان داشت که قلعه دیر یا زود به‌ورشکستگی خو اهدافتاد. 
راجع به آسیاب نظرشان این بود که به‌جایی نخواهد رسید. 
آدمها در میخانه‌ها جمع می‌شدند و با نقشه برای یکدیگر 
ثابت می کردند که آسیاب بادی حراب خواهد شد و تازه 
اگرخراب نشود قابل استفاده نخو اهدبود. معذلك برعلاف 
میل باطنی حویش برای حیوانات که قادر به‌ادارةٌ امور 
خویش شده بودند احترامی قابل بودند. یکی از بروزات 
این مطلب این بود که آنها به تدریج مزرعه را به‌اسم قَلعة 
حیوانات می‌خواندند و دبکر به آن مزرعة ماثر نمی گفتند. 
به‌علاوه از جونز هم که دیکر امیدی به‌بر گشت به‌مزرعه 
نداشت و به‌قسمت دیگری رفته بود پشتیبانی نمی کردند. 
سوای ویمیر بین قلع حبوانات و دنبای حارج رابطه‌ای 
وجود نداشت اما مرتب این‌شابعه وجود داشت که نابلئون 
قصددارد قرارداد قاطعی با با آقای‌پیل کینگتن مالك‌فا کس- 
وود و یا با آقفای فردريك مالك پینج‌فیلد ببندد - ولی 
هیچگاه صحبت معامله با هر دوی آنها در آن و احد درمیان 
نبود. 

همین مواقع بود که خو کها ناکهان به‌ساختمان مزرعه 
نقل مکان کردند و آنجا را اقامتگاه حود ساختند. باز به 
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نظر حبوانات جنین‌رسید که روزهای اول تصمیمی جز این 
اتخاذ شده بود و باز سکوئیلر توانست آنها را متقاعد کند 
که چان نبو ده است. گفت خو کها که مغز متفکر مزرعه 
هستند نیاز به‌ جای آراء و دنح دارند» به‌علاوه مناسب با 
شأن پیشو است (اخیر ا ناپلئون را با عنوان پیشوا حطاب 
می کرد) در خحانه سا کن باشد نه در خو کدانی. با تمام این 
مراتب بعضی از حيو انات از شنیدن اینکه خو کها نه فقط 
غدا را در آشیزخانه صرف می کنند و اطاق پذیرابی را به 
تفریح خود اختصاص داده‌اند» بلکه روی تخت هم ت 
خو ابندمضطرب ونگران بودند. با کسرطبق معمول‌باشعار 
«همیشه حق با ناپلئون است» مطلب را درز می‌ گکرفت 
ولی کلوور که فکر می کرد به‌حاطر داردکه تختخواب 
صریحاً تحریم شده است به‌انبار رفت و سعی کرد معمای 
هفت فرمان را که روی دیوار ثبت بود حل کند. ولی جون 
فقط می تو انست حروف منفصل را بخواند سراغ مسوریل 
رفت و گفت. «موریل ماد چهارم فرمان را برایم بخواد. 
در این فرمان گفته نشده که روی تخت نباید خوابید؟» 
موریل باکمی اشکال آن را خواند و بالاعره گفت» 


۰ 


«ایسن ماده می‌گوید هیچ حیوانی باشمد بر تخت 
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نمی خو ابد .» 

عجیب بود که کلوور نتوانست به‌عاطر بیاورد که در 
مادة چهارم فرءان اسمی از شمد برده شده باشد ولی چون 
این کلمه بردیو ار ثبت‌بود لابد چنان بوده باشد. وسکوتیلر 
که بر حسب تصادف با سه‌سکك از آنجامی گذشت. توانست 
۰ کند . کفت» ور فقا الته شندها۱ 


| ھ فش‎ ٩ 
"7 ar یا ریا یی دس‎ hemasa رت‎ E ی یی‎ 


ص 


ا 
حو کها در حال حاضر روی تختخواب می‌خوابیم و چرا 
که نخوابیم؟ قطعاً فکر نمی کنید که قانو نی در تحریم عخت 
وجود دارد؟ تختخواب به‌طور ساده جایی است که بر آن 
می‌خو ابند و اگر خوب دقت کنید متوجه می‌شوید که مشت 
کاه طویله هم‌تختخواب است. انون استفاده از شمد را که 
اختراع انسانی است تحریم کرده و ما شمدها را برداشته‌ایم 
و لای پتو می‌خو ابیم. تختها کاملا راحتند اما نه زیاده بر 
حدی که ما بعد از کارهای فکری به آن نیازمندیم. رفقا شما 
مسلماً درمقام سلب راحتی ازما نبستید؟ و قطعاً نمی خواهید 
که ماجنان حسته شو یم که از وظایفمان باز بمانیم؟ و به‌طور 
يقين هيجيك از شما طالب باز کشت جو نز نیست؟» 
حیوانات دوباره در این باره به‌وی اطمینان دادند و 
دیکر در اطراف خوابیدن خو کها بر تخت سخنی به‌میان 
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نیامد و حتی وقتی که مدتی بعد اعلام شد که خو کها از این 
پس يك ساعت دیرتر از سایر حیوانات از حواب برمی- 
خر ند» کسی اعتر اض نکرد. 

در بائیز حیوانات خسته ولی حوشحال بودند. سال 
قباوس بودند و پس از فروش مقداری بو نجه و 
غله ذخیر ةه غذایی برای زمستان جندان زباد نبو د اما آسیار 
بادی همه را 0 می کرد. پس از برداشت خرمن چندی 
هو | خحشك و صاف بود و حبوانات که فکر می کردند حتی 
يك وجب بالابردن دیوارهای آسیاب بادی ارزش تحمل 
هر رنجی را دارد» بیش ازپیش زحمت کشیدند. باکسر 
حتی شب بیرون می آمد و در روشنایی ماه یکی دو ساعتی 
و وا ما سوسیا نادساح 
فراغت دور آسیاب بادی نیمه تمام راه می‌رفتند استحکام 
و قائم بودن دیو ارهای آن را تحسین می کردند و از اینکه 
مسوفق شده‌اند چنین بنای باعظمتی بسازند در شگفت 
می‌شل نل فقط بنجامین بود که دربارة آسیاب بادی شور و 
شعف به خود نشان نمی‌داد و طبق معمول با طرز اسر ار- 
آمیزی می گفت خرها عمر طولانی دارند, 

ماه و امبر با باد سختی سررسید و کار ساعتمان به‌علت 


Ao‏ قلع حیوانات 
باران متو قف شد چو ن‌امکان ساختن سیمان نبود. بالاخره 
شبی بادجنان سخت وزید که بناهای مزرعه ازپی‌تکان خورد 
و از بالای بام انبار سوفالی به‌پائین افتاد. مر غ‌ها و حشتزده 
از خواب پریدند» چون همه صدای تفنگی را در حواب 
شنمده بودند و صبح که حو انات از جایگاه خود حارج 
رد ید ک4 , ا* کون شده | 2 
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تنومند نارون مثل تسربچه از ریشه در آمده است و وقتی 
چشمشان به آسیاب بادی افتاد از فرط نومیدی از بیخ گلو 
فریاد کشیدند. آسیاب بادی ويران شده بود. همه به‌محل 
حادثه هجوم بردند و ناپلئون که همیشه به‌قدم آهسته حر کت 
می کردپیشاپیش همه می‌دو بد. ثمرةٌ تمام ز حماتشان با نحاله 
یکسان شده‌بود» سنگ‌هایی که بارنج شکسته بودند و حمل 
کرده بودند در اطر اف بخش شده نود. زبان همه بند آمده 
بود» باحالی ماتمزده به‌قطعات سنگهای پرا کنده خیره شده 
بودند. ناپلگون سا کت‌قدم‌می‌زد و گاه زمین را بو می کشید. 
دمش به‌نشانۀ فعالیت فکری زیاد» سیخ شده‌بود و باسرعت 
تکان می‌حورد. ناگهان گویی به‌نتیجه‌ای رسیده باشد 
ابستاد. گفت» «رفقا می‌دانید مسئول این قضیه کیست؟ آبا 
دشمنی را که شبانه آمده و آسیاب ما را واژگون ساخته 
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می‌شناسید؟ سنو بال!» و ناکهان باغرشی رعد آسا ادامه داد 
«سنو بال‌این کار را کرده است. این‌خائن» صرفاً به فکر عقیم 
گذاشتن نقشة ما وبرای انتقامجویی از احراج شرم آورش» 
در زیر نقاب تاریکی اینجاآمده و زحمات یکسالةً ما را 
به‌باد داده است. رفتا همین الان و درهمین محل من حکم 
اعسدام سنوبال را صادر و اعلام می کنم. نشان «درجه‌دوم 
حیوانی» ونیم کیلو سیب جايزة هرحیوانی است که عدالت 
را وونارة او انعر | کد و نت کل ست جاده کی است 
که او را زنده دستگیر سازد!» 

حيو انات از اينکه موجودی» حتی سنو بال» می‌تو اند 
تا این پایه بزهکار باشد سخت متأثر شدند و فریادی از 
حشم بر آوردند و همه به‌این فکر افتادند که در صورت 
مراجعتش به‌چه نحو او را دستگیر سازند. تفریباً بلافاصله 
رد پای حو کی در چمن پیدا شد. رد پا چند متری ادامه 
داشت‌ومثل این بود که‌به‌سوراخی درپرچین منتهی می‌شد. 
ناپلون ردپا را بو کرد و اعلام داشت که جای پای سنو بال 
است و گفت محتملا از سمت مزرعۀ فاکس‌وودآمده 
است. 


ناپلئون پس از امتحان رد پا فرباد کشید» «رفقا دیگر 
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جای درنگ نیست. باید تلاش کرد. ما از همین امروز 
شرو ع به‌تجدید بنای آسیاب بادی می کنیم و در سر اسر 
زمستان اعم از اینکه آفتابی باشد یابارانی می‌سازيم, تا به 
این حائن بدطینت بیاموزیم که به آسانی نمی‌توان کار ما 
را خنثی ساخعت. رفقا به‌خحاطر بسیارید که در نقشة ما نباید 
هیچ تغییری راه یابد و برنامه بايد در سرموعد تمام شود. 


ی 
رفا به پیش ! زنده‌باد اسیاب بادی| با بنده باد قلعهحیو انات !» 


میج بو و وب ویس 

زمستان سخت بود. هو ای طوفانی به‌دنبال برف و 
بوران داشت و بعد یخ‌بندان شدیدی که تا فو ره ادامه 
بیدا کرد. حیوانات تا آنجا که ممکن بود در تجدید بنای 
آسیاب بادی می کوشیدند» چون کاملا از تو جه دنیای‌خار ج 
به‌مسئله آ گاه بودند ومی‌دانستند عدم موفقیت آنها و تأخیر 
در ساعتمان آسیاب بادی سبب کامیابی و خشنودی بشر 
حسود حو اهد شد. 

آدمها از روی بغض می گفتند که موجب خر ابی آسیاب 
سنو بال نیست: می گفتند دلیلش نازكك بودن دیو ارهاست. 
حیوانات با آنکه این حرف را قبول نداشتند» مصمم شدند 
دبوارها را به جای هیجده اینج سابق به‌ضخامت سه فوت 
بساز ند. لبعاً به‌سنگ بیشتری نیازبود. مدت مدیدی سنکها 
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زیرتودة برف بود و کارپیش نمی‌رفت. درهوای سرد و لی 
آفتابی بعد از برف مختصر پیشرفتی حاصل شد. ولی کار 
جانفرسا بود و حیوانات مثل قبل» امبدوار نبودند. همیشه 
سردشان بود و معمولا گرسنه بودند. فقط با کسر و کلوور 
نصود را به‌دست بأس و نومیدی نسپردند. سکوئیلر 
حطابه‌های غرایی دربارۂ لذت خدمت و شأن کا 


۹ 
ی لر ااا 


ر ايراد 
می کرد اما حیو انات از قدرت با کسر و فریاد حاموش 
نشدنی او که «بیشتر کار خواهم کرد» دلگرمی بیشتری 
می‌بافتند. 
- در ژانویه آذوقه کم آمد. جيرةٌ غله به‌میزان معتنابهی 
تقلیل یافت و اعلام شد که به‌هريك يك عدد سیب زمینی 
برای جبر ان کمبود غله داده خواهد شد. بعد کاشف به‌عمل 
آمد که قسمت اعظم سیب زمینی که زیر خالك انبار شده 
بود به‌علت اینکه روی آن را حوب نبوشانده بودند فاسد 
شده است. جز معدودی از آن بقیه نرم و بیرنگ شده بود. 
گاه چند روز متوالی حیوانات چیزی جز پوشاله و جغندر 
گاو نمی‌عوردند. با قحطی فاصله‌ای نداشتند. 
پنهان نگاه داشتن اوضا ع از دنیای حارج امری حیاتی 
بود. خرابی آسیاب بادی آدمها راگستاخ کسرده بود و 
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دروغهای تازه‌ای راجع به‌قلعهة حیو انات رواج می‌دادند. 
بار دیگر شایع شده بود که حیو انات ازقحطی و اعورشی 
در شرف مر گند ر دائماً ب هم می‌جنگند ۶ به‌همنو عجوری 
و بجه‌حوری افتاده‌اند. 

ناپلگون که به‌نعو بى از نتایج بد برملاشدن وضع کمبود 
آذو قه | گاه بو د» به‌فکر افتاد از وجودآقای و یمیر استفاده 
کند و اعباری که شابعمات راخنئی سازد منتشر کند. 
حیوانات تااين تاریخ با آقای ویمبر که هفته‌ای يكار به‌قلعة 
حبو انات می آمد تقریباً تماسی نداشتند: ولی حالا جندتایی 
که | کثرشان کوسفند بودند انتخاب شده بو دند که به‌طور 
تصادف به گوش ویمپر برسانند که ميزان جیره افسزایش 
بافته است. به‌علاوه ناپلئون دستور داد که پیتهای تقر با 
حالی آذوقه را تا نرديك لبهٌآن از شن کنند» و روی آنهارا 
بانتمةٌآذوقه بپوشانند. در مو قعیت مناسبی ویمپر را بسه 
انبار بردند و پیتهای آذوقه را به‌رعش کشيدند. و بمپر اغفال 
شد ومرتباً به‌دنیای خار ج گزارش می‌داد که در قلعةحیو انات 
کمبود آذوقه نیست. 

باوجو د این در او اخر ژانو یه مسلم شد که باید مقداری 
غله از جایی تهیه شود. در این روزها ناپلئون کمتر آفتابی 
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می‌شد و تمام و قتش را در ساتمان مزرعه که درهای آن را 
سگهای هیولایی محافظت می کردند می‌گذراند و اسر 
حارج می‌شد با تشریفات و همراه اسکورتی» متشکل از 
شش سک بود که نزديك به‌او حر کت می کردند و به‌هر که 
بهاو نزديك می‌شد می‌غریدند. صبحهای یکشنبه هم دیگر 
به‌وسیله یکی از خو کها: 
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یکی از یکشنبه‌ها سکوژیلر اعلام داشت: مرغها که 
دوباره آساده تخم گذاشتن هستند باید تخمها را تحویل 
دهند. ناپلون به‌وسیلةً ویمیر قراردادی :رای فروش چهار 
صد تخم مرغ در هفته را پذیرفته بود. قیمت تخم مرغهاء 
غله وقوت مورد نیاز مزرعه را تا تابستان ورسیدن اوضاع 
مساعد تر تأمین می کر 

وقتی مرغها این مطلب را شنیدند غلغلةً وحشتنا کی راه 
اند اشعتند . احتمال لزوم جنین فدا کاری قبلا اعلام شده بود 
ولی آنها باورنمی کردند که ممکن است روزی عملی شود. 
مرغها حود راآماده کرده بودند تا در بهار کر چ بشو بد و 
گرفتن تخمها را در این موقع جنایت محض می‌دانستند. 
از زمان انعراح جونزبرای اولین‌بار شبه انةلابی پیش آهد. 
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مرغهاه حت رهبری سه مر غ اسہا نیایی ۰ جداً در مهام ان 
بر آمدند که حو است ناپلئون را خنثی سازند. به‌اين منظور 
بر شیب سقفها تخم می کردند و در نتیجه تخمها به‌زمین 
می‌افتاد و می‌شکست. نابلگون به‌سرعت و بیرحمانه دست 
e SE‏ | 
هرحیو انی کا که به آنان حتی رك دانه بر ساند محکوم به‌مر کک 
ا فراعت مود که و و ت ا ا و 
مرغها پنج روز مقاومت کردند ولی بعد تسلیم شدند و 
برای تخم گذاری به‌لانه‌های خود بر گشتند. در این فاصله 
نه مر غ تلف شدند. اجسادشان دربا ع میوه دفن شد وشایم 
کردند که مرغها از بیماری خحروسك مرده‌اند. ویمبر از 
این ماجرا چیزی نشنید وتخم مرغها درمو عد معین تحویل 
شد وماشین باربری بقالی هفته‌ای يك‌بار برای بردن تخمها 
به‌مز رعه آمد. 

در این مدت از سنوبال خبری و اشری نبود. چنین 
شایح بود که او در یکی از دو مزرعۀ مجاور» فا کس‌وود 
يا پینج‌فیلد» مخفی است. رو ابط ناپلئون با زارعین مجاور 
کمی از پیش بهتر بود. مقداری الوار از ده سال قبل که 
درختها را انداخته بودند در حباط انبار شده بود و حالا 
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کاملا خشك و مناسب بود. و دمیر به‌ناپلئون پيشنهاد کرد 
الوارها را بفروشد؛ آقای‌بیل کینکتن و آقای فردريك هردو 
طالب خرید بودند. ناپلشون مردد بود که کدام را انتخاب 
کند. هروفت به‌نظر می آمد که قصد معامله با فردريك را 
دارد اعلام می‌شد که سنوبال در فا کس وود مخفی است و 
هرزمان که به‌معامله بسا پیل کینگتن متمایل مسی‌شد شايع 
می گشت که سنو بال در پینچ‌فیلد است. 

نا گهان در اوایل بهار مسئلةً وحشتنا کی کشف شد: 
سنو بال شبها مخفیانه به‌مزرعه آمد و شد می کرد! این خبر 
طوری حیو انات را مضطرب سانعت که شبها خو ابشان 
نمی‌برد. شایع بود که اوهرشب زير نقاب تاریکی به‌مزرعه 
می آیسد و مرتکب انسواع و اقسام کارهای زشت می‌شود. 
غله مسی‌دزد» سطل شیر را واژگون می کند؛ تخم‌مرغها را 
می‌شکند. بذرها را لکدمال می کند و جوانة درختهای 
میوه را می‌جود. رسم‌براین‌شده‌بو د که هروقت خر ابکاری 
پیش می آمد به‌سنوبال مربوطش می کردند. اکسر شیشة 
کرای مر ف کت بارا ای دیشهم کت کک 
سنو بال شبانه آمده ومر تکب آن شده است» وقتی کلید انبار 
آذوقه گم شد تمام حيو انات مزرعه متقاعدبودند که سنو بال 
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آن را در چاه انداخته است. و غریب ابنکه حتی بعد از 
آن که کلید را که اشتباهاً زیر کیسۀ آذو قه گذاشته بودند پیدا 
کردند باز همه به‌اعتقاد خود باقی بودند. ماده گاوها متفقاً 
می گفتند که سنوبال مخفیانه و شبانه به‌جایگاه آنان می‌رود 
و آنها را در عالم حسواب می‌دو شد. شایع بود موشهای 
صحرایی که در آن زمستان اسباب زحمت شده بودند هم 
با سنو بال همدستند. 

نایلئون مقرر داشت که سبت به‌فعالیتهای سنو بال 
رسید گی دقیقی به‌عملآید. در حالیکه سگها در ملازمتش 
و دیکر حیوانات به‌لحاظ احتر ام با کمی فاصله دبا لش 
بودند حارج شد و از قسمتهای مختلف تفتیش کامل به‌عمل 
آورد. هرچند قسدم می‌ایستاد و زمین را برای یافتن رد 
سذوبال بو می کرد. تمام زوایای طوبله» گاودانی» لانه‌های 
مر غ و بساغچه را بو کشید و تقریباً همه‌جا رد سنوبال را 
پیا کرد. پوزه پهنش را به‌خاك می‌مالید چند نفس عمیق 
می کشید و با صدایی وحشتنا اعلام می کرد» «سنوبال! 
اینجا بوده! بویش را می‌شناسم!» و به‌اسم سنو بال» سگها 
دندان نشان‌می‌دادند وغرشی می کردند که حون را در بدن 
منجمد می کرد. 
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حيو انات خود را کاملا باعته بودند. به‌نظر می آمد که 
سنو بال اثری است نامرئی که تمام فضا را احاطه کسرده و 
آنها را به‌هر خطری تهدید می کند. هنگام شب سکوئیلر 
همه را جمع کرد ودرحالیکه از وجناتش وحشت می‌بارید 
گفت مطلب مهمی است که باید بگوبد. 


«رفتا مطلسب فوق‌العاده وحشتنا کی کشف شده است. 
سنو بال خو درا به‌فردريكك مالك پینج‌فیلد که قصد دارد رها 
حمله کند و مزرعه ما را بگیرد فروخته‌است! قرار است در 
وقت حمله سنوبال راهنمای او باشد. موضو ع از این هم 
بدتر است. ماتصور می کردیم دلیل تمرد سنوبسال خحسود- 
حواهی و جاه‌طلبی اوست ولی رفقا ما در اشتباه بودیم. 
علت اصلی تمردش را می‌دانید! او از همان ابتدا با جونز 
هم‌پیمان بود و در تمام مدت عامل مخفی او بود. تمام این 
مطالب از روی مدارك کتبی که از او به‌جا مانده است 
و ما ایرآ کشف کرده‌ایم ثابت شده است. به‌عقيدةٌ من این 
موضوع مطالب بسیاری را روشن می کند. رفقا ! 
مگر خحودماندیدیم که در جنگ گاودانی چقدر 
کوشش کرد - خوشبختانه بی‌نتیجه - که ما شکست 


لهج ۹۱ 
بخرریم!» 

حیوانات گیج و مبهوت شده بودند. این دیگر بالاتر 
و بدتراز داستان تخریب آسیاب بود. چند دقیقه طول کشید 
تا به کنه گفتة سکوئیلر پی‌بردند. به‌یاد داشتند و با فکر 
می کردند که به‌یاد دارند که سنوبال در جنک گاودانی 
پیشاپیش همه حیوانات حمله کرد و حیوانات متفرق را 
گرد آورد و به‌حمله تشویق کرد و يك لحظه» حتی و قتی که 
ساچمه‌های تفن جونز پشتش را مجروح کرده بود» 
نایستاد. ابتداکمی مشکل بود این کارها را با طر فداری از 
جونز منطبق کرد. حتی با کسر که سؤال نمی کرد متحیر 
بود. نشست و پاهای جلو را زیر بدنش تا کرد» چشمانش 
را بست و با کوشش بسیار افکارش را منظم کرد. 

گفت» «من باور نمی کنم. من خودم ديدم که سنو بال در 
جنگ گاودانی با شجاعت جنگید. مگر خود ما بلافاصله 
پس از جنک به‌او نشان شجاعت حیوانی درجه يك 
ندادیم ؟» 

سکوئیلر در پاسخ گفت» «رفیق اشتباه کردیم. حالا - 
از روی مدارك محرمانه‌ا ی که بدست آورده‌ایم - می فهمیم 
که او می‌خواسته است ما را گمراه کند.» 
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با کسر گفت» «ولی او زخه‌ی شد و ما همه دیدیم که از 
جراحتش خرن جاری است.» 

سکوئیار فریادکشید» «این هم قسمتی از تقشه بودا بر 
جونز فقط مختصر خراشی ایجاد کرد. اگر شما می۔ 
توانستید بخوانید من ابن مطلب را از روی نوشته حودش 
به‌شمانشان می‌دادم. نفشه‌شان این بود که سنو بال در موقح 
حساس علامت عقب‌نشینی دهد ومزرعه را به‌دشمن واگذار 
کند. و تاحدی هم موفق شد - بعنی رفقا می‌تو انم بگویم 
که اکر شجاعت رهبر ما رفیق نابلئون نبود او در توطهة 
حود کاملا موفق می‌شد. مکر به‌عاطر ندارید درست وقتی 
که جونز و کسانش در داخل حاط بودند چطور سنوبال 
پشت کرد و فرار کرد و عده‌ای از حیوانات هم دنبالش 
رتند؟ و آبا باز به‌عاطر ندارید درست لحظه‌ای که همه را 
وحشت گرفته بود و چنین به‌نظر می‌رسید که همه چیز از 
دست رفته است» رفبق ناپلگون با فرباد «مر گ بر بشربت!» 
جلو شتافت و دندانهایش را به‌پای جونز فرو برد؟» 
سکوئیلر از سمتی به‌سمتی پرید و با صدای بلند گفت» 
ررفتا این راکه حتماً به‌عاطر دارید؟) 

وقتی سکوئیلر قضایا را اینقدر دقیق ترسیم کرد به‌نظر 


فصل هفتم ۳ 
حيو انات آمد که همه‌را به‌عاطر دار ند. به‌هر حال فر ارستو بال 
را در لحظة بحرانی جنک به‌یاد آوردند. اما با کسر هنوز 
فان نشده بو د. 

بالاخر ه گفت» «من باور نمی کنم سنو بال از ابتدا خائن 
بوده است. آنجه بعداً کرده امر دیکری است. و لی من 
امان دار 


ا ا ۰ ۰ 
رم که او در حن کاو دانی ری حوبی نو ده 


است.) 

سکوئیلر در حالیکه شمرده و محکم صحبت می کرد 
گفت» «رفیق» رهبر ما رفیق ناپلون قاطعاًء بله قاطعاًء اعلام 
داشته است که سنو بال از ابتداء بله حتی قبل از آنکه فکر 
انقلاب در سر باشد عامل جونز بوده است.» 

ا رابت تضری من ed‏ 
کرد! البته اگر رفیق ناپلئون چنین می گوید حتماً صحیح 
است.) 

سکوئیلر فرباد کشید «رفیق! حالا با دید صحیح قضایا 
را می‌بینی!» ولی باچشمان کوجك درخشانش نگاه زشتی 
بهبا کسر انداحت. بر گشت که برود ولی مکثی کرد وبه‌طرز 
موُری اضافه کرد: «به‌همة حیوانات اين مزرعه هشدار 
می‌دهم که‌چشمان خو درا کاملا باز کنند. برای اینکه شواهد 


۹۴ قلع حیو | نات 
موجود به‌ما نشان می‌دهد که در همین لحظه و در بین ما 
عده‌ای از عمال مخفی سنوبال هستند.» 

چهار روز بعد هنگام عصر اپلئون دستور داد که 
حیوانات در حياط جمع شوند. وقتی که همه حاضر شدند 
ناپلگون» که هردو نشانش را (اين اواخر نشان شجاعت 


2 ۰ 
درجه يك حیو انی و شان در جۀ دو حو از به حو د إعما معط_اء 
گت و بت Ie‏ عا ن سا رح کا 


کرده بود) به‌سینه داشت با نهس غول‌پیکرش که اطر اف 
وی جست و خیز می کردند و با غرش خود ستون فقرات 
خو انات رنه ار ری اند اد اف تشه ناف 
برجای خودساکت ابستادند و از ترس سر به گریبان داشتند 
گویی ازپیش می‌دانستند که امروحشتنا کی در شرف وقو ع 
است. 

نابلئون ابستاد و باترشروبی نظری به‌حضار انداعت؛ 
سپس زوزء بلندی کشید. به آن صدا سگها جلو پریدند و 
گوش چهار خوك راگرفتند و آنها را که از درد و وحشت 
می‌نا لید ند جلو بای ناپلئون انداختند. از گسوش خحو کها 
حون می‌جکید و سکها از بوی خون هار شده بودند. در 
بهت و تعجب عمومی سه‌تا ازسگها به‌طرف با کسر پر یدند. 
باکسر که حملةٌ سگها را دید سم‌عظیمش را به کار انداخت 


فصل هفتم ۹۵ 
لگدش در میان هوا به‌یکی از آنها اصابت کرد و او را 
نقش زمین کرد و سک ملتمسانه به‌ناله افتاد و دوتای دیگر 
دمشان را لای با گذاشتند و فرار کردند. باکسر به‌ناپللون 
چشم دوخت تا بداند سگ را بابد رها سازد با زیر پا له کند. 
ناپلگون خحطوط جهره‌اش تغییر کرد و با تندی به‌با کسر امر 
کرو که سگ را رها کند. به‌مجردی که با کسر سمش را بلند 
کرد سک زخمی زوزه کنان دزدانه گریخت. 

همهمه خوابید. چهار حول در حالیکه از وحشت 
می‌لرزیدند و از تمام حطوط چهره‌شانآثا رگناهکاری 
خو انده می‌شد در انتظار بودند. ناپلاون به آنان گفت که به 
جنایات خود اعتراف کنند. حو کها همان چهار خو کی 
بودند که وقتی ناپلئون جلسات بکشنبه را موقوف ساعت 
اعتر اض کردند. هرچهار اعتراف کردند که از زمان احراج 
سنوبال مخفیانه با او در تماس بوده‌اند» درتخریب آسیاب 
بادی‌به‌او كمك کرده‌اند» و تو افق کرده‌اند که مزرعه‌را تسلیم 
فردريك کنند. اضافه کردند که سنو بال به‌طور حصوصی به 
آنها اعتراف کرده است که از سالها پیش عامل مخفی 
جونز بوده است. وقتی اعترافات تمام شد سکها بی‌درنگ 
گلوی خو کها را پاره کردند» و ناپلئون باصدای وحشتنا کی 
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پر سید آیا حیوان دیگر ی هست که مطلبی برای اعتراف 
داشته باشد. 

سه مر غ اسپانیایی که مسئول طغیان مرغها در مورد 
تخم مرغها بودند جلو آمدند و گفتند که سنوبال در عالم 
خوات Eh‏ است و آنها را اغواکرده که از 
او ام زا پلگو کنند . آنما نر. کته شلد ند . بعد غاز 
جلو آمد و و خحرمن‌برداری سال کذشته 
مخفیانه شش ساقه گندم دزدیده و شبانه خورده است. بعد 
گوسفندی اعتراف کرد که در آب استخر شاشیده است- 
می گفت این‌عمل را باپافشاری لقن است - سپس 
دو گوسفند دیگر اقرار کردند که قو چ نری را که از فدائیان 
ناپلگون بوده موقعی که سرفه می کرده آنقدر دو انده‌اند که 
مرده است. همه در همان محل به‌قتل رسیدند. اعترافات و 
مجازات آنقدر ادامه بافت تا از کشته پشته‌ای جلو پای 
نابلگون ساعته شد و هوا از بوی حون سنکّین گشت. از 
زمان جونز چنین وضعی دیده نشده بود. 

وقتی کار تمام شد بقيةٌ حیوانات غير از خو کهاو 
سگهاء باهم به‌بیرون خزیدند. همه هراسان وپریشان بودند 
و نمی‌دانستند که جنایت حیوانات در همدستی با سنوبال 


فصل هفتم ۷ 
تکان‌دهنده‌تر است با کیفر بی‌رحمانه‌ای که شاهدش بودند. 
قدیم از این مناظر خونین و به همین پایه رقت‌انگیز زیاد 
دیده بودند» ولی به نظر همه جنین می‌رسد که اتفای اخیر 
که بین نحو دشان و اقع شده بود ازاتفاقات قبلی وحشتنا کتر 
است. از روزی که جو نز مررعه را ترك کفته بود تا امروز 


7 ۷ هت ص ھ 
هیچ حیوانی حبو بواد ول کر را نکشته بوو. س مو دب هم 





کشته نشده بسود. حیوانات به‌سمت اسیاب نیمه تمام راه 
افتادند و کلوور موریل» بنجامین» گاوان» گوسفندان 
غازها و مرغها؛ یعنی همه جز گر به که درست قبل از صدور 
دستور ناپلئون در مورد اجتما ع حیوانات غیبش زدد بود 
نزديك به‌هم نشستند؛ گویی نیاز به‌گرمای یکدیکر دارند. 
هیهت کت روت یا کر اا وی اراح 
از این سو به آنسو حر کت می کرد و دم سیاه بلندش را به 
پھلوهایش می‌زد وگاه شیههٌ کوتاهی از تعجب 
می کشید. 

بالاخره گفت» (هیج سر در نمی آورم . هر کر باور 
نمی کردم که چنین اتفاقاتی در مزرعة ما پیش بیابد. حتماً 
عیب ونقص در خود ماست. تنهاراه حلی که به‌نظرم می‌رسد 
این است که بابد بیشتر کار کرد. از امروز من صبحها يك 
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ساعت تمام زودتر از خواب بلند می‌شوم.» و با قدمهای 
سنگین به‌طرف سنگها رفت و دوبار سنگ جمع کرد و به 
محل آسیاب برد؛ بعد استراحت کرد. 

حیوانات بی آنکه حرفی بزنند دور کلوور را گرفتند و 
خود را بهاو حسباندند. از روی تبه قسمت اعظم چراگاه 
را که تا جادهٌ اصلی کشیده می‌شد مزرعة بو نجه» جنگل 
کسوجك» استخر آب؛ مزار ع شخم شده را که در آنها 
محصول پر پشت سبز گندم سال نو نیش زده بود» و شیر 
وانیهای قرمز رنگک عمارات مزرعه را که دود از بخاری 
آن متصاعد بود. همه را می‌دیدند» یکی ازروزهای روشن 
بهاری بود. سبزه‌ها وپرچینها با اشعۀ حورشیدی که برسطح 
آنها تابیده بود طلایی می‌زد. حبوانات با تعجب و شگفتی 
حاصی به‌نعاطر آوردند که وجب به‌وجب این مزرعه. که 
هر گز تا کنون چنین مطبو ع و مصفا به‌نظر آنان نرسیده بود 
از آن حودشان است. کلوور به‌اطر اف تبه چشم دوخت و 
اشک در چشمانش حلقه زد. اگر می‌توانست افکارش را 
بیان کند قطعاً می گت که از تلاشی که برای راندن آدمها 
کردند هدف این نبود. منظور از انقلابی که میجر پیر 
تخمش را در ذهن آنها کاشت وحشت و کشتار نبود. اگر 


فصل هفتم ۹۹ 
خحود او تصو بری از آبنده را مجسم می کرد تصو بری بود 
از اجتماع حیوانسات در امن از گرسنگی و شلاق: در 
تساوی» و هر کس فراخور ظرفیت خو د کار می کرد و قوی 
حامی ضعیف بود» همانطور که خود او در شب نطق میجر 
جوجه مرغابیها را محافظت کرده بود. در عوض - نمی- 
دانست جرا - به‌روزی افتاده بودند که کسی از و حشت 
سگهای درنده جر أت اظهارنظر نداشت و ناظر تکه پاره 
شدن دوستانشان و شاهد اعترافات آنها به‌جناباتشان بودند. 
فکرطغیان درسرش نبود. می‌دانست با تمام شرایط مو جود 
وضعشان بهتر از زمان جونز است. و مهمترین کار جلو 
گیری از باز کشت بشر است. می‌دانست باید وفادار بماند» 
بیشتر کار کند» دستورات را اجرا کند و بیشوابی نابلئو نرا 
قبو ل‌داشته‌باشد. امامنظور از رنجی که او و سایرحیوانات 
برده بودند این نبود. به‌اين منظور نبود که آسیاب بادی را 
ساخته بودند و حود را هدف گلوله‌های جونز قرار داده 
بودند. افکار کلوور این بود» هرچند قادز به‌بیانش نبود. 

بالاخره‌احسا س کرد خو اندن سرود «حیوانات‌انگلیس» 
تا حدی می تو اند جایگزین کلماتی شود که از عهده ادایش 
برنمی آید و لذا شرو ع به‌عواندن سرود کسرد. حبوانات 


و 0 ۱ قله حيو | نات 
دیگر که گرد وی نشسته بو دند با اوهم صدا شدند و سه‌بار 
آن را پیاپی باهماهنگی تمام ولی آهسته و با لحنی پرسوز 
خو اندند. هر گز این سرود را این گو نه نخو انده بودند. 
تازه دور سوم را تمام کرده بودند که سکوثیلر همراه 
۷ 


. اعلام کر کرد که طی امر ةر rE‏ وا 4۲ ن 4 ۰ (( حيو ایا ت 
ہے O‏ ناپلئون ی و "« 


انکلیس» منسو خ گردید. از این تاریخ به‌بعد خحواندن آن 
ممنو ع ات ۱ 

حیوانات بکه حورند. 

موریل فرباد کشید» «چر ا؟» 

سکوئیلر آمر انه گفت؛ «رفیق» به‌ایسن دلیل که دیگر 
حاجتی به‌آن نیست. سرود «حیوانات انکلیس» سرود 
انقلات بود و در حال حاضر انقلات به‌تمر رسیده است و 
مجازات خائنین آخرین قسمت آل بود. دشمن اعم ازداعلی 
و حارجی شکست خورده است. در آن سرود. ما تمایلات 
حود را برای داشتن روزهای بهتر و زندگی بهتر بیان می- 
کردیم و حالا که روز بهتر و زندگی بهتر دار یم دیگر این 
سرود معنا ندارد.» 


هرچند حیوانات ترسیده بودند» ولی چندتایی قصد 


فصل هفتم ۱۰۱ 

اعتر اضص داستند» منتها کو سفندان حح «جهار ا حوب 

دو پا بد» را شرو ع کردند و مجال بحث بیش نیامد. 
بدین طریق دیگر سرود «حبوانات انگلیس» شنیده 


اد این بود: 


قلدث حیوانات؛ قلعة حیوانات. 


هرک ۱ عن به‌ذو ۱سیبی نخواهد د 


و این سرود هر یکشنبه صبح پس از برافراشتن پرچم 
حو انده می‌شد. اما به نظر حيو انات نه کلمات و نه‌آهنکت 


ان به‌پایةٌ سرود «حبوانات انگلیس» نمی ر سید . 


جندروز بعد که وحشت کشتارها تخفیف بافت چندتایی 
ازحبواذات به باد آوردند باقکر کردند که بهار دار ند که ماد 
ششم فر مان مته است» «هیچ حیو انی حیو ان کشی نمی کند» 
و با آنکه کسی قصد طر ح کردن قضیه را درحضور خو کھا 
وسگهانداشت و لی همه احساس می کر دند کشتار حيو انات 
منطبق با فرامین نیست. کلوور از بنجامین خو اهش کرد 
ماده ششم ران را وا و ارت ری ان ی 
معمول‌گفت در این قبیل امور مداخله نمی کند» به‌سراغ 
موریل رفت. او فرمان را برایش خواند و آن جنین بود: 
«هیچ حیوانی بدون علت حیوان کشی نمی کند». به‌جهتی 
از جهات دو کلمۀ بدون علت از ذهن حیوانات رفته بود. 
بههر حال متو جه شدند خحلاف فرمان کاری صورت نکر فته 
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است» چه کاملا و اضح بود کشتن خائنینی که‌با سنو بال هم 
عهد بوده‌اند کاملا با علت است. 

آن سال حیوانسات حتی از سال گذشته هم بیشتر کار 
کردند. تجدید بنای آسیاب بادی مخصوصاً با دو بر ابرشدن 
ضخامت دیو ارها و تمام کردن آن در رأس موعد به‌عسلاوة 
کارهای عادء 


,م ع وم طاقیت ف باه دم 
و J‏ 


فرسایی بود. بعض‌رورها 
به‌نظر حیوانات می‌رسید که با مقایسه با زمان جسونز هسم 
ساعات بیشتری کار کرده‌اند و هم بهتر تغدیه نشده‌اند. 
صبحهای یکشنبه سکوئیلر از روی قطعه کاغذ درازی که با 
بکی از پاهای جلو یش نگاه می‌داشت برای آنان می‌خواند 
از 
و حنی پانصد درصد افزایش بافته است. حیوانات دلیلی 
نمی‌دیدند که گفته‌های او را باور نکنند مخصوصاً کهآنها 
دیگر به‌طور روشن شرایط زندگی قبل از انقلاب را به 
خاطر نداشتند. ولی بعض روزها دلشان می‌خو است ار قام 
کمتری به‌عورد آنها می‌داد ند و دای بیشتر. 

در این ایام همه دستورات به‌وسیله سکوئیلر و با خول 
دیگری اعلان می‌شد. ناپلگون حتی هردو هفته يك‌بار هم در 
مجالس دبده نمی‌شد. وقتی ظاهر می‌شد نه فق ط سگها در 
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ملازمتش بودند بلکه یك جوجه حروس سياد رنگ نز 
به‌منز له شرپورچی بود پیشاپیش او حر کت می کرد و پیش 
از سخنرانی ناپلگون قوقولی قوقر می کرد. می گفتند 
ناپلارن حتی در سااعتمان مزرعه هم در قسمت مجرایی از 
سایرین زندگی می کند وغدایش را تنها و درظروف چینی 
ر ویترین اتاق ناهارعوری بوده است؛ م 
و دو سک برای حدمتگزاری در حضورش هستند. هم‌چنین 
مترر شد که در شب تولد نابلئون هم مانند دوسالگرد دیگر 
تیر شليك شود. 

ناپلئون دیگر به‌طور ساده نساپلگون نعطاب نمسی‌شد. 
اسم او با عنو ان رسمی «رهبر مارفیق ناپلئون» برده می‌شد » 
و حو کها اصرار داشتند که عناوینی از قبیل پدر حبوانات. 
دشمن بشرء حامی گوسفندان» ناجی پرندگان و امثالآن 
برايش بسازند. سکوئیلر در نطقهایش اشك می‌ربخت و 
از درایت ناپلئون و از خوش قلبی و عشق سرشار او به 
حیوانات؛ مخصوصاً به‌حیوانات محروم سایر مزار ع سخن 
ر 

عادت براین جاری شده بود که و۳ عمل موفقیت آمیز 
و هر پیش آمد خو بی به‌حساب ناپلگون گذاشته شود. اغلب 


۱۰ قلع حبو! نات 
شنیدد می‌شد که مسرغی به‌مر غ دیگر می‌گسرید» «نتحت 
توجهات ز هبرما رفیق ناپلئون من ظرف شش روز پنج تخم 
کرده‌ام.» و با دوگاوی که از استخرآب می‌نوشیدند 
می گفتند» «به‌مناسب رهبری خردمندانهً رفیق ناپائون اب 
کوارا شده است!» احساسات عمومی قلعه د e‏ 4 


۱ او‎ E E ۳ مراي‎ 


می نی ٠س‏ ہرز دد بود و ہو الس ر 


بو د» بەخو بی منعکس بود 


چشمان نافدت‌که جو خورشید! سمان 
بخشند؟ تشمشم وگرمی است برجهان 
چون اوفند به‌وجودم نکاهآن 
دد التجابآ یم وگویم بدین زبان: 
سرچشمة سعادتی و یاد بی‌کسان 
عمخواد بی‌بددان حاميی زنان 

دفین نا بلئوین! 
گ ها عنودهایم بهصطبل د«وی‌ک ۰ 
گِ سیرگشته اشکم ها دوز و شب دوگاه 
از دولت وجود توگشته است اين چنین 
باود نداد ارک گو آق و گو ہین 
اعطاکننده کیست به‌ما این همه نم؟ 


بزدوده عاطر همگی دا ز هم و عم 
«فیت نا پلشون! 
گر خوك توله‌ای بهمن ۱عطاکند خدا 
ذآن پیشترکه فند داه دوق با 
(آ ی پیشترکه‌کشد فد به پك وجب 
باشد ورا فلا تو همواده ودد ڏي 
گوید پیاد ندارم جز این خدا 
نا جان خویشتی بنمایم دهت فدا 
دفیت نا پلشون 
ناپلگون این شعر را پسندید و دستور داد مقابل هفت 
فرمان بر دیو ار بزر کت نکاشته شو د. و بالای آن تمثال نیم 
تنه و نیمر خ او که به‌وسیلة سکوئیلر و با رنگ سفید نقاشی 
شده بود نصب گکردید. 
در حلال این مدت ناپلئون با وساطت ویمبر در مام 
معاملة پیچیده‌ای با فردريك و پیل کینگتن بر آمده بود. 
الوار هنوز فروش نرفته بود. فردريكك بیشتر طالب حرید 
بود ولی قیمت عادلانه پيشنهاد نمی‌داد. هنوز شايع بود که 
فردريك و کسانش درمقام تو طثه برای حمله بەقلعة حيو انات 


و فاعحیو! نات 
و حراب کردن آسیات بادی» که حس حسادتشان را 
برانگیخته است؛ هستند. مسلم گشته بود که سنو بال هنوز 
در پینج‌فیلد در کمین است. در اواسط تابستان حیو انات از 
اینکه سه مر غ اعتراف کردند که به‌تحريك سنوبال در 
این ویو شته‌اند متو حش شدند. مرغها 


در نک اء عد ام شد نو اه لا تشن ات نوا جان نایلگون 
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به‌ءىل آمد. شبها جهار سکت در جهارگوشة تختخو ابش 
پاس می‌دادند و خحوك جوائی به‌نام پينك آی غذای او را 
قبلا می‌چشید مبادا که مسموم باشد. 

در همان اوان خبر منتشر شد که ناپلئون تر تیب فروش 
الوار را به آقای پیل کینگتن داده است و معاملات پاباپای 
دبگری هم بین قلع4 حيو انات و فا کس‌وود به‌عءل خواهد 
آمسد. هرچند رابطةٌ ناپلئون و پیل کینگتن از طریق ویمپر 
بود ولی تقریباً دوستانه بود. حبوانات به‌پیل کینگتن چون 
آدم بود اعتماد نداشتند ولی به‌مر اتب او را به‌فردريك که 
هم از او هر اسان‌پو دند وهم نفرت داشتند ترجیح می‌دادند. 
وقتی فصل تابستان سبری‌شد و آسیاب بادی در شرف اتمام 
بود شایعهةً حملةً حائنانه هر دم بیشتر قوت می گرفت. گفته 
می‌شد که فردريك بيست مرد مسلح دارد و دم فاضی و 


فصل هشتم ۱۰۹ 
شهربانی را هم دیده است تا اگر زمانی سند مالکیت قلعة 
حیوانات را به‌جنگ آورد مو اخده‌ای در کار نباشد. به 
علاوه داستانهای دلخراشی از ظلم فردريك سبت به 
حیواناتش از پینچ‌فیلد درز کرده بود؛ می گفتند اسب پیری 
را تا سر حد مر کت تازیانه زده است» گاوهایش را گرسنگی 
داده وسکیرا ز نده‌ز نده‌به‌تنور انداعته‌است‌وبرای‌س رکرمی 
حروسها را با بستن تیغ ناز کی به‌پاهایشان به‌جنکك وا می- 
دارد. وس بدینسان معامله می‌شود 
خونشان جوش آمد و با غریو و فریاد می‌خو استند به‌پینچ- 
فیلد حمله کنند و آدمها را از آنجا برانند وحیوانات راآزاد 
کنند. اما سکو ثیلر آنان را نصیحت می کرد که از اقدام به 
هر گو نه عمل ناسنجیده و عجولانه خودداری کنند و به 
درابت رفیق نابلگون اعتماد داشته باشند. 

باوجو د این احساسات ضد فردریکی اوح می‌گرفت. 
صبح یکی از یکشنبه‌ها ناپلگون در انبار حضور یافت و 
اظهار داشت که وی هر گز و هیچگاه فصد فروش الو ار را 
به‌فر در يك نداشته, و گفت طرف معامله‌بودن باشخص رذلی 
جون او را دون شأن حویش می‌داند. کبو ترها کسه هنوز 
برای دامن زدن انقلاب به‌خار ج فرستاده می‌شدند از قدم 
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گذاشتن به‌فا کس‌وود منح شدند و هم چنین جای شعار 
«مر کت بر بشربت» را «مر گک بر فر در يكك» گر فت. در اواخحر 
تاستان دکی دیگراز دسایس سنو بال آشکار شد: محصول 
گندم پر از علف هرزه شده بود و معلوم شد سنوبال شبانه 
تخم علف را با بذر غله مخلوط کرده است. غاز نری که 
اطلاعاتی از تو طثه داشت و به گناهش نزد سکو ئلر اعتر اف 
کرده بود باقار چ سمی خود کشی کرد. حیواناتی که تصور 
می کردند سنو بال نشان شجاعت حیوانی درجه یك دریافت 
داشته است در این زمان فهمیدند که این موضو ع صرفاً 
افسانة ساخته و پرداختهةً حود سنوبال بوده است و به‌او 
نه فقط نشانی اعطا نشده بلکه به‌علت نشان دادن بی لیا قتی 
در جنگ گاودانی مورد سرزنش و وبیخ هم وافع شده 
است. حبو انات ازشنیدن این مطلب باردیگر مات ومبهورت 
شدند و لی سکوئیلر باز توانست آنان را متقاعد ساز د که 
حافظه‌شان درست باری می کند. 

با کوشش و رنج فراوان در پائی ز که موسم حسرمن. 
برداری هم بود ساختمان آسیاب بادی به‌اتمام رسید. کار 
نصب ماشین آلات هنوزمانده بود وقرار بود ویمیر ترتیب 


حرید آن را بذ‌هد . ولی با وجود همه موانع و بی تجر بگی 
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و ابتدایی بودن آلات و ادوات کار و خیانت سنوبال» کار 
درست در روز معین تمام شد. حیوانات خحسته ولی مغرور 
گردا گرد شاهکار خوبش که‌به جشمشان حتی‌خیلی ز بباتر از 
بنای او لبه هم بود راه می‌رفتند. علاوه برزیبایی» ضخامت 
دیو ارها هم دو برابر قطر دیو ارهای سابق بود. این بسار 


سوے' غ ر سد“ هرد ۹ Eas‏ حو ابا ند | و 3 محرو انار“ 
پر ی جر ارا کر ي ی ا ی کر ٢س‏ 


فکر می کردند که جطور و تحت چه شرایطی کار کرده‌اند 
و برچه ناملایماتی فائق آمده‌اند و وقتی‌به‌زمانی که پره‌های 
آسیاب به کار افتد و رفاهی که در زند گی آنان به‌وجسود 
خو اهد آمد فکر می کردند خستگی از تنشان حارج می‌شد 
و دورادور آسیاب جست و خیز می کردند و غریو شادی 
می کشید ند. نایلئون به‌شخصه در ملازمت سکها و جو جه 
خروسش برای بازدید کار آمد و به‌همةً حيو انات شخصاً 
تبريك گفت و اعلام داشت که اسیاب به‌اسم آسیاب تاپلئو ن 
نامیده حو اهد شد. 

دو روز بعد حيو انات برای جلسة فوق‌العاده به‌طو بله 
احضار شدند و وقتی تاپلگون اعلام کرد که الوارها را به 
فردريك فروخته و واگن او برای حمل می‌رسد» جملگی 


از تعجب بر حاحشك شدند. حمیفت امراین بود که نایلاون 
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در تمام مدتی که به‌دوستی پیل کینگتن نظاهر می کرد» در 
حفا مشغول زد و بند با فردريك برد. 
با فا کس‌وود قطع رابطه شد و پیامهای دشنام آمیسزی 
برای پیل کینگتن فرستاده شد به کبوترها گفته شد دیگر به 
پینج‌فیلد نرو ند و شعار را از «مرگ بر فردريك» به «مر ک 
بر پیل کینگنن»تغییردهند. و نایلتون‌حیواناتر امطمئن‌سانعت 
که داستان حمله به‌قلعةٌ حيو انات افسانه بوده‌است و در تال 
بدرفتاری فردریك نسبت به‌حیوانانش بسیار اغراق شده 
است و جسه بسا تمام شایعات از ناحیهٌ سنوبال و عمالش 
ریشه گرفته باشد. هم‌چنین معلوم شد که سنو بال در پینج‌فیلد 
یت اف مه که در تمام عمرش قدم به آنجا نگذاشته است» 
بلکه در رفاه و تجمل نسبی درفا کس‌وود زند گی می کند 
و در حفیت سالهاست جیره‌خو ار پیل کینکتن» است. 
خو کها از نیرنگی که ناپلآون زده بود یعنی با تظاهر 
به‌دوستی با پیل کینگتن فردر يك را وادار کرده بود دو ازده 
لیر ه قیمت الوار را لا برد » نحیلی کیف کر دند. سکو ثیلر 
می گفت فضیلت ناپلئود در این است که به‌هیج کس اعتماد 
ندارد و این عدم اعتماد را نسیت به‌فردر يك هم نشان داده 


است. فردر بك می خحو استه قیمت الو ار را با قطعه ک‌اغدی 


فصل هشتم ۱۳ 
که به آن جك می گوبند بیردازد اما ناپلاون هشیار قبول 
نکر ده و گفته است باید تمام مبلغ بااسکناسهای پنج لیره ای 
و آن هم قبل از حمل جنس پردانعت شود و فردريك وجه 
را پرداخته و مبلغ درست معادل قیمت خرید ماشین آلات 
آسیاب بادی است. 

در خلال اين احوال الوارها رابا سرعت تمام حمل 
می کرداسد. پس از آنکه همه را بسردند جلسة حصو صی 
دبگری در طویله تشکیل شد تا حیوانات اسکناسهای 
فردريك را ببینند. ناپلئون با لبخندی حا کی از موفقیت و 
در حالی که هردو نشانش را زیب پیکر ساخته بود روی 
(سمری از کاه بالای سکو آرمیده بود در کنارش پو لها در 
بك ظرف جینی بطو ر منظم چیده شده بود. حیو انات :کی 
بکی و با آرامی از جلو آن‌کذشتند و با دقت بسیار به آن 
تحیره شدند. با کسر پوزه‌اش را برای بو کردن اسکناسها 
جلو برد و کاغدهای نازك سفید را بهتعش وش انداخعت. 

سه روز بعد هیاهوی عجیبی برپا شد. ویمپر با رنگک 
بریده به‌سرعت با دوجرحه از راه رسید» دوجرخه را در 
حیاط انداخت مستقیماً به‌ساعتمان رفت. پس از يك لحظه 


صدای غرش خشم آ لودی از عمارت ناپلئون بلند شد. خبر 


۱۴۳ ۱ قلعه حيو | بات 


واقعه چون بمبی در قلعه تر کید. اسکناسها جعلی بود و 
فردريك الوار را در ازای هیچ خریده بود. 

اپلگون حیوانات را احضار کرد وبا صدای وحشتنا کی 
حکم اعدام فردريك را صادر نمود.گفت او را پس از 
دستگیر کردن زنده زنده نو اهند حوشاند. در ضهن 


ست ۳۳۲ ۳۹ | کاهہ س ) ند 0 که رأ رد ارعظاه ول و 


و بت . ۰ و ٣رر‏ کے ۰ 
حيو انات را e‏ سجےے) وت هس sei‏ و ار ری هم دا 
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چه بسا فردر يك و کسانش در هر دقیقه حمله‌ای را که مدتها 
انتظارش‌می‌رفت آغاز کنند. در تمامر اه‌های‌قلعه قر اول کمارده 
شد و به‌علاوه چهار کبوتربا پیامهای مسالمت آمیز و به‌امید 
تجدید روابط حسنه باپیل کینکتن به‌فا کس‌وود اعز ام‌شدند. 

صبح روز بعد حمله آغازشد. حيو انات مشغول خوردن 
صبحانه بودند که دیده‌بانها با شتا رسیدند و گزارش 
دادند که فردريك با اعسوان و انصارش از دروازة 
پنج کلسونی وارد شدند. حیو انات با رشادت تمام بورش 
بردند» اما این‌بار فتح و ظفر به آسانی جنک گاودانی 
نصیبشان نمی‌شد. آدمعا پانزده نفر بو دند وشش تفنگ‌د اشتند 
و به‌مجردی که حیوانات به‌فاصله پنجاه متری رسیدند شليك 
کردند. حیوانات تاب مقاومت درمقابل کلو له‌ها ر انیاوردند 
و با وجود کوششهای ناپلئون و با کسر به‌عقب رانده شدند. 
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عده‌ای هم مجرو ح شدند. همه داخل ساعتمان جمیع شد‌ند 
و با احتیاط از شکافهای در و سوراخهای کلید مسراقب 
ار ج بو دند. همهٌجر اگاه و اسیات بادی دست دشمن بود. 
در آن لحظه ناپلشرن هم تکلیفش را نمی‌دانست» دمش 
منثبض شده بوده بدون ادای داف کلمه بالا و پائین قدم 


لحتەشدہ ںہ و۔ اک یا کک 
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“٭ کل ر ای ات صر س ےم درییں یمن 


می‌زد. جشمھا ب 
و کسانش به‌باری می آمدند هنوز امکان پیروزی بود. اما 
همان وقت چهار کبوتر قاصد بر گشتند» یکی از آنها حامل 
تکه کاغذی بود روبش با مداد نوشته شده بود: وتا 
چشمت کو ر!» 

فردريك و کسانش اطراف آسیاب بادی توقف کرده 
بودند و حیوانات را نگاه می کردند. زه‌سزمه‌ای حاکی از 
ترس بلند شد» جه دو تن از آدمها اهرم و پتك دست گر فته 
بودند و می‌خواستند آسیاب بادی را خراب کنند. 

ناپلثون فریاد کشید» «رفقا شجاع باشید» چنین کاری 
ایکا دی تست وو رهاق اتات یت از ان اس 
که با اهرم و پتك حتی ظرف یك هفته حر اب شود.» 

اما بنجامین که حر کات آدمها را با دقت زیر نظر گرفته 
بود و میدید که آن دو نفر مشغول کندن چساله‌ای نسزديك 
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پایة آسیاب هستند پوزة درازش را با وضعی کسه از آن 
تمسخر می‌بارید تکان داد. 

تن «هسمین حدس را میز دم. نمی امد دار نید جه 
می کنند؟ يك لحظه دیگر جاله پر از مواد منفجره است.» 

حیوانات» هر اسان منتظر بودند. دیگر امکان حارج 
شدن و حمله ثبود. پس از جند دقیقه دیدند که آدمها از هر 
سو می‌دوند و متعاقب آن غرش کر کننده‌ای بر خحاست. 
کبوترها به‌هوا پریدند و همه حیوانات» جز ناپلئون با 
شکم خود را روی زمیسن انداختند. رقتی برخحاستند لکه 
عظیمی از دود سیاه محوطه‌ای را که آسیاب بادی در آن قر ار 
داشت در بر گرفته بود. نسیم به‌تدریج دود را پرا کنده کرد. 
دیگر آسیاب وجو د نداشت! 

با دیدن این منظره ترس و نومیدی لحظه قبل زایل شد 
و حیوانات با فریاد انتقامجوبی و بی آنکه منتظر دستور 
شوند دسته جمع به‌جلو یورش بردند و به‌طرف دشمن 
تاختند. به گلو له‌های آتشباری که برسرشان می‌بارید تو جهی 
نداشتند. جنگ سختی در گرفت. آدمها شليك می کر دند و 
وقتی حیوانات نزديك می آمدند باچوب دستی و پوتینهای 
سک حماه می کردند. بك کاو» و سه کوسفند و دو غاز 


فصل هشتم ۱۷ 
کشته شدند بقبه همه مجرو ح بودند. حتی دابلگون که از 
پشت‌سرعملیات را اداره می کرد نولك دمش داساجمه بر دده 


شك. آدمها هم از اسب بی نصیب نما ند :د . سر سه نفر شان 


ف به‌سچت دارو محصو ص نابلئون که در یناه بر حینها 


کمین کرده بودند» پارس کنان اطراف آدمیان سبز شدند» 
وحشت همه را فرا و شدند که در خطسر 
محاصر ه‌اند. فر دريك بافریادبه کسانش دستور داد 7ا امکان 
باقی است از معر که خار ج شو ند و لحظه بعد دشمن ترسو 
در حال فرار بود. حیو انات آنها را تا انتهای مزرعه دنبال 
کردند و با چند لکد آخرین آنهارا از مبان پسرچینهای 
خاردار بیرون راندند. 

بیروز شده بودند اما خحسته و خو نين بودند. آهسته و 
لنکان لنگان به‌طرف مزرعه راه افتادند. منظرۀ دوستانی که 
روی جمن دراز به‌دراز افتاده و مرده بودند» بعضی رابه 
گریه انداعت. در سکوتی غم‌انگیز در محلی که زمانی 
آسیاب بادی برپا بود ایستادند. به کلی از بین رفته بسووا 
تقریباً کوچکترین‌اثری از آن باقی نمانده بود» حتی قسمتی 


٩ ٩۸‏ قلعه حيو! نات 


از پایه‌های بنا هم فرو ريخته بود. در تجدید بناء این بار 
برخلاف بار قبل نمی‌توانستند از سنگهای فسرو ریخته 
استفاده کنند» جه این دفعه سنگها هم نبودند» شدت انقجار 
آنها را صدها متردورتر انداعته بود.گوبی از اصل آسیاب 
و ا 

و 9 که به‌ساشعتمان زه 


که یو انا ره بر ] ن ر- درا 
ر خی ل س س ی 


که بدون هیچ دلیلی در طول جنگ غایب بود» جست و 
خیز کنان در حالی که دش ر ابه‌سرعتتکان می‌دادبا تبسمی 
حا کی از رضایت خاطر به‌طر ف آنها آمد وحیوانات صدای 
شليك تو بی را از سمت ساختمان شنیدند. 

با کسر گفت» «بر ای جه شليك می کنند؟» 

سکوئیلر فرباد کشید؛ «فتسح و پیسروزی را جشن 
گر فته‌ایم !) 

با کسر که از زانوانش خون می‌چکید ویکی ازنعلهایش 
افتاده بود و سمش جاك برداشته بودو دوازده ساجمه در 
پای عقبش فرو رفته بوده گفت؛» «چه فتحی؟» 

«چطور چه فتحی» رفیق؟ مگر نه ابن است که ما دشمن 
را از حاك خود» خاله مقدس قلع حیوانات رانده‌ایم؟ه 

«ولی آسیاب بادی ما را ویر ان کردند. دو سال تمام 


فصل هشتم ۵ ۷ 


روی آن کار کرده بودیم.» 

«حه اهمیتی دارد؟ آسیات دیگری می‌ساز یم. اکردلمان 
بخو اهد شش‌تا آسیاب هم می‌تسوانیم بسازیم. رفیق تو 
نمی‌تو انی عظمت کاری را که کرده‌ایم در کے هی 
زمینی که ما الان روی‌آن ایستاده‌ایم در تصرف دشمن بود 


با کسر گفت» «پس ما چیزی راکه قبلا داشته‌ایم» پس 
گر فته‌ایم .» 

سکو ثلر گفت. «بله» معنای فتح هم همین است.» 

حبوانات لنگان لنگان وارد حباط طو بله‌شدند. ساجمه‌ها 
زیر پوست با کسر سوزش دردنا کی داشت. او پیشاپیش و 
از همین حالا به کار شاق ساختن آسیاب بادی فکر می کرد 
و درعالم تصور خود را آمادةٌ کار می کرد. اما برای او لین 
بار به‌اين فکر افتاد که بازده سال از سنش گذشته و قاعدتاً 
عضلات نیرومندش دیگر به‌قدرت سابق نیستند. 

اما و قتی‌حیوانات‌پر چم‌سبزرا در اهتزاز دیدند وباردیگر 
صدای شلىك را شنیدند ‏ در مجمو ع هفت گلوله شليك 
شد و نطق ناپاگون راگوش کردند که رفتار آنها را می- 


۰ ۱۳۲ قلع حیو | نات 
ستاید وتبريك می‌گوید به‌نظرشان آمد که واقعاً فتح بزرگی 
نصبیشان شده است. از شهدای جنگ تشییع آبرومندی 
شد. با کسر و کلوور واگونی را به‌جای نعش کش کشید ند 
و ناپلگون شخصاً در رأس دسته حر کت کرد. دو روز تمام 
صرف ی شد. آو ازها خحواندند» نطقها ايراد 


e‏ | شلىك د ۹ ہو ان بك 


کت من ۳ e‏ هدیه شد و 
اعلام کر دند که جنک «جنک آسیات بادی» حو انده حو اهد 
شد. ناپلگون نشان جدیدی به‌اسم «نشان علم سبز» ایجاد 
کرد و آن را به‌حود اعطا کرد و داستان نأسف‌انگیسز 
اسکناسها در شادمانی عمومی فر اموش شد. 

حند روز بس‌ازاین حو ادث بود که حو کها يك صندوق 
ویسکی» که در زير زمیتی مانده بود و در روز تصرف 
ساختمانی به آن تو جهی نشده‌بود» پیدا کردند. شب آن روز 
ص دای آو از های بلند از ساختمان برعاست. با کمال تعجحب 
قسمتهایی از آهنگ سرود «حیوانات انگلیس» هم با آن 
صداها آمیخته بود. 

شب در حدود ساعت نه همه آشکار! دیدند که ناپلغون 


در حالیکه کلاه مندرس آقای جونز را بر سر دارد» از در 


فصل هشتم ۱۳۹ 
بشت ساختمان بیرون آمد و به‌سرعت دور حياط دوبد و 
مجدداً داعل عمارت شد. و لی صبح روز بعد ساختمان را 
سکوت مطلقی در بر گرفته بود و حتی يك خوك هم در 
جنبش نبود. نرديك ساعت نه سرو کلةٌ سکوئیلر پیدا شد» 
آهسته راه می‌رفت» جشمانش بی‌نور بود و دمش شل از 


رکشت آه و ان ره د . کا ملد برد ! بو د که سمار ا = OC‏ انارت 
پسب او بر ما چیو ا ات 


بود. داماد پيد ۰ 
راجمع کرد و به آنها کفت برایشان حبر وحشت آوری دارد: 
رفیق ابلگون در حال مرگ است. 

ضحه حیوانات بلند شد. پشت درهای قلعه کاه ر بخته 
شد و حیوانات نوك پا راه می‌رفتند و با چشمانی اشکبار 
از هم می‌پرسیدند اگر رهبرشان از بین برود چه خا کی بر 
سر خو اهند ربخت. شايع شد که با تمام احتیاطها بالاخر ه 
سنو بال کار خود را کرده و موفق شده است غدای ناپلئون 
را مسموم کند. ساعت یازده سکو يلر دوباره آمد که خبر 
دبگری‌بدهد. رفیق نایلتون به‌عنوان آخر ین کاری که درزمان 
حياط کرده است دستور داده که مجازات شرب الکل اعدام 
است. 

ولی هنگام شب حال ناپلگون کمی بهتر بود و صبح 
روز بعد سکوئلر مژده داد که وی رو به‌بهبودی است و 


۱۳ قلعه حیو | نات 
شب بعد ناپلگون شرو ع به کار کرد و روز بعد از آن معلوم 
شد که نایلئون به‌وبمیر دستور داده است از ولینگدن 
کتابهایی دربارهةٌ عرق کشی و تقطیر بخرد. يك هفته بعد 
ناپلشون امر کرد قطعه زمین کوچك پشت باغ میوه را کسه 
قرار بود جراگاه حبوانات باز نشسته باشد شخم بزنند. 

اول گفتند که زمین کم قوت , شده است و بايد دوباره 


کشت شود؛ ولی بعد روشن شد که ناپلشون تصمیم گر فته 
است در آن زمین جو بکارد. 

در همین ایام پیش آمد غریبی رخ داد که کسی از آن 
سر در نباورد. شبی درحدود ساعت دو ازده صدای شکستن 
چبزی به گوش رسید و حیوانات سر اسیمه از طویله بیرون 
پرددند. شی بود مهتابی. در پای دیسوار انتهای طسو بله 
بزرگ نزديك دبواری که هفت فرمان بر آن نوشته شده بود 
نردبامی روی زمین افتاده و شکسته بود. سکوئیلر از حال 
رفته کنار نردبام شکسته روی زمین پهن شده‌بود. در کنارش 
بك چراغ بادی» يك قلم‌مو و يك ظرف پر از رنگ سفید 
واژکون شده بود. سگها فورآً دورش حلقه زدند و وقتی 
حالش تا حدی جاآمد او را بردند. هیچ کد ام از حبوانات 


سر از انن‌ماجرا در نیاورد» جز بنجامین پر که با رندی 


فصل هشتم ۱۳۳ 


پوزه‌اش را می‌جنبا ند و پید | بود که مطلب را فهمیده است 
ولی چیزی نمی گوید. 

چند روز بعد که موریل پیش خود هفت فرمان رامی- 
حو اند متوجه شد که باز یکی از فرامین طوری نوشته شده 
که حیوانات غلط به‌خاطر سیرده‌اند. حيو انات تصور 
می کردند که ماده پنجم فرمان می گوید «هیچ حیوا| وانی الکل 


ی ۰  )‏ 
نمی نوشد» وحال آنکه چند کلمه‌اش را ا 
فرمان پنجم می گفت» «هیچ حبوانی به حد افراط الكل 


نمی دو شد .») 


ge‏ بوجوو 

سم شکافتۂ با کسر مدتها تحت معالجه بود. ساختمان 

مجدد آسیات بادی از فردای روزی که جشن پیروزی تمام 
شد» شرو ع شده بود. با کسر حاضر نشد حتی يك روز کار 
را تعطیل کند و نمی گذاشت کسی متو جه درد و رنجش 
شود. و لی شبها به‌طور حصوصی به کلوور اعتراف می کرد 
که سمش او را زیاد ناراحت می کند. کلوور از علفهای 
مختلف ضماد درست می کرد و روی سم او می گذاشت. 
او و بنجامین دو نفری به‌با کسر اصرار می کردند که کمتر 
کار کند. کلوور می گفت» «ربهٌ اسب که برای ابد سلامت 
نمی‌ماند». ولی با کسر گوشش به‌اين حرفها بدهکار نبود و 
تنها آرزویش این بو د که قبل از بازنشسته شدن آسیاب بادی 


را ساخته و برداخته ببیند. 


۱۳۰ قلعهٌ حيو | نات 

در ابتدا وقتی قوانین قلعهةً حبوانات تدوین شد . سن 
باز نشستکی اسان وخو کان دوازده» گاوها جهار ده» سکها 
نه» گوسفندان هفت» مرغها و غازها پنج سالگی تعیین شد. 
جیرة کافی هم برای بازنشستگان در نثار گرفته شد. در این 
فاصله هیچ حیوانی باز نشسته نشده بود ولی اخیر آ روی آن 
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به کشت جو احتصاص بافته بود» می گفتند که‌گوشه‌ای از 
جراگاه بزر گ به‌منظور جرای حیوانات باز نشسته مجزا و 
محصور خحواهد شد ومی کفتند که جیرۀ هر اسب روزی دو 
کیلو جو و در زمستان شش کبلو یونجه با يك هویج و در 
صورت امکان يك سیب در تعطیلات عمومی خو اهد بود. 
دو ازدهمین سال تولد با کسر مصادف با اواعر تابستان 
سال آننده بود. 

درعلال این‌مدت زندکی سخت بود. زمستاد به‌سردی 
سال گذشته و آذوقه حتی از آن سال هم کمتر بسرد. جیرة 
حیو انات به‌استثنای جیره حو کها و سکها تقلیل پیدا کرد و 
سکوئیلر توضیح داد که تساوی مطلق در امر جیره‌بندی 
حلاف اصول حیوانگری است. به‌هر حال با آنکه ظواهر 


امر حکابت از کمبود آذوقه می کرد برای سکوئیلر مشکل 


فصل نهم ۱۳۷ 
نبود که به‌حیوانات ثابت کند در واقع کمبودی بيست و 
مقتضیات ایجاب کرده است که در میزان جیره تعدیلی به 
عمل آبد (سکوئیلر همیشه کلمةٌ «تعدیل» را به کار می‌برد نه 
رتقلیل»). اما با مقایسه با زمان جونز همه چیز ترقی کرده 
بود. eRe‏ به‌سرعت اعدادی پشت سرهم می‌خو اند تا 


به‌حیو انات رشان وال ار زمان سو حو ر حو ۹ بسشهر › 


يو نجة فراوانتر و ۳ زیادتری دارند» ساعات کمتری کار 
می کنند و آب آشامیدنیشان کواراتر» عمرشان طولانیتر» 
بهداشت نوزادان بهترشده است؛ در طو بله کاه پیشتر دار ند 
و مگس کمتر آزار می‌دهد. حیوانات تمام این مطالب را 
باورمی کردند. در واقع خاطرة دوره جونز تقريباً محو 
شده بود. می‌دانستند که زندگی امروزشان سخت و خالی 
است.غا لب گرسنه‌اند سردشان است و معمو لا جز هنگام حو اب» 
کارمی کنند. ولی بی‌شك روزهای‌قدیم از امروزهم بدتر 
بوده است. از این طرز فکر خشنود بودند. به‌علاوه آن 
روزها آنها برده بودند و امروز آزادند و ود این مسئله 
بز ر کتر ین بر تری ز ند گی امروز نسبت به گذشته‌بود و نکته‌ای 
بود که سکو ثیلر هیچگاه از اشارةٌ بدان غفلت نمی کرد. 


در ادن روزها دهنهای ب سر ی برای حوردك بار اود 


۱۳۸ قله حيو ! نات 
در پاییز چهار ماده‌عوك تقریباً همه در يك وقت و مجموعاً 
سی ويك تو له آوردند که همه پیسه بودند و جون ناپلئون 
تنها خوك نر مزرعه بود اصل و نسب آنها را می‌شد حدس 
زد. اعلام کردند که پس ازخرید آجر و تیر مدرسه‌ای دربا غ 
سانحته حو اهدشد. عجالتاً بچه‌عو کها در آشیزخانه وتوسط 
شخص ناپلئون‌تعلیم می گر فتند د. در باع ورزش‌می کردند و 
از بازی با تو له سایر حيو انات منع شده‌بودند. در همین 
ایام عادت بر این جاری شده بو د که هر گاه حیوانسی سر 
راه حو کی قرار می گرفت» کنارمی‌ایستاد تا حوك بکذرد» 
به‌علاوه مرسوم شده بود که حو کها در هردرجه به‌عنوان 
امتباز» روزهای یکشنبه روبان سبزی به‌دمشان 9 
مزرعه سال نسبتاً پرموفقیتی را گذرانده بود اما هنوز 
کم پو لی بود. آجروماسه و گج برای مدرسه بايد حریداری 
می‌شد» به‌علاوه لازم بود برای حرید آلات آسیاب بادی 
باز پول پس‌انداز شود. بعد نفت و شمع ساختمان» شکر 
ناپلئون (سایر خو کها را ازخوردن قند منع کرده بود چون 
می گفت موجب چاقی است) و چیزهای دیگر ازفبیل میخ 
و نخ و ذغال و سیم و خرده آهمن و بیسکویت سک هم 
بابد تهیه می‌شد. بو نجه و قسمتی از محصول سیب زمینی 
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فروخته شد وفر ارداد فروش تخم مر غ به‌ششصد تخم مرغ 
در هفته افزايش یافت» طوریکه در آن سال به‌اندازةٌ کافی 
جو جه تو لد نشد و تعداد مرغها ثابت ماند. جیره‌ها که در 
ماه دسامبر تقلیل پیدا کرده بود» در فوریه هم کم شد. 
روشن کردن چراغ به‌منظور صرفه‌جویی در نفت قدغن 
شد. اما خو کها به‌نظر مرفه می آمدند» در وا 
حال فربه شدن بودند. یکی از بعدازظهرهای اواحر ماه 
فوریه رایحة مطبو ع اشتها آوری به مشام حيو انات خورده 
که نمی‌دانستند جیست. باد بو را از سمت آبجوساز ی که 
پشت آشپزخانه واقع بود و در دوران جو نز متروك مانده 
بود می آورد. یکی گفت که این بوی جوی جو شانده است 
و حیوانات با ولع هوا را بالا کشیدند و فکر کردند شاید 
برای شام حریره گرم دارند. اما از شام گرم خبری نشد. 
یکشنبة بعد اعلام شد که ازاين تاریخ محصول جو مختص 
خو کهاست. در مزرعۀ پشت باغ میوه هم جو کشت شده 
بود. عیلی زود این حبر هم نشت کرد که هرخو کی روزانه 
نیم لیتر جیرة آبجو دارد و چهار لیتر هسم مختص شخص 
ناپلشون است که در قدح چینی به‌حضورش می برند. 
مشقاتی که حبو انات تحمل می کردند» با جلال بیشتر 


o‏ قلعهُ حيو | نات 
زند گی امروزشان تعدیل می‌شد. این روزها سرود و آواز 
و نطق و خطابه و تظاهرات و رژه بیشتر بود. ناپلئون امر 
کرده بود حیو انات هفته‌ای بك بار تظاهرات داوطلبانه 
بکنند برای اینکه پیروزی و فتوحات را جشن بگیرند. 
حیوانات سروقت معین کار را تعطیل می کردند و دور 
محوطه سر بازوار به‌راه می‌افتادند. خو کها در جلو و بعد 
به‌تر تیب اسپها؛ گاوها» گوسفندهاو پرندگان حر کت 
می کر دند. سکها در دو طرف صف بودند و پیشاپیش همه 
جوجه خحروس ناپلئون بود. با کسر و کلوور پرچم سبزی 
را که رویش‌نقش سم وشاخ وشعار «زنده‌باد رفیق ناپلئون!» 
رسم بود حمل می کردند. بعد اشعاری که در مدح ناپلئون 
سروده شده بود قرائت می‌شد و بعد سکوئیار راجم چ 
آعرین پیشرفتها و ازدیاد محصول سخنرانی می کرد و 
برحسب موقعیتگلو له‌ای هم شليك می‌شد. گوسفندان به 
تظاهرات داو طلبانه علاقة زبادی داشتند و اگر معدودی از 
حیوانات» وقتی که خو کها و سگها درحول وحوش نبودند 
لب به‌شکایت می گشودند که این کار موجب اتلاف وقت 
و مستلزم ایستادن در هوای سرد است کوسفندان مطمغاً 
آنها را با بحبح ترصدای «جهاربا خوب؛ دوپا بد» سا کت 
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می کردند. به‌طور کلی حیوانات از این قبیل جشنها لذت 
می‌بردند» چون یاد آور این بود که ارباب خودشان هستند 
وکار ی که می کنند فقط برای خودشان است و اين مسئله 
موجب تسلای خاطر بود. به‌هرحال با آوازها و نظاهرات 
و آمار سکو ثبلر و شليك کلوله و قوقولی قوفوی جوجه 
حروس و اهتزاز پرچم اقلا برای مدت کو تاهی فر اموش 
می کردند شکمشان خالی است. 

در ماه آوریل در قلع حيو انات اعلام جمهوریت شد و 
لازم شد رئیس جمهوری انتخاب شود. جز ناپلگون نامزدی 
برای این کار نبود و او به‌اتفاق آراء انتخاب گردید. در 
همان روز انتخابات شايع شد که اسناد جدیدی دربارة 
همکاربهای سنو بال با جونز» به‌دست آمده است و تازه 
معلوم شده که سنو بال فقط قصد نداشته است که جنگ 
گاودانی را با شکست مو اجه سازد» بلکه سنو بال در طرف 
جونز می‌جنگیده است. در حقیقت او به‌عنوان سر کرده 
قو ای آدمها با شعار «ز نده‌باد بشریت» وارد جنگ کاودانی 
شد و زخمی که هنوز معدودی به‌عاطر داشتند برپشتش 
وارد آمد جای دندانهای ناپلئون بوده است. 

در اواسط تابستان موززء زاغ اهلی» پس از جندبن 


۱۳ قلعه حبو! نات 


سال باز درقلعة حیو انات پیداشد. هیچ تغییری نکرده بود. 
باز کار نمی کرد و هنوز با همان آهنگ از سرزمین شیر 
و عسل صحبت می کرد. برتنة درختی می‌نشست بالهای 
سیاهش را برهم می‌زد وبا هر کس که میدان می‌داد حرف 


می‌زد. با متقار بزر کش به آسمان a‏ ا 
فا اه کف فا آن الا ان الا اه آن | 


طمطر اق‌می کفت. ررففا اد با ان بالا درست پشت اد ابر 
سياه سرزمین شیر و عسل است؛ همان سرزمینی که ما 
حیوانات بدبخت در آن برای هميشه از رنج کار آسوده 
می شو یم ۰» حتی مدعی بود که در یکی از پروازهای دور 
و درازش آنجا را دیده است» مزار ع جاودانی شبدر و 
پرجینهایی که روی آنها قند و کلوچه می‌روید دیده است. 
خیلی ازحیو انات گفته‌های او را باور می کردند» ومنطقشان 
این بود که زندگی اکنون پرمشقت است» انصاف در 
این است که دنبای بهتری در جای دیگر وجود داشته 
باشد. مطلبی که در کش مشکل بود» رویه حو کها در مقابل 
موزز بود. گفته‌های او را دربارهً سرزمین شیر و عسل با 
طرز اهانت آمیزی تکذیب می کردند» معذ‌لك به او اجازه 
داده بودند بی آنکه کاری انجام دهد در مزرعه بماند و 
حتی روزانه يك ته استکان آبجو هم برايش منظور کرده 
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بو دند . 

با کسرپس از آنکه سمش خحوب شد» از پیش هم بیشتر 
کار می کرد. آن سال در واقع همةّ حیوانات برده‌وار کار 
کردند. غیر از کار عادی مزرعه و تجدید بنای ساختمان 
آسیاب بادی» کار ساختمان مدرسةٌ بچه خو کها هم از اول 
ساعات طولانی کار با 
هر گز قصوری دست نمی‌داد. در آنجه می گفت یا می کرد 
هیي نشانه‌ای از تحلیل قوایش نبود. فقط قیافه‌اش کمی 
شکسته شده بود» پسوستش درخشند گی سابق را نداشت و 
کبلهایش جين و جروك برداشته بود. دبگران می گفتند با 
سبزه‌های بهاری حااش خوب خواهد شد. اما بهار رسید و 
با کسر چاق نشد.گاهی در سربالایی تمام نیروی حود را 
جمع می کرد که وزنی را بکشد» ولی به‌نظر می آمد قدرتی 
که او را سریا نگاه داشته است عزم و اراد ثات اوست. 
در این عواقع لبش شکل «من بیشتر کار خواهم کرد» را 
می‌ساعت» صدایش دیگر در نمی آمد. کلوور و بنجامین 
باز بهاو تد کر دادند که مو اظب سلامت ود باشد و باز 
با کسر توجهی نکرد. دوازده‌مین سال تولدش نزديك 


۳۴ قلعه حبو | نات 


سی‌شد. هیچ چیز برایش مهم نبود جز اینکه قبل از 
باز نشستگی بر ای ساختن آسیاب بادی به‌اندازهٌ کافی سنکث 
جمع آوری شو د ." 

شبی دير وقت در تابستان ناگهان خبر رسید که برای 
و مانی افتاده است. ا شبانه و e‏ 2 


Ci‏ پا نت خر آوروندکه ! باکر بر بهلو افتاده و 
قادر به‌بلند شدن نیست. 

در حدود نیمی از حيو انات به‌سمت تہة آسیاب هجوم 
بردند. با کسر روی زمین افتاده بود» گردنش بین دو ما لبند 
ارابه طوری به‌سمت حارج کشیده شده بود که حتی قادر 
به‌بلند کردن سرش نبود» چشمانش بی‌فرو غ وپهلوهایش از 
عرق خیس بود» رشتةٌ باریکی خون از دهانش جاری بود. 
کلوور در کنارش زانو زد و برسید» «با کسر جطوری؟» 

با کسر با صدای ضعیفش گفت» «ربه ام نار احت است؛ 
ولی مهم نیست فکر می کنم کار آسیات بادی بدوت من هم 
تمام می‌شو د. سنکت به‌اندازة کافی جمع شده است. به 
هرحال من فقط یك ماه دیگر کار می کردم. اگر راستش 
را بخواهی مدتها بود در فکر باز نشستگیم بودم. فکر 
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می کردم چون بنجامین هم پیر شده او را هم با من باز 
نشسته می کنتد و مصاحب من می‌شود.» 

کلوور گفت» «باید فوراً به‌دادش رسید. یکی به‌تاخت 
برود و سکوئیار را بر کند.» 

برای دادن حبر به‌سکو ثیلر همه دوان دوان رفتند. 
فقط کلوور ماند و بنجامین که کنار با کسر نشست وبی آنکه 
کلمه‌ای بگوید با دم بلندش مکسها را از دور و بر او دور 
می کرد. پس از ربع ساعتی سکوئیلر با ظاهری نگران و 
پراز همدردی رسید و کَفت رفیق ناپلئون ازحادثه ناکواری 
که برای بکی از وفادارترین خدمتگزاران قلعه پیش آمده 
با تأثر فراوان مطلع شد» و دارد ترتیبی می‌دهد که او را 
برای معا لجه به‌مر یضخانة و ینگدن ببرند.اين حبرحیوانات 
راکمی مشوش ساخت . جز مالی و سنوبال هیچ حبوانی 
قلعه را ترك نکرده بود و حیوانات نمی خو استند که رفیق 
بیمارشان به‌دست بشر بیفتد. ولی سکوئیلر گفت که 
دامپزشگهای و لینکدن بهتر می‌توانند با کسررا معالجه کنند 
و حیوانات را قانع ساعت. نیم ساعت بعد با کسر حالش 
تا حدی جا آمد و لنگان لنکان به‌سوی طوبله‌اش. جابی که 





کلوور و بنجامین بر ایش از کاه خوابگاه خحوبی مرتب کرده 


۳7 قلعة حبو ! نات 


بودند» به‌راه افتاد. 

با کسر دو روز دیگر در طویله ماند. خو کها يك‌بطری 
بزرگ محتوی داروی قرمز رنگی که در جعبۀ داروحانة 
حمام یافته بودند برایش فرستادند و کلسوور روزی دوبار 
بعد از غذ! آن را به‌با کسر می‌خوراند وشبها نزدش می‌ماند 
و با او حرف می‌زد و بنجامین هم مکسها را از دورو برش 
دور می کرد. 

با کسر به آنها اعتراف کرد که از آنچه پیش آمده متأثر 
نیست» چون اگر خوب شود می‌تواند امیدوار باشد سه 
سال دیگر عمر کند و از همین حالا به‌ايام پر آرامشی که در 
کنج چراگاه بزرگ خو اهد گذراند فکر می کند. این او لین 
باری‌بود که با کسرفر اغت فکر کردن پیدا می کرد ومی گفت 
مصمم است که بقیه دوران حیاتش را صرف فراگرفتن بثية 
بيست و دو حرف الفبا کند. 

بنجامین و کلوور فقط ساعات بس از کار می‌تو انستند 
پیش با کسر بمانند و اواسط روز بودکه بار کش برای بردن 
او آمد. در آن ساعت همه حیوانات تحت نظارت حو کی 
مشغول وجین علف از ميان شلغمها بودند. همه از دیدن 
بنجامین که عرعر کنان جهار نعل از سمت قلعه می آمد 
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غرق در حیرت شدند. این او لین باری بود که بنجامین به 
هیجان آمده بود» و به‌طور قطع اولین دفعه بود که کسی او 
را در حال جهارنعل می‌دبد. داد زد» «عجله کنید! عجله 
کنیداً دار ند با کسر را می‌برند!» حیو انات بی آنکه منتظر 
احازة حوك شوند کار را رها کردند و بسا سرعت به‌سمت 
ساختمان دویدند. آنجا در حیاط طوبله بار کش بزرگ 
دو اسبه‌ای که اطر افش جیزهایی نوشته بودند» ابستاده بود 
ومردی باقیافه‌ای شیطانی که کلاه‌ملون کو تاهی بر سرداشت» 
جای راننده نشسته بود و جای باکسر در طویله عالی 
بود. 

حیوانات دور بار کش حلقه زدند و دسته جمعی گفتند؛ 
رحدا حافظ! حداحافظ با کسر!» 

بنجامین در حالیکه سم برزمین م ی کسوفت و جفتك 
می‌اندانعت فریاد کشید» «احمقها! احمقها! نمی بینید اطر اف 
بار کش چه نوشته شده؟» 

این هیجان حیوانات را به‌تأمل واداشت. سکوت 
حکمفرما شد. موریل شرو ع کرد به‌هیجی کردن کلمات؛ 
اما پنجامین او را پس زد و چنین خو اند: 

۱ لفرد سیموند( S1۸0۸‏ 4/۳60 گادکش و سرجشم‌سا( 


۱۳۸ قلع حیو ) نات 
شهر ولېنگدن. فروشند؟ پوست وکود و استخوان حیسوان. تهیه‌کننده 
لان سگ با غذا. مگر نمی‌فهمید یعنی چه؟ دارند با کسر را 
به‌مسلخ می بر ندا» 

فریادی از وحشت از حلقوم کلیة حیوانات بلند شد و 
همین وقت مرد ی که در جایگاه راننده نشسته بود شلاقی 
به‌اسها زد و بار کش به‌راه افتاد و از حیات حار ج شد. 
حیو انات گر یه کنان دنبال بار کش راه‌افتادند. کلوور بافشار 
راهی به‌جلو باز کرد. بار کش سرعت گرفت. کلوور سعی 
کرد چهار نعل برود ولی عقب ماند و فرباد کشید» «با کسر! 
با کسر! با کسر!» و درست در همین موقع با کسر که گویی 
غوغای خار ج را شنیده است صورتش را با خط باريك 
سفید رنگ پائین پوزه‌اش از پشت پنجرة کوچك بار کش 
شان داد. 

کلوور با صدای وحشتنا کی ضجه کشید؛ «با کسر | بیا 
بیرون! زود بیا بیرون! می‌خواهند ترا بکشند!» 

همه حبوانات تکرار کردند «ببا بیرون باکسر | بسا 
بیرون!» اما بار کش سرعت گرفته بود و داشت دور می‌شد 
ومسلم نبو د که با کسر کفتهةٌ کلوور را فهمیده باشد. امالحظة 
بعد صورت‌با کسر از پشت پنجره ردشد وصدای کو بیدن سم 
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او از داعل بار کش به‌گوش رسید. تلاش می کرد با لکد 
راهی برای خرو ج پیدا کند. در گذشته چند لکد بسا کسر 
بار کش را چون قوطی کبریتی خرد می کرد» اما افسوس 
که دیگر قوایش تحلیل رفته بود» پس از چند لحظه صدای 
کوبیدن سم خفیف و بالاخره خاموش شد. حیوانات در 
کمال نومیدی به‌اسبهای بار کش التماس کنان کفتند» «رفقا| 
رفقا! برادر خود را به‌پای مرگ نبریدا» اما آنها نسادانتر از 
آن بو دند که حقیقت قضیه را درك کنند. فقط کوشهایشان را 
عقب خواباندند و تندتر رفتند. جهرهٌ با کسر دیگر پشت 
بنجره ظاهر نشد. دير به فکر افتادند که دروازة پنج کلونی 
را ببندنده بار کش از میان دروازه گذشت و به‌سرعت در 
جاده ناديد شد. با کسر را دیگر هر گر ندیدند. 

سه‌روز بعد اعلام شد با آنکه هر جه امکان داشت برای 
معالجة با کسر کوشش شد. با کسر در مریضخانة ولینگدن 
مرد. حبر را سکوئیلر اعلام کرد و گفت شخصاً د.. آعسرین 
ساعات حیات با کسر بربالینش حضور داشته است. 

سکوئیلر يك پا را بلند کرد و اشك چشمانش را خحشك 
کرد و گفت» «تاأثرانگیزترین منظره‌ای بود که در عمرم 
دیده‌ام. من تا دم واپسین کنارش بودم با کسر در آخسرین 


۱۳ قلعه حیوا نات 
لحظات زندگی با صدای ضعیفی که مشکل شنیده می شد 
در گوشم گفت که تنها غمش این است که قبل‌از اتمام آسیاب 
بادی جان می‌دهد.» و سکوئیلر اضافه کرد» «آعسرین 
جملاتش رفقاً به پیش[ به‌نأم انعلاب به‌پیشآ؛ زنده باد 
اب بت زنده باد رفیق ناپلئون و حق هميشه با 
نایلئون است! ہو 


ست! بود 

در NE‏ رفتار سکوئیلر تغییر کرد. پس از 
درنگ مختصری وقبل از آنکه به گفتارش ادامه‌دهد چشمان 
ریزش را با نگاه مشکوك با سرعت به‌اطراف چرخحاند و 
گفت به‌او گزارش شده که موقع عزیمت بساکسر شابعة 
احمقانه و زننده‌ای در میان بوده» بعضی از حیوانات 
دیده‌اند که بار کش مال سیمو ندز گاو کش بوده و نتیجه 
گرفته‌اند که با کسر پیش سلاخ فرستاده شده است. باور- 
کردنی نیست که حیوانی تا این پایه بی‌شعور باشد. دمش 
را جنباند و از سمتی به‌سمتی جهید و با خشم و غضب 
فریاد کشید» «رفقا شما بايد رهبر ود را تا حال شناخته 
باشید! توضیح مطلب بسیار ساده است. بیطاری بار کشی 
را که قبلا متعلق به‌سلاعی بوده حریده و هنوز نسوشته‌های 
روی آن را پاك نکرده است و همین امر سبب توهمی شده 
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است.) 

خیسال حیوانات از شنیدن این خبر تسکین یسافت؛ و 
وقتی سکوئیلر جزئیات وضع با کسر را ترسیم کرد و از 
تو جهاتی که به‌او شده‌بود و داروهای کر ان قیمتی که ناپلئون 
بدون کوچکترین سم از کیسه پرفتوت خود خریده بود» 
صحبت کرد باقیماندة تردید حیوانات نیز زایل شد. غمی 
HENNY‏ بردل داشتند با این فکر که اقلا هنگام 
مر گك حو شحال بوده تعدیل یافت. 

ناپلگون در جلسة یکشنبه بعد شخصاً حضور یافت و 
حطابۂ کو تاهی به‌افتخاربا کسر ابراد کرد وکفت بر گرداندن 
حنازه او امکان نداشت» ولی دستور داده است که حلمه 
بزر گ کلی ازدرختهای‌با غتهیه کنندو برمز اربا کسر یگذ ار ند. 
گفت که پس از چند روز خو کها قصد دارند ضیافتی به 
بادبود و افتخار با کسر برپا سازند. ناپلگون نطقش را با 
باد آوری دوشعار مورد علاقه‌با کسر «من بیشتر کار خو اهم 
کرد» و «همیشه حق بارفیق ناپلځون است» خانمه داد و 
کفت به‌جاست که هر حیوانی این دو شعار را آوبزهٌ کوش 
کر ۲ 

روز ضیافت ماشین باری بقالی و لینگدن به‌مزرعه آمد 
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و جعبةً جوبی بسزرگی تحویل داد. آن شب از ساختمان 
صدای آو از بلند بود و بعد سرو صدایی که شبیه صدای‌زد 
و حوردبود و درحدود ساعت بازده صدای جرنکك جرنکك 
شکستن شیشه و لبوانآمد. تا ظهر فردای آن شب در قلعه 
جنب وجوشی نبود. خبر درز کرده بود که خو کها ازمحل 
امعلومی برای رید يك صندوق دیکّر ویسکی پول به 


دست آورده‌اند. 


وصا . 03 
یا ۱ 
ی 7و وس 


سالها گذشت. فصول او له امد و رفت و عمر کسوتاه 
حيو انات سپری شد. زمانی رسید که دیگ رکسی جز کلوور 
و بنجامین و موزز زاغ و چند خوك دوران قبل از انقلاب 
را به‌عاطر نداشت. 

موریل مرده بود. بلوبل و جسی و پینچر مرده بودند. 
جونز هم مرده بود - در یکی از بیمارستانهای معتادین به 
الکل در گذشته بود. سنوبال فراموش شده‌بود. با کسر نیز 
جز از ذهن معدودی که او را می‌شناختند فراموش شده 
بود. کلوور مادیان‌پیری شده بود»مفاصلش سخت وچشمش 
درشرف آب آوردن‌بود. دوسال ازسن تعاعدش می گذشت 
ولی‌درواقع تااین تاریخ هیچ حیوانی باز نشسته نشده‌بود. 
مدئها بود که دیگر صحبت دادن گو شه‌ای از زمین جر اگاه 
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به‌حیوانات باز نشسته در بین نبود. نابلئون‌خحولك نررسیده‌ای 
شده بود با یکصد و بيست و پنج کیلو گرم وزن. سکو ثبلر 
چنان چاق شده بود که به‌زحمت چشمهایش باز می‌شد. تنها 
بنجامین همان بود که بود و تغیبری نکرده بود» جز آنکه 
اطراف پوزه‌اش خاکستری‌تر شده بود و بعد از مرگ 


۰ 
۳۰1 


با کسر عبوستر بود و کمتر حرف می‌زد. 

هر جند جمعیت به آن میزانی که روزهای او لیه‌انتظارش 
می‌رفت افزایش نیافته بود ولی بر تعداد مخلوقات مزرعه 
اضافه شده بود. حیواناتی به‌دنیا آمده بودند که انقلات 
برایشان حکم افسانهٌ دوری را داشت که دهن به‌دهن به آنها 
رسیده باشد» و حيو انات دیکری خریداری شده بودند که 
قبل از ورودشان هر گز جنین داستانی به گوششان نخضورده 
بود. مزرعه در حال حاضر علاوه بر کلوور سه اسب دیگر 
داشت. اسبهای خوب و قابل ملاحظه‌ای بودند» خوب کار 
می کردند ورفقای خوبی‌بودند ولی احمق بودند. هیچکدام 
در الفبا از حرف ب جلو تر نرفتند. هرچیزی که راجع به 
انقلات و اصول حیوانگری به آ نان گفته می شد »می پد بر فتند) 
مخصوصاً اگر کلوور می گفت چون برايش احترام مادری 
قائل بودند» و لی‌معلومنبود که چزززیادی از آن دستگیرشان 
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شده باشد. 

وضع مسزرعه پر رونقتر و منظمتر از پیش بود: حتی 
با عرید دوقطعه زمین از آقای پیل کینکتن» وسیعتر هم شده 
بود. آسیاب بالاخره با موفقیت ساخته شده بود و مسزرعه 
دارای يك ماشین خرمن کوبی و یونجه برداری بود و 
بناهای تازه‌ای بر آن اضافه شده‌بود. ویمیر صاحب درشکه 
تك اسبه‌ای شده بود. ولی از آسیاب هرگز به‌منظور تو ليد 
نیروی :رف استفاده نشد از آن برای آسیان کردن غله 
استفاده می‌شد که سود سرشاری داشت. حیو انات باجدیت 
زباد در کار ساختمان آسیاب بادی دیگری بودند و قرار 
بود پس از اتمام آن ماشین مولد برق کار گذاشته شود. اما 
از زندگی پر تجملی که زمانی سنوبال ذهن حیوانات را 
پر کرده بوده یعنی طویله‌های مجهز به‌چراغ برق و آب 
سرد و گرم و سه روز کار در هفته هیچ صحبتی در ميان 
نبود. نابلگون فته بود اين<ر فهابر حلاف اصول حیو انگری 
است و سعادت در کار زیاد و زندگی ساده است. 

مزرعه به‌تحقیق غنی‌تر شده بود» بدون اينکه حيو انات 
به‌استلنای حو کها وسگها» غنی‌تر شده باشند. شاید این 
وضع تا اندازه‌ای به‌اين دلیل بود که تعداد حو کها و سکها 
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زياد بود. البته اینطور نبود که آنها اصلا کار نکنند» به‌همر 
حال به‌روال خودشان کار می کردند. همانطور که سکوئیلر 
توضیح می‌داد و هر گز هم خسته نمی‌شد؛ ادارة مزرعه و 
نظارت بر آن نیاز به کار زیاد داشت» نو عکارش طوری 
بود که حیوانات جاهلتر از فهم آن عاجز بودند. سکوئیلر 
به‌حیوانات می گفت که مثلا خ و کها باید هر روز برای 
جیزهای مرموزی که‌آنها را «برو نده»» «گزارش»» «پیش- 
نو یس». و «اساسنامه» می گو یند فعالیت کنند. بعنی بر گهای 
بزرگ کاغد را با دقت از نوشته سياه می کردند و وقتی 
کاملا از نوشته پر می‌شد» آن را می‌سوزان_دند. سکو یار 
می‌گفت این کار برای بهبود وضع مزرعه حائز اهمیت 
است. اما به‌هرحال از کار خو کها و سکها که هم تعدادشان 
حیلی زياد بود و هم هميشه اشتهای خو بی داشتند مواد 
غدایی تو لید نمی‌شد. 

اما زندگی سایر حیوانات تا آنجا که بادشان بود همان 
بود که همیشه بود. معمو لا گر سنه بودند» روی مشتی کاه 
می خو ابیدند» از استخر آب می‌نوشیدند» در مزرعه کار 
می کردند» در زمستان از سرماو در تابستان از مس در 


رىج بودند. آنها که بىر تر بو دند گاه سعی می کر دند به عاطر 
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بیاورند که روزهای اول بعد از انقلاب» زمانی که جونز 
تازه احراح شده بود اوضاع از امروز بهتر بود یانه. و لی 
چیزی به‌عاطرشان نمی آمد و معیاری نداشتند که زندگی 
کنونی خود رابا آن قباس کنند. فقط آمار و ارقام سکو ثیلر 
بود که به‌طور ثابت نشان می‌داد همه چبز روز به‌روز در 


حال ل و 3۵ إا مر عله بر ای حو ایات لابنحل بود؛ بهر 


در آنها ۱۳ نداشتند. تنها بنجامین مدعی بود 
که جزئیات زندگی طولانیش را به‌عاطر دارد و می‌داند که 
همه حير همان است که همیشه بسوده و بعدها نیز به‌همین 
منوال حو امد ماند» زند کی نه بدتر می‌شود و نه بهتر؛ و 
می‌گفت گرسنگی و مشقت و حرمان فوانین لایتغیر زندگی 
است. 

با تمام این احسوال هیچگاه حیوانات نسومید نشد ند» 
حتی برای يك لحظه هم احساس افتخار آمیز و امتیاز عضو 
قلعهٌ حبو انات بودن را از یاد نبردند. در سر اسر انکلستان 
مزرعة آنها تنها مزرعه‌ای بود که به‌حیوانات تعلق داشت و 
حیوانات خود آن را اداره می کردند. همه حبوانات» حتی 
جوانترین و تازه واردینی که از پنج شش فرسخی به آنجا 
آورده شده بو دند ازاین مطلب با اعجاب آمیخته به‌تحسین 
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باد می کردند. وقتی صدای شليك را می‌شنیدند و يا پرچم 
سبز را بالای دکل در حال اهتزاز می‌دبدند وجودشان‌مالا. 
مال ازغرور می‌شد ورشته سخن همیشه به‌روزهای پرافتخار 
کگذشته» احراج جونز» صدور هفت فرمان و جنگهای 
بسزرگی که به‌شکست بشر مهاجم منجر شده بو دکشیده 
می‌شد. هنوز خواب و خیالهای ایام گذشته را در سر می- 
پروراندند. هنوز حیوانات به گفته‌های میجر» به‌رفتن بشر 
و جمهوری مزارع سبز انگلستان» ایمان داشتند. روزی 
این اتفاق‌خواهد افتاد: شاید آن روز در آتیة نزدیکی نباشد» 
شابد در حلال زندگی هيچيك از حیوانات ز ند کنو نی 
نباشد» و لی آن روز می‌رسد. هنوز آهنکك سرود «حیوانات 
انکلیس» در کو شه و کنارمخقیانه زمزمه می‌شد. هر ند 
جرت نداشتند آن را بلند بخوانند ولی تمام حیو انات آن 
سرود را می‌دانستند. درست است که زند گیشان سخت بود 
و به‌همهٌ آرزوهای خود نرسیده بودند» ولی آگاه بودند که 
مثل‌سایرحیوانات نیستند. اگر گرسنه‌اند به‌دلیل وجود بشر 
ظالم نست؛ واگر زیا د کار می کنند» برای حو دشان است؛ 
و هیچ موجودی بین آنها نیست که روی دوپا راه برود؛ و 
کسی» دیگری را ارباب حطاب نمی کند؛ وهمةٌ چهار پایان 
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بر ابر ند. 

روری در اوابل تناستان سکوئلر دستور داد که 
کو سفندها همراه او به قطعه زمین وسیعی که دور از مزرعه 
و بو شبده از نهال درعت غان بود بروند. گوسفندان تحت 
نظر سکوئیلر تمام روز را آنجا به‌جراگذر اندند. شب 


سکو ثيل کے > به‌مز رعه بر گشت» حون ھواگرم ہو 
ê‏ "د 


به 
نم و و ی 


هواکرم بود :! 
گو سفندان گفته‌بود در همانجا بمانند. گوسفندان يك هفته 
تمام در آنجا ماندند و در خلال این مدت سایر حبوانات 
از آنهاخبری نداشتند. سکوئلر بیشتر وقتش را باآنان 
می گذر اند و می گفت دارد به آنها سرود جدید تعلیم می‌دهد 
و لازم است این کار درخلوت و تنهایی صو رت گیرد. 

شب با صفایی بود» گوسفندها تازه بر شته بودند و 
حیوانات تازه دست از کار روزانه کشيده بودند که صدای 
شیهه مهیب اسبی از حیاط شنیده شد. حیوانات هر اسان 
سرجای خود مکث کردند. صدا» صدای کلوور بود. کلوور 
باز شیهه کشید و حیوانات جملگی چهار نعل به‌داعل حياط 
هجوم بر دند و آنچه کلوور دیده بود» دبدند: حو کی داشت 
روی دو پای عفبش راه می‌رفت. 

بله» خود سکوئیلر بود. مثل‌این بودکه هنوز به کارش 
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مسلط نیست و نمی‌تواند جهةً سنگین خود را در آن وضع 
نگاه دارد. کمی ناشیانه تعادلش راحفظ کرده بود و در 
ميان حياط مشغول قدم زدن بود. لحظة بعد صف طویلی 
از حو کان که همه روی دو پا راه می‌رفتند از ساختمان 
بیرون آمدند مهارت بعضی از بعض دیگر بشتر بود. یکی 
دوتایی به‌اندازۀ کافی استوار نبودند» مثل اين بود که 
حاجت به‌عصا دارند» ولی همه باموفقیت دور حياط گشتند. 
و دست آخر عوعوی هولنالا سکها و صدای زيل جسوجه 
حروس سیاه بلند شد وشخص ناپلئون با جلال و جبروت؛ 
در حالیکه سگها اطرافش جست و خیز می کردند و با 
نخوت به‌چپ و راست نظر می‌انداعت بیرون آمد. 

شلاقی به‌دست داشت. 

سکوت مر گباری همه‌جارا فراگرفت. حیوانات 
مبهوت و وحشتزده درهم فرو رفتند و به‌صف دراز خو کها 
که آهسته در حباط راه می‌رفتند نگاه می کردند. گوبی دنیا 
واژگون شده بود. وقتی اثر ضربة او لیه از بین رفت و 
لحظهٌای رسید که با وجود وحشت از سگها و با وجودی 
که عادت کرده بودند که لب به‌شکایت و انتقاد نکشایند» 
گمان این می‌زفت که اعتراض کنند» ولسی بك مرتبه تمام 
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گوسفندان» همصدا بع‌بع «چهارپا خحوب» دوپا بهتر! چهار 
پا حوب. دوپابهتر! چهارپا وب دوپا بهتر !»را سردادند. 
اين بع‌بع نیم دقیقه تمام بدون وقفه ادامه پیدا کرد و وقتی 
ساکت شدند دیگر مجال هر گونه اعتراض ازبین رفته بود 
حون خو کها به‌ساختمان بر گشته بودند. 


تا هر حب 3 یه ز ۶۱۵ بە‌شانهاش حه 
ی ل ی زت پر مد .۰ رت کک 


بر گرداند» کلوور بود» چشمان سالخورده‌اش از پیش هم 
کم‌نور تر شده بود و بی آنکه کلمه‌ای بر زبان رانسد با 
ملایمت یال بنجامین را کشید و او را با ود به‌ته طو بلة 
بزرگک» جابی که هفت فر مان نوشته شده بود برد. یکی دو 
دقیقه آ نجا ایستادند و به‌دیوار قبر اندود و نوشتۀ سفیدرنگ 
روی‌آن خیر ه شد نك. 

بالاخره کلوور به‌سخن آمد و گفت: «دید چشمم کم شده. 
حتی زمانی هم که جوان بودم نمی‌نسوانستم نوشته‌هارا 
بخو انم و لی به نظر م می آ ید دیو ار شکل دیگری به‌حو دش 
گرفته. بنجامین بگو ببینم هفت فرمان مثل سابق است؟» 

برای يك بار در زندگی بنجامین حاضر شد که از 
قانو نش عدول کند. با صدای بلند جیزی راکه بر دیوار 
نوشته بود خواند. بردیوار دیگر چیزی جز يك فرمان 


۱۵۳ قلعه حیو | نات 


سود: 


هم حیوانات برا پرند اما بعضی برا پرترند. 


شلاق به‌دست داشتند. دیکرعجیب به نظر نیامد و قتی‌شنید ند 
خو کها رادیو خریده‌اند و تلفن کشیده‌اند و روزنامه می- 
خوانند. دیگر وقتی ناپلئون را می‌دبدند که قدم می‌زند و 
پیپ در دهان‌داردتعجب‌نمی کردند. ووقتی‌خو کها لباسهای 
جو نزرا از ففسه بیرون کشیدند و پوشیدند وشخص ناپلئون 
باکت سیاه و چکمةً چرمی بیرون آمد و ماده سو گلیش 
لباس ابر یشمی‌خانم جو نزرا که روزهای یکشنبه می پو شید 
بر تن کرد تعجب نکردند. 

يك هفته بعد» تعدادی درشكة تك اسبه وارد مزرعه 
شد. هیئتی‌از زارعین مجاور به‌منظور بازدید مزرعه دعوت 
شده بو دند. همه‌حای مزر عه را به آ نها نشان دادند و آنها 
از همه جیز مخصوصاً از آسیاب بادی رس کردند. 


حیو انات با کمال دقت سر گرم وجین علف از مررعة شلغم 


فصل‌دهم ۱۵۳ 
بودند» حتی‌سرشان‌را از زمین بلندنمی کردند و نمی دا ذستند 
که از خو کها بیشتر هر اسانند با از آدمها. 

آن شب صدای خنده و آواز از ساختمان بلند بود. 
سروصداها نا کهان حس کنجکاوی‌حیو انات را بر انگیخت؛ 
می‌خو استند بدانند در آنجا که بر ای اولین بار بشر وحیوان 
در شرایط مساو ی کنار هم هستند. چه می گذرد. همه سینه 
مال و تاآنجا که ممکن بود بی‌صدا| به با غ رفتند. دم در 
وحشتزده مکث کردند. اما کلوور جلو افتاد. حبوانات 
آهسته دنبالش رفتند و آنها که قدشان می‌رسید از پنجره 
داعل اطاق را ناه کردند. آنجا دور میز دراز شش زار ع 
وشش حول ارشدنشسته بودند. ناپلگون در صدر مز نشسته 
بود. به‌نظر می‌رسید که خو کها در کمال سهولت برصندلی 
نشسته‌اند. پیدابود که سر گرم بازی ورق بوده‌اند وموقتاً از 
ادام آن‌دست کشیدهاند تا کیلاسی لمو شدد. سبوی بزرگی 
دور کشت و پیمانه‌نا دوباره از آبجو لبالب شد. هیچکس 
متو جه قیافه‌های بهت‌زدة حبوانات در پشت بنحره نشد. 

آقفای پیل کینگتن مالك فا کس‌وودکیلاس به‌دست 
برعاست و کفت قبل از آنکه گیلاسشان را بنوشند برخود 


فرض‌می‌داند که جند کلمه بعر ض بر ساند. گفت‌بر ای شخص 
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او - و به‌طور فطع بر ای‌همة کسانی که شرف حضور دار ند 
_جای منتهای مسرت است که می‌بینند دوران طولانی عدم 
اعتماد و سوء تفاهم سپری شده است. زمانی بود - حود 
او و با حاضرین - خیر» بلکه دیگران» اگر نگویيم به‌دیدة 
عداوت» باید گفت به‌چشم سوء تفاهم و تردید به‌مالکین 
محترم قلعة حیو انات ناه می کردند. حواد E‏ راوری 
پیش آمد» ۳ پیدا شد. تصور می‌رفت که وجود 
مزرعه‌ای متعلق به‌عو کان و تحت ادارة آنها غیر طبیعی 

است و ممکسن است موجب ابجاد بی‌نظمی در مزار ع 
مجساور شود. بسیاری از زارعین بسدون مطالعه و تحقیق 
چنین فرض می کردند که در چنین مزرعه‌ای روح عدم 
انضباط حکمفرما تھے اهد شد. از بابت تأثیری که ممکن 
بود برحیو انات و حتی کار گران آنها گذاشته شود نکران 
ومضطرت بو دند. اما تمام این سو ءتفاهمات در حال حاضر 
از بین ر فته است. امروز خود او و همه دوستان از وجب 
به‌وجب‌قلعةً حيو انات دیدن کر ده‌اند ودر آن باچشم‌خو یشچه 
دیده‌اند؟ نه‌فقط تمام وسائل‌امروزی بلکه نظم و انضباطی که 
باید سرمشق زارعین دنیا باشد. وی با اطمینان کامل می- 
تواند بگوید که حیوانات طبقةٌ پائین بیشتر از حیوانات 
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هرجای دیکر کار می کنند و کمتر می‌خورند. در واقع او 
و ساير دوستانی که امروز از قلعهٌ حیوانات دیدن کسردند 


مصممندنحوء کار آنها را در بسیاری موارد درمزار ع خویش 


به کار ند تنل . 
؟ه فایة OH‏ و مھا ۰ ارد | امه 


که بین فلعه حیوانات و مجاورین وجود دارد و باید 
داشته باشد خحاتمه می‌دهد. بین خوك و بشر هر گز اصطکاله 
منافع و جود نداشته و دلیلی نیست که از این پس وجود 
داشته باشد. کشمکش و اشکالات آنان همه یکی است. 
مکر مسئلة کار گر همه‌جا یکسان نیست؟ پیدا بود که آقای 
پیل کینکتن قصد دارد لطیفه‌ای بکوید و قبلا هم آن را آماده 
کرده است. برای بك لحظه خودش جنان از لطیفه‌ای که 
می خو است بگو بد غر ق لذت شد که نتو انست آن را ادا کند. 
پس از آنکه چند بار نفسش بند آمسد و غبغبهای متعددش 
سرخ و کبود شد گفت» «اگر شما دردسر حیوانات طبفقة 
پایین را دارید برای ما مسئلةٌ مسردم طب پایین مطر ح 
است!» 

از این متلك جمعیت بهو لو له افتاد و آقای پیل کینگتن 
بك باردیگر از با بت کمی‌مقدارجیره وطولانی بودن ساعات 


۱۵2 قله حبو ! نات 
کار و بیکاره بار نیاوردن حیو انات در قلعةً حیوانات به 
حو کان تبر يك گفت. 

در اتمه گفت» «حالا از حضار تقاضا دارم بایستند و 
گیلاسهایشان را پر کنند. همه به‌خاطر ترقی و تعالی قلعة 
حيو انات بنو شیم ا همه هورا کشیدند وبا کوبیدند. 


نابلگون جنان بهو جد آمد که بلند شد و 5| قبل از نوشیدن» 


گیلاسش را به کیلاس پیل کینگتن زد. وقتی صدای هوراها 
فرو کش کرد ناپلئون که هنوز سرپا بود اعلام کرد که وی 
نیز جند کلمه برای گفتن دارد. 

مانند تمام نطقهایش این بار نیز مختصر و مفید صحبت 
کرد. گفت» او نیز به‌سهم خود از سپری شدن دوران سوء 
تفاهمات مسرور است. مدتی طولانی شایعاتی در بین بود 
که وی وهمکارانش نظر خرابکاری وحتی انقلابی دار ند 
مسلم است که این شایعه از ناحیةٌ معدودی ازدشمنان خبیث 
که دامن زدن انقلاب را بین حیوانات ساير مزار ع برای 
خحود اعتباری فرض کرده بودند انتشار یافته است. هیچ 
چیز بیش از این مطلب نمی‌تواند از حقیقت به‌دور بساشد. 
تنها آرزوی شخص وی جه در زمان حال و چه در ایام 
کذشته» این بوده است که با همسایگان در صلح و صقا 
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باشد و با آنان روابط عادی تجاری داشته‌باشد واین مزرعه 
که وی افتخار اداره آن را داردمزرعه‌ای است اشتراکی و 
طبق سند مالکیتی که در دست است ملك آن متعلق به‌همة 


خو کهاست. 
بعد اضافه کرد» هر جند کمان ندارد از علدم اعتماد و 
سو ۽ ظنهای پسین حیزی بافی باشد» به‌منظو ر حسن تفاهم 


بیشتر احيرا در طرز ادارة مزرعه تغییراتی داده شده است: 
تا این تاریخ حیوانات مزرعه عادت احمفانه‌ای داشتند که 
بکدیگر را «رفیق» خطاب می کر دند» ازاین کار جلو گیری 
شده. عادت عجیبتری هم جاری بوده است که اساسش 
نامعلوم است؛ هر یکشنبه صبح حیوانات از جلو جمجمة 
حوك نر ی که برتیری نصب بود با احترام نظامی رژه 
می‌رفتند» این کار نیز موفوف می‌شود و درحال حاضر هم 
جمجمه دفن شده است. مهمانان وی محتملا پرچم سبزی 
راکه بر بالای د کل در اهتز ار است دبده‌اند» شابد توجه 
کرده باشند که سم و شاح سفیدی که سابق بر آن منقوش 
بود» دز حال دیگر موجود نیست و پرچم از این تاریخ به 
بعد به‌رنگ سبز حالص خو اهد بود. 

گفت به‌نطق غرا و دوستانهةآفای پیل کینگتن فقط يك 


۱۸۸ قلعه حيو | نات 

ایر اد دارد و آن این است که به‌قلعه» قلعةٌ حيو انات خحطاب 

کردند. البته‌ابشان نمی‌دانستند» چون خود او برای او لین 

بار است که اعلام می کند اسم قلعهةٌ حیوانات منسو خ شد و 

از این تاریخ به‌بعد قلعه به‌اسم مزرعه مانر که ظاهرا اسم 

صحیح و اصلسی محل است خواننده می‌شود. در خساتمه 
1 


نابلئون که » دس «کبلاسهای خودرا لبالب پر ک کنمد آقاراں! ص 


هم مثل آقای پیل کینگتن از حاضرین می‌خو اهم که گیلاسهای 
خحو د را برای‌ترقی و تعالی مزرعه بنوشند.» با این تفاوت 
که می‌گویم: «آقایان به‌عاطر ترقی و تعالی مزرعة مانر 
بنوشید!» 

باز چون بار پیش همه هوراکشیدند و کیلاسها را تا 
نه حالی کردند. اما به‌نظرحیوانات که ازخار ج به‌این منظره 
خبره شده بودند جچنین آمد که امری نوظهور واقسع شده 
است. در قیافةً حو کان جه تغسری بیدا شده بود؟ حشمهای 
کم نور کلوور از این صورت به آن صورت خیره می‌شذ. 
بعضی پنج غبغب داشتند» بعضی چهار» بعضی سه. اما 
چیزی که در حال ذوب شدن و تغییر بود» چه بود؟ بعد کف 
زدن پایان یافت و همه ورفها را برداشتند و به‌بازی ادامسه 


دادند» و حيو انات بی صدا دور شد دد. 


فصل دهم ۱۵۹ 

چند قدم برنداشته بودند که مکث کر دند. هیاهویبی از 
ساختمان بلند شد. با عجله بر گشتند و دوباره از درزهای 
پنجره‌نگاه کردند. نزاع سختی در گرفته‌بود. فریادمی‌زدند» 
روی‌میز مشت می کوبیدند» به‌هم چپ چپ‌نگاه میکردند؛ 
و حرف یکدیگر را تکذیب می کردند. سرچشمه اخحتلاف 
ظاهراً اين بود که ناپلئون و لک کی هردو در آن واحد 
تلك حال پيك سياه را رو کرده بودند. 

دوازده صدای خحشمناك یکسان بلند بود. دیگر این که 
جه چیز درقیافةً خو کها تغییر کرده» مطرح نبود. حیو انات 
حارج از خوك به آدم از آدم بحو و باز از حول به آدم 
نگاه کردند ولی دیگر امکان نداشت که یکی را از دیگری 


دمیز دهند . 





بها: ٩۵‏ ريال 


